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  3\ فهرست مطالب

  
  

و همۀ کسـانی کـه تـوان    از همۀ نگارندگان حوادث جنگ 
کـنم از ثبـت و    انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست مـی 

نشدنی  ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینۀ تمام 
  . را براي آیندگان به ودیعه بگذارند

  )ره(امام خمینی                                                                       
                   
  
  
  
  
آیا . خواهم بگویم که این جنگ، یک گنج است می   

آن هشت خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ 
  .سال جنگ بایستی تاریخ ما را تغذیه بکند
 اي االله خامنه حضرت آیتمقام معظم رهبري 
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  معارف جنگ

هاي  آوردهاي جبههها، ذخایر و دست  اي از بازیافته مجموعه» معارف جنگ«
نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاریها، ایثارگریها و 

هاي جوشان  برکت خون شهداي والامقام، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه
  .گردد هاي پاك وتشنۀ نسل جوان انقلاب اسلامی منتقل می آنها به سینه

اـري    ، با بنیانگـذاري 1373کـه از پاییـز سال »ارف جنـگت معـأهی «سازمان افتخ
راز ارتش اسـلام  حمایتهاي مادي و معنوي  و» شهید سپهبد علی صیاد شیرازي«امیـر سـرافـ

عهده  ، این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی برمقام معظم رهبري و فرماندهی کل قوا
اـم از  اـهـدَوا «خداوند متعال مبنی بر کلام نورانی گرفته مفتخراست که با اله ذیّنَ ج والـ

، با صداقت و تلاش دسته جمعی در این »فینا لنَهَدینَّهم سبلنَا و انَّ االلهَ لمَع المعحسنینِ
اـر آمیـز را کـه با گـرایش  اـلت افتخ  ـآموزشی«وادي مقدس گام نهاده و این رس » پژوهشی 

    .ن راه امید به لطف و یاري خدا داردشکل گرفته است ادامه دهد و در ای
وده  ت معارف جنگ در گردآوري تجارب جبههأشیوه کار هی هاي نبرد بدین ترتیب بـ

که در آن  رزمندگان اسلاماسـت که براساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از 
ه منـطقـه عملیات عزیمت نموده و با یاد عهده داشتـه عملیات نقش مهمی را بر آوري اند بـ

، ري، صوتی و تصویريبرداشتهاي تحریخاطـرات خـود در صحنـه نبـرد و 
اي از حقایق و واقعیتهـاي تلـخ و شیرین را گردآوري نموده و در نهایت بعد از  مجموعه

 .دهند میو  داده در مسیر تدوین قرار هاي نبرد جبهه مدارك و اسنادتطبیق آنها با 
به صورت آموزش نظري و میدانی براي هر  1374آموزش معارف جنگ نیز از سال 

براي هر سه  1382دانشگاه افسري نیروي زمینی و از سال  3دوره از دانشجویان سال 
دانشگاه افسري زمینی، هوایی و دریایی به اجرا در آمده و تا زمان نگارش این کتاب ادامه 

  .داشته و به یاري پروردگار ادامه خواهد داشت
 »شهید سپهبد علی صیاد شیرازي «ت معارف جنگ أهی
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  5\ فهرست مطالب

  ستاد علی عبدي بسطامی 2سرتیپ: معرفی نویسنده
استان لرستان متولد  در شهرستان الشتر 1331در سال 

پـنج سـال اول دوران ابتـدایی را در همـان شهرسـتان       .شد
از سال ششم ابتدایی تا پایان دورة متوسطه را  .تحصیل نمود

د گذراند و موفق به اخذ دیپلم در رشته آبا ستان خرمدر شهر
  . گردید) علوم تجربی(طبیعی 

وارد دانشــکده افســري شــد و در ســال  1350در ســال 
التحصیل و جهت طی دوره مقدماتی پیاده به مرکـز   با درجه ستواندومی فارغ 1353

اتی ابتـدا در سـمت فرمانـده    پس از گذرانـدن دوره مقـدم  . پیاده شیراز اعزام گردید
تیـپ   139دسته ادوات و یک سال بعد در سمت فرمانده گروهـان پیـاده در گـردان   

  .پیاده مشغول خدمت شد 84مستقل
غرب کشـور و بـه   شـمال هـا در   آرامی  پس از پیروزي انقلاب اسلامی و با شروع نا

ت فرمانـده  مان، ابتدا در سم دنبال آن تهاجم سراسري ارتش عراق به میهن اسلامی
گروهان و سپس به عنوان افسر عملیات، معاون و سرپرست و فرمانده گـردان پیـاده   

  .در دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی غرب و جنوب حضور داشته است
به عنوان فرمانده گردان دانشجویان  1367در سال  ،پس از طی دوره عالی پیاده

پیـاده انجـام    84و لشـکر  07دان در مـرآ ، و فرمانده گر)ع(دانشگاه افسري امام علی 
معـاون تیـپ در    با عنوانابتدا  1371پس از طی دوره دافوس در سال . وظیفه نمود

فعالیـت   30و  58، 64فرمانده تیپ در لشکرهاي به عنوان 1373و از سال  84لشکر
  . نموده است

، همکاري افتخاري را با هیئت معارف جنـگ  1380پس از بازنشستگی در سال 
هید سپهبد علی صیاد شیرازي را داشته و تا کنون پنج عنوان کتـاب خـاطرات از   ش

همچنین به عنوان مدرس مدعو در . است  دوران دفاع مقدس را تهیه و تدوین نموده
، دانشکده فـارابی، دانشـکده عقیـدتی سیاسـی آجـا و      )ع(دانشگاه افسري امام علی 

  .هاي پشتیبانی نزاجا همکاري دارد مرکز آموزش
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  مقدمه

شرح عملیات انهدام نیروهاي مهـاجم ضـد انقـلاب در    » خونین استقبال«
، کنتـرل  پادگـان ، استقرار نیرو بر روي ارتفاعات مشـرف بـه   ورودي شهر سقز

و پاکسـازي ایـن شـهر از وجـود عناصـر       محورهاي ورودي به شهرستان سقز
پاسداران انقـلاب و دیگـر نیروهـاي     ،139توسط گردان  شناخته شدة مهاجم
همزمان بـا عملیـات در هـم    این عملیات چون  و. است نظامی مستقر در سقز
ـ   ـ بانـه   بـوده و از طرفـی پاکسـازي محورهـاي سـقز      شکستن محاصرة پـاوه 

ـ   ، عملیـات پاکسـازي محورهـاي مهابـاد    ، آزادسازي پادگـان مهابـاد  سردشت
موریـت انجـام   أبه دنبال ایـن م  ـ مریوان  و سنندج ـ پیرانشهر  ، نقدهسردشت
 غربـی  ذربایجانآهاي سیاسی  اي است به گذشتۀ احزاب و گروه ، دریچهگردید

تشکیلات جدید و عملکرد آنان پس از پیروزي انقـلاب اسـلامی،    ،و کردستان
دابیر رهبـري و  گیـري و ت ـ  ، موضـع وضعیت داخلـی ارتـش و نیروهـاي انتظـامی    

ارتش، سـپاه  (مسؤولان سیاسی و نظامی کشور، عملکرد نیروهاي نظامی و انتظامی
    ردپـایی  کـه ) هـاي انقـلاب   ، شهربانی و کمیته، بسیج مردمی، ژاندارمريپاسداران
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  .دهد نشان مینیز از دخالت بیگانگان و عوامل آنان را 
دهد کـه   حوادثی را شرح میاز  اي گوشهذکر است این کتاب  لازم به

اي متشنج رخ  اي جغرافیایی از کل منطقه محدوده دردر مقطعی از زمان 
  .داده است

انقـلاب اسـلامی کـه بـا      هـاي ضـد   وسعت عملیات مسلحانه و روانی گروه
ه داشـت،  پیروزي انقلاب آغاز و در طول جنگ تحمیلی و بعد از آن هـم ادام ـ 

و تـوان قابـل تـوجهی از سـپاه     ارتـش  » 64و  28« حدي بود که دو لشکردر 
. هـا درگیـر نمـود    ي مردمـی را سـال  هـا ، شهربانی و نیرو، ژاندارمريپاسداران
هاي ضد انقلاب و مقابلۀ نیروهاي نظامی  مسلحانه و روانی اتحاد گروهعملیات 

یـا در   ،ي مهار و سرکوب عوامل ناامنی در دو مقطع زمانیو انتظامی کشور برا
  .دو مرحله قابل بررسی است

مرحلۀ اول که از اولین روزهاي بعد از پیروزي انقلاب آغاز و تا ورود هیأت 
 . تیافبه کردستان ادامه  حسن نیت

ل منطقـه و  آغاز و تا پاکسازي ک 1359مرحلۀ دوم از اوایل اردیبهشت ماه 
  .برقراري امنیت کامل ادامه داشت و سالها به طول انجامید

هـاي ضـد انقـلاب بـه اسـتناد       اي از اقدامات آشـوب طلبانـۀ گـروه    چکیده
و دیگر منـابع بـه    فرمانده وقت نیروي زمینی االله فلاحی اظهارات سرتیپ ولی

  :ر استشرح زی
 دمـوکرات حـزب  ) 1/12/57(هشت روز پس از پیـروزي انقـلاب اسـلامی    

و کشـتن تعـدادي از    پادگـان را محاصره و با هجوم مسلحانه به  پادگان مهاباد
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عـراده تـوپ و هـزاران     36دستگاه تانک،  18داران و سربازان،  افسران و درجه
. کشـد  بک و مهمات را به غارت برده و پادگان را بـه آتـش مـی   قبضه سلاح س

هزاران نفـر از ضـد انقـلاب بـه      27/12/57روز  23:00روز بعد در ساعت  27
فرمانـده   سرهنگ صفري و حمله کرده در داخل شهر سنندج 28ستاد لشکر 
تصـرف  را  ایسـتگاه رادیـو و تلویزیـون    و فرودگـاه  آنها. ندکن می لشکر را اسیر

و از تعـداد   اشـغال کـرده  چند ساختمان را  ؛کنند و به پادگان حمله میکرده 
  .رسانند نفر را به شهادت می 21، پادگانافراد قلیل 

 ـر قرنـی محمـد ولـی   با اقدام جدي و بـه موقـع سرلشـکر     یس سـتاد  ئ
، نیروي کمکی اعزامـی از  فرمانده نیروي زمینی مشترك و سرتیپ فلاحی

از طریـق کرمانشـاه بـه     بـالگرد لشکر مرکز و تعدادي پاسـدار بـه وسـیلۀ    
خص فرمانده نیرو نیز به همـراه اولـین گـروه    ش. شوند برد می هلی سنندج

روز نبـرد زیـر آتـش شـدید      11شـود و پـس از    مـی  وارد پادگان سـنندج 
  .دهند مهاجمین، پادگان را از سقوط نجات می

  
ند، ایـن بـار عوامـل    وش ـ مـی موفـق ن  ها در سـنندج  دموکراتنکه پس از آ
پـس از مهلتـی کـه     ددر حادثۀ گنب. کنند را خلق می ادثۀ گنبدح 1صهیونیزم

                                           
هـا نیـز در یـک     مکرات، یهودي بوده، مـدت رییس حزب د ـ همسر عبدالرحمن قاسملو1

همچنـین بـه گـزارش    ! کرده و نام پسرش نیز لنین اسـت  شرکت متعلق به یهودیان کار می
  !شوند ، چهار نفر اسراییلی در کردستان ایران دستگیر می6/6/58کیهان در تاریخ 
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رك مخاصمه داده بود، ارتـش شـهر را محاصـره کـرده و بنـا بـه        دولت براي تَ
در این غائله با اینکه ارتش نقش میـانجی  . شود درخواست مردم وارد شهر می

  !کند کشُی می م به خلقو حایل داشت، ضد انقلاب ارتش را مته
تعـداد زیـادي    31/1/58گـرا در تـاریخ    پس از این حادثه، احزاب چپ

رد را از نقاط مختلف جمع برنـد   می» نقده«آوري کرده و به شهر  نیروي کُ
تـرك و اهـل    چهارم جمعیـت نقـده   سه. تا اغتشاش و بحران ایجاد نمایند

رد و نسبت به فرهنـگ و مـذهب شـافعی متعصـب و      و یکتشیع  چهارم کُ
رد در نقده. معتقدند  300در آن ایـام بـه    در حالی که تمام افراد مسلح کُ

 هزار کرد مسلح را در استادیوم نقده 5 رسیده، حزب دموکرات نفر هم نمی
اي  در آن وضـعیت افـراد از پـیش تعیـین شـده     . کند تظاهرات می وادار به

کننـد کـه یـک نفـر هـم کشـته        اقدام به تیراندازي به صورت رگبـار مـی  
ردهـا و سـپس در   ! شود نمی از طرفی فرد مشخص دیگري ابتدا در میان کُ

رد مسلح می 5میان جمع  رك هزار نفر کُ هاي  گوید که تیراندازي از سوي تُ
 این صحنه دستاویزي براي هجوم به شهر نقـده . ته استشیعه صورت گرف

رد کشته و دو نفـر   3شود و در نتیجۀ زد و خورد،  می نفر از افراد مسلح کُ
ردکشـی،    64ایـن بـار هـم لشـکر     . رسـند  نظامی به شـهادت مـی   را بـه کُ

  !کنند کشی متهم می کشی و مردم مسلمان
، در نقطـۀ دیگـري   شد در کردستان ناکام می ه حزب دموکراتک هر زمان

بـه وجـود    هـم مـواردي شـبیه بـه گنبـد      در خوزستان. کرد آشوب ایجاد می
اي توانست هم تاسیسات  ارتش درگیر شد، اما با مهارت و ظرافت ویژه. آوردند
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گناهـان و توسـعۀ نفـوذ     ا حفظ کند و هم از ریختن خون بیاقتصادي کشور ر
  .طلبان جلوگیري نماید فرصت
£  

بـر   ها با پشـتیبانی حـزب دمـوکرات    فئودال 58در بیستم تیرماه سال 
رو مسلط می هشت نفر ژاندارم را به شهادت رسانده و . شوند شهر مرزي س

و سـرتیپ   با حضور دکتر چمران. دکشن هاي کمکی را به آتش می کامیون
شود؛ محاصره را شکسته  در منطقه، نیرویی از ارتش وارد عمل می فلاحی

رو«با  و ارتباط ارومیه هـا،   به دنبال این مـاجراجویی . کند را برقرار می »س
گـرا   هاي چپ تیر ماه، صدها نفر از افراد مسلحِ احزاب و گروه 23یخ در تار

در آنجـا پـس از حملـه بـه پادگـان و دفـاع خـوب        . شوند می وارد مریوان
ـرد محلـی را      25کننـد و   نظامیان، به پاسداران حمله مـی  نفـر پاسـدار کُ

مجـروح یـا متـواري     محاصره کرده، نیمی را به شهادت رسانده و بقیـه را 
داران گوینـد کـه شـهر را تـرك کنیـد، پاس ـ      به مردم مـی  سپس. کنند می
  !کشند آیند و شما را می می

رك شهر کرده و به این ترتیـب    14تـا   12با تهدید مردم را وادار به تَ
از طرفی با در . کنند هاي اطراف می هزار نفر ساکن شهر را آوارة کوهستان

مهمـات، آنـان را تشـویق بـه جنـگ بـا ارتـش و        اختیار گذاشتن سلاح و 
بـه   و سـرتیپ فلاحـی   این بار هم با ورود دکتر چمران. کنند پاسداران می

ــوان ــان مری ــت  پادگ ــان   10و اقام ــقوط پادگ ــاً از س ــا، موقت روزه در آنج
  .شود می جلوگیري
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روسـتایی  (بار دیگر ضد انقلاب فاجعـۀ دیگـري را در روسـتاي قارنـا    
ردنشـین بـین نقــده   نفــر از  18ضـد انقـلاب   . آفرینــد مـی ) و جلـدیان  کُ
ــرك نقــده ــه نقــده  پاســداران تُ ــراي مرخصــی از جلــدیان ب  اي را کــه ب

کرده و در وسط جاده قطعه در این روستا سر بریده، قطعه  گشتند، برمی
نفـر   33ها به روسـتاي قارنـه    جویانۀ اقوام کشته حملۀ انتقام! اندازند می

  .گذارد کشتۀ دیگر بر جاي می
£  

را مرکز آشوب و اهداف خود  مرداد، پاوه 28تا  25ضد انقلاب روزهاي 
تعدادي عناصر میان کارکنان و جلب همکاري فوذ به آنها با ن. دهد قرار می

، ي خـوي هـا  پادگـان مـرداد وارد   27قرار بود در شب  64لشکر ناراضی از 
را یکسره  ارومیه 64شوند و کار آذربایجان غربی و لشکر  و ارومیه سلماس
مرداد مرحلۀ یکـم عملیـات کردسـتان؛     28در  سپس با سقوط پاوه. کنند

یعنی اسـتقلال کردسـتان اعـلام شـود و سـپس مرحلـۀ دوم عملیـات در        
حتـی  . غـاز گـردد  آ هایی از لرستان و خوزسـتان  و قسمت کرمانشاه، ایلام

در  نمایندة استقلال کردستان تعیین شـده بـود کـه پـس از سـقوط پـاوه      
و بــه رســمیت شــناختن ایــن کشــور  ردهشــرکت کــ» هاوانــا  کنفــرانس«

  !کندتقاضا را از کشورهاي غیرمتعهد ! جدیدالتاسیس و غیر متعهد
بسـتري  و پاسـداران ـ بـه ویـژه مجـروحین       رحمانۀ مردم پاوه کشتار بی

و  گروگـان گـرفتن زنـان در سـنندج     ، بـه ـبیمارسـتان و پرستارها ـ شده در 
را بـر آن  ) ره(محاصره و ربودن افراد طرفدار جمهوري اسـلامی ایـران، امـام   
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اشرار و رفـع   کوبو سپاه جهت سر داشت تا دستوراتی به ارتش، ژاندارمري
  .دغائله صادر نمای

فرمان رهبر به همـان چنـد   «: گوید در این باره می شهید سرلشکر فلاحی
چـون  . اي بخشید و بـه ارتـش امیـد داد    بودند، جان تازه نفري که داخل پاوه

رگیر شود یا نه؟ بحث بود کـه آیـا   ارتش قبل از فرمان امام تردید داشت که د
کنـیم؟ ایـن ماموریـت     کنیم یا نمی درگیر بشویم یا نشویم؟ گرفتاري پیدا می
براي تعـدادي از پرسـنل مـا بـا      ...ها داخلی است یا خارجی؟ و از این صحبت
  ».فرمان امام این ابهام هم برطرف شد

بـا دریافـت   «: گویـد  چنـین مـی   پـاوه نیز دربارة محاصرة  دکتر چمران
فرمان امام براي حضور ارتش و نیروهاي مسلح بـه منظـور سـرکوبی ضـد     

در حالی کـه شـب پـیش، شـب     ... .انقلاب، روحی تازه در ما به وجود آمد
شهادت و شکست و سکوت بود، با فرمـان امـام شـب بعـد، شـب امیـد و       

  ».آرامش و پیروزي شد
£  
ــا و صــحنه در ا ــر محوره ــالی  کث ــدهان ع ــري، فرمان ــاي درگی ــه و  ه رتب
هاي سیاسی طراز اول کشور حضور پیدا کرده و مجروح یـا شـهید    شخصیت
وزیر یا با سمت  معاون نخست بینیم دکتر چمران می مثالبه عنوان . اند شده

در حالی که شـهر   فرمانده نیروي زمینی وزیر دفاع، به اتفاق سرتیپ فلاحی
لح قرار گرفته و در شرف سقوط است در محاصرة کامل هزاران فرد مس پاوه
حامل آنها در اثر رگبار گلولۀ دشمن سـوراخ سـوراخ    بالگردبا وجود اینکه  و
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خیز خود را بـه   آیند و زیر آتش شدید سینه یشود، در محل نبرد فرود م می
روز بـدون   رسـانند و چنـدین شـبانه    پاسگاه و از آنجا به مقر پاسـداران مـی  

کنند؛ جالب اینکه در آن شرایط و در گرماي مرداد مـاه   امکانات مقاومت می
  !اند روزه هم بوده

یک قطـره   .در شهر چیزي نمانده بود«: ویدگ در این باره می شهید فلاحی
 .افطار که هیچ چیـز نیـافتیم  . روزه بودیم من و آقاي چمران. شد آب پیدا نمی

سحر از داخل آفتابۀ توالت آب خوردیم تـا بتـوانیم   . سحر هم چیزي نخوردیم
  »!روز بعد را روزه بگیریم

همـراه رزمنـدگان    و سردشت بانه همین دو شخصیت در جریان پاکسازي
جیـپ  . شـوند  ها وارد عمل مـی  در طول مسیر حضور دارند و در بیشتر صحنه

خ فرسرتیپ و فرمانده سپاه غرب  فرمانده نیروي زمینی حامل سرتیپ فلاحی
که همراه اوست در حالی که از بررسی محل شـهادت پاسـداران   یعقوب آذري 

گـردد، بعـد از پـل     برمـی  به سوي سردشت) جاده ربط( در دامنۀ کوه شیندرا
لته مورد اصابت موشک آر هفـت قـرار گرفتـه و موتـور آن منهـدم       جـی .پـی .کُ

ماننـد و   آسایی سـالم مـی   فرمانده نیرو و همراهان وي به طور معجزه. شود می
  .دهند خود را از زیر رگبار کمین کنندگان نجات می

کـه نیروهـا در دو محـور شـهر را      در جریان آزادسـازي پادگـان مهابـاد   
از ) یـاد سرلشـکر ظهیرنـژاد    زنده( 64کنند، فرمانده وقت لشکر  محاصره می
به اتفـاق سـرتیپ آذري فرمانـده     و سرتیپ فلاحی ـ محمدیار  محور ارومیه

 16به همراه یک گردان زرهی از لشکر  وقت منطقۀ غرب از محور میاندوآب
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از دو طرف شهر را احاطـه کـرده و بـه     با همراهی نیرویی از سپاه پاسداران
هـا بـدون خـونریزي پادگـان را آزاد      و مانور هوایی جنگنـده  کمک هوانیروز

  .سازند می
هاي هماهنگ شدة قبلی، دشـمن   روز قبل با نقشه 20نیز از  دکتر چمران

را در یک مسیر فرعی سـرگرم نمـوده و توجـه او را از هـدف اصـلی منحـرف       
  .کند می

و پاکسـازي محـور    58در سال  ـ سردشت هاي مریوان در جریان درگیري
، ، بـرادر رحـیم صـفوي   ، نقش سروان صیاد شیرازيو فتح قلۀ آربابا ـ بانه  سقز

و  ، سـرگرد غضـنفر آذرفـر   ، سـروان حسـام هاشـمی   برادري محمد بروجردي
  .روز آرام نداشتند بینیم که شبانه دیگران را می
£  

رهبران ضد انقلاب کـه نیـت اصـلی آنـان تجزیـۀ کردسـتان و برانـدازي        
حکومت اسلامی بود و در لواي خودمختاري یا تحـت عنـاوینی ماننـد فـدایی     

لق، زحمت کشـان خلـق، رسـتگاري خلـق و حـامی آزادي و      ، مجاهد خخلق
و از کشـتن، سـربریدن، سـوزاندن، و     ،پرداختنـد  دموکراسی بـه جنایـت مـی   
نمایی و به منظـور بـه    کردند، با مظلوم ها دریغ نمی شکنجۀ پاسداران و ارتشی

تر با ارسال نامـه بـراي رئـیس دولـت و      دست آوردن فرصت و شرایط مناسب
ت آمیـز بحـران اسـتمداد    بـراي حـل مسـالم    یگر مسؤولاندرئیس جمهور و 

  !طلبیدند می
دولـت کـه در رأس آن آقایـان داریـوش      در این رابطه هیات حسـن نیـت  
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وارد کردستان شـده   22/6/58تاریخ  درقرار داشتند،  و هاشم صباغیان فروهر
ر نشان دادن حسن نیت، خواستار توقف عملیات و خروج پاسـداران  و به منظو

  .شوند از شهرهاي کردنشین می
آیـد، امـا احـزاب ضـد انقـلاب بـه        این خواستۀ آنان به مرحلۀ اجرا در می

در  عناصر کوملـه  58مهر ماه  15عملیات خصمانۀ خود ادامه داده و در تاریخ 
در مسـیر  ) و دارساوین بین روستاهاي بناویله( سردشت محلی به نام دوبرالان

ـرك منطقـه بودنـد،     ستون خودرویی حامل پاسداران که در حال مراجعت و تَ
وح یا اسیر نمـوده  نفر را به شهادت رسانده و بقیه را نیز مجر 52کمین کرده، 

  .کشند و خودروها را به آتش می
رهبران ضد انقـلاب بـراي ممانعـت از ورود نیروهـاي نظـامی بـه منـاطق        
متشنج، تخریب روحیه و فریب و دلسردي آنان ترفنـدهاي مختلفـی بـه کـار     

از عبور را وادار به ممانعت  مردم کامیاران 58براي مثال در مرداد . گرفتند می
زنـان و  . کننـد  در حرکت بودند ـ می  دستگاه تانک ـ که به سمت سنندج  12

مانع حرکت سـتون اعزامـی از    کنند تا در فرودگاه سنندج دختران را وادار می
از متوقف شدن نیـرو در فرودگـاه، دختـران    پس . شوند به بانه شیراز و تهران
هاي رنگارنـگ و در دسـت داشـتن سـبدهاي میـوه بـه فـنس         جوان با لباس

پردازند تا آنان را بـه دام انداختـه،    فرودگاه نزدیک شده و به فریب جوانان می
همـانطور  . تخلیۀ اطلاعاتی نموده و در صورت عدم همکاري به قتـل برسـانند  

فر جوان را به قتل رسانده و جنازة آنها را کنـار فـنس   که در روزهاي بعد دو ن
  !ته بودندانداخ
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و منـع نیروهـاي مسـلح از     نتیجۀ هیأت حسن نیت مذاکرات طولانی و بی
هرگونه درگیري و خروج پاسداران از منـاطق کردنشـین فرصـتی بـراي ضـد      

خـود پرداختـه و بـا     انقلاب فراهم کرد تا با آزادي عمل بـه تحکـیم موقعیـت   
. تبلیغات وسیع، تعداد بیشتري از جوانان و مردم ناآگاه را با خود همراه کننـد 

آنها با استقرار مجدد در شهرها و تسلط بر مراکـز سیاسـی، اداري و ارتبـاطی    
هـا، رادیـو ـ تلویزیـون، شـهرداري،       مانند اسـتانداري کردسـتان و فرمانـداري   

هاي رلۀ مخابراتی و کنترل عبور و مرور در  هشهربانی، مخابرات و حتی ایستگا
رنـگ کـرده و بـراي تصـرف      ها، حاکمیت دولت جمهوري اسلامی را کـم  جاده

 59کردنـد کـه درگیـري خونبـار اردیبهشـت       مراکز نظامی تلاش جـدي مـی  
  .نمونۀ آن است سنندج

انقلاب جزم کـرده  نیروهاي نظامی که این بار عزم خود را براي انهدام ضد 
بودند، تحت رهبري دلیرمردانی خداجوي تا بیرون راندن نیروهاي ضد انقلاب 

غربـی از   از کلیۀ مواضع خود و ایجاد امنیت در سرتاسر کردستان و آذربایجان
آبـاد، شکسـتن    عملیات پاکسازي با آزادسـازي گردنـۀ صـلوات   . پاي ننشستند

، تصـرف  ، گردنـۀ خـان  ، پاکسازي شهر سنندجمحاصرة شهر و پادگان سنندج
آغـاز و در بقیـۀ نقـاط ادامـه      و سردشت و برقراري امنیت در بانه ارتفاع آربابا

  .دي نیز تقدیم پیشگاه ملت شددر این راه شهدا و جانبازان زیا. یافت
در جریان این نبردها و عملیات جنگ تحمیلی کـه ادامـۀ همـین توطئـه     
بود، فرماندهان و مسؤولان نظامی خـود در خـط اول نبـرد حضـور داشـته و      

 28شـهادت دو فرمانـده تیـپ از لشـکر     . بیشترین خطر را به جـان خریدنـد  
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و ناصـر   سرداران محمـد بروجـردي  ) دزا و سرهنگ نصرت سرهنگ فراشاهی(
، سـرتیپ  اي از جمله سـرتیپ فلاحـی   همچنین جانباز شدن عده... و کاظمی

در حین درگیري با ضد انقـلاب تنهـا چنـد    ... و ، سرتیپ آذرفرحسام هاشمی
  .نمونه است

بــراي ایجــاد امنیــت در خطــۀ آذربایجــان غربــی، کردســتان و بخشــی از 
هاي تامینی متعددي در امتداد  کرمانشاه، بعد از پاکسازي مناطق آلوده، پایگاه

هاي منتهی به شهرها و روسـتاهاي عمـده بـه فاصـلۀ      اصلی و جادهمحورهاي 
ها که بعـدها   این پایگاه. کمی از هم و گاهی در حد چند کیلومتر ایجاد گردید

و احتمالاً بعـد از   74تحویل شد، در برخی محورها تا سال  به نیروي انتظامی
  .دایر بوده است آن

ب سرکوب و منهدم و بقایاي آن به خارج گریخته و بدین ترتیب ضد انقلا
  .پرداختند به همکاري با رژیم متجاوز بعثی
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  »84تیپ مستقل«وضعیت 

  
1  

  1»84تیپ مستقل« وضعیت
  هاي اولیه پیروزي جریان انقلاب اسلامی و سالدر 

دي مـاه در قـم و    19( 56در زمستان  اگر چه مخالفت با رژیم پهلوي
به صـورت تظـاهرات و درگیـري آشـکار گردیـد و در      ) بهمن در تبریز 29

سراسر کشور موجی ایجاد نمـود، امـا در بسـیاري از شـهرها تظـاهرات و      
بـه   ؛علنـی گردیـد   57شهریور سال  17مخالفت جدي مردم بعد از واقعۀ 

تجمـع و تظـاهرات مردمـی در شـهر     که در نیمۀ دوم شهریور ماه   طوري 

                                           
 ـ 1342در سـال   لرستان 8ـ این یگان با انحلال لشکر 1 بـه منطقـۀ    سـنباد  40ا نـام تیـپ   ب

تیپ سنباد مجدداً در سال . و نوده انتقال یافته و جایگزین هنگ آموزشی گردید  ردخت چهل
در » خـرم  84تیـپ مسـتقل   «د تعویض و این بار با نام آبا توسط هنگ آموزشی خرم 1350

، 1928، 1925هاي قدس  با دریافت گردان 1363در سال . ترتیب نیروي ارتش قرار گرفت
 816و  815هاي  با دریافت گردان 1365به لشکر عملیاتی تبدیل و در سال  1937و  1913

توپخانه دو قرارگاه تیپی و یک قرارگاه توپخانه تشکیل داده و در ردیف لشکرهاي دو تیپی 
 .ر گرفتنزاجا قرا
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د به حدي بود که شهربانی این شهر قادر بـه کنتـرل آن نشـد و از    آبا خرم
  .کمک گرفت 84تیپ 

قامۀ نماز مغرب و عشاء و به دنبـال سـخنرانی رهبـران    اشب هنگام بعد از 
قـع در خیابـان علـوي    د به خصوص در مسجد علوي واآبا انقلابی در شهر خرم

جمع قابل توجهی بـه راهپیمـایی و سـردادن شـعارهایی     ) ششم بهمن سابق(
جات متعدد  براي جلوگیري از پیوستن دسته. علیه رژیم شاهنشاهی پرداختند

فقـط یـک    57هم و احیاناً حمله به مراکز مهم، در طول شهریور ماه سـال   به 
شهر حضور یافته و در نقـاطی   شب هنگام در داخل 84 هایی از تیپ بار یگان 

هـر چنـد بـین نیروهـاي ارتـش و تظاهرکننـدگان        .از شهر مستقر گردیدنـد 
درگیري و خشونتی ایجاد نشد اما روز بعد مطلـع شـدیم کـه دو نفـر در اثـر      

  .اند د به شهادت رسیدهآبا تیراندازي مأمورین شهربانی خرم
که فردي باهوش و مدبر بود، متوجه  84 از این حادثه به بعد فرمانده تیپ

این موضوع گردید که حضور نیروهـاي نظـامی در داخـل شـهر باعـث ایجـاد       
لـذا   ،حساسیت و بدبینی مردم شده و عواقب بدي را به دنبال خواهـد داشـت  

هر چند خود یکی از اعضاي شوراي تأمین استان و شهر بـود، امـا از پـذیرش    
هاي تیپ با تظاهرات مردمـی بـه عنـاوینی     مسؤولیت رویارویی مستقیم یگان

از آن زمان به بعـد، بـه   . امتناع کرده و این مسؤولیت را متوجه شهربانی نمود
ندرت و تا پیروزي انقلاب فقط چند بار و هربار به مدت چند ساعت نیروهایی 

شد دستور اکید بر ایـن   هایی از شهر مستقر شدند و گفته می از تیپ در محل
اي نیسـت، مگـر اینکـه جـان و      کسی مجـاز بـه شـلیک گلولـه     بوده است که
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اما بر حسب دستورات صادره از نیـروي  . خطر قرار گیردمعرض اش در  اسلحه
پس از اعتصاب کارکنان شرکت ملی نفـت، بـراي تـأمین     182، گردان زمینی

هاي نفـت   خانه قسمت در تلمبه این تأسیسات به حومۀ اهواز اعزام شده، چند
پیاده نیز اواخـر   139گردان . مستقر گردید و چهزال تنگ فنی ،زورانتل ،چنار

یت بعضی از اماکن مهم و حسـاس  اعزام گردید و در تأمین امن پاییز به تهران
کار   ها و برخی ادارات به خانه هاي توزیع مواد سوختی، سفارت از جمله جایگاه

و  ، خوزسـتان هـاي تهـران   هاي ایـن تیـپ در اسـتان    بدین ترتیب یگان. رفت
م و آرامـش و  هایی جهت حفاظت از اماکن یـا برقـراري نظ ـ   لرستان مأموریت

  .جلوگیري از تهاجم به برخی از تأسیسات را بر عهده داشتند
بـا   ،که با وجـود حساسـیت مأموریـت    آنچه حایز اهمیت است، این
فرمانده تیپ و با نظارت و کنترل دقیـق   1تدبیر و درایت سرتیپ آذري

                                           
خدمت نموده و  هوابرد 55تا درجۀ سرهنگ دومی در تیپ » يآذر فرخ یعقوب«ـ سرتیپ 1

 54وي در سال . شد از افسران شاخص و فرمانده گردان نمونۀ آن تیپ بوده است گفته می
با درجۀ سرهنگی  55د، در سال آبا خرم 84با درجۀ سرهنگ دومی به معاونت تیپ مستقل 

ي در آذر سرتیپ یعقـوب . به درجۀ سرتیپی نایل آمد 57به فرماندهی همان تیپ و در سال 
سمت فرماندهی تیپ مستقل مدیري موفق و مورد قبول اکثریت بود و در جریـان انقـلاب   

شـد، امـا در نحـوة     سلامی با وجود اینکه از افراد مورد تایید رژیم گذشـته محسـوب مـی   ا
برخورد با تظاهرات مردمی معقولانه و با تدبیر عمل نمود و نیروهاي تیپ در برخـورد بـا   

ایشان روابطی نیز بـا روحـانیون و رهبـران مبـارزات     . مردم، خشونتی از خود بروز ندادند
ایـن وضـعیت باعـث شـد بـا پیـروزي       . د تشنج جلوگیري نمایدداشت و توانست از ایجا

اي علیه او صورت نگیرد، بلکه به فرمانـدهی منطقـه     انقلاب اسلامی، نه تنها اقدام خصمانه
و دیگـر شـهرهاي    و بانـه  ـ سردشت  غرب نیز منصوب شده و در جریان پاکسازي مهاباد

 .حضوري فعال داشته باشد پاي فرمانده نیروي زمینی کردستان پا به 
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فرمانـده   1سـرهنگ حسـن رضـا کلانتـري     یـاد  زنـده مسؤولین به ویژه 
العـاده حسـاس و    بـا مأموریـت فـوق    کـه در شـهر تهـران    139گردان 

هاي تیـپ رقـم    هیچ حادثۀ ناگواري توسط یگان ،خطرناکی مواجه بود
نخورد، اما در این مأموریت و طی چندین ماه شـرایط بحرانـی کشـور،    

زیرا این . آسیب دید 84 جمله تیپي مسلح از  روحیۀ کارکنان نیروها
افراد که به ظاهر جسمشان در مقابـل مـردم خشـمگین انقلابـی قـرار      

بایسـت   داشت، هم مورد بازخواسـت وجـدانی خـود بودنـد و هـم مـی      
پرخاش و توهین تعدادي از بـرادران و هموطنـان احساسـاتی خـود را     

شـر  خیـل عظـیم تظاهرکننـدگان کـه اکثـراً از ق     ! کردند نیز تحمل می
جوان بودند؛ چـون دسترسـی بـه سـردمداران رژیـم نداشـتند، فریـاد        

کشـیدند و علیـرغم    اعتراض خود را بر سر کارکنان نیروهاي مسلح می
آمیـز بـا ارتـش، بـاز      هاي رهبران انقلاب مبنی بر رفتـار محبـت   توصیه
  .کردند اي مبادرت به توهین و حمله می عده

، انسـجام و انضـباط   لـوي این شرایط و به دنبـال آن سـقوط رژیـم په   

                                           
در جریان انقلاب اسلامی، فرمانـدهی   کلانتري  ـ آخرین سمت سرهنگ ستاد حسن رضا1

بـا شـروع   . پیروزي انقلاب اسلامی بازنشسته شدبود که مدت کوتاهی بعد از  139گردان 
جنگ تحمیلی بنا به درخواست تعدادي از پرسنل که به شایستگی و شجاعت ایشان واقف 

 84بـه سـمت فرمانـدهی تیـپ مسـتقل       59بودند، به خدمت بازگشته و در اوایل آبان ماه 
باقی مانـد و توانسـت ضـمن انسـجام      در این سمت 60منصوب گردید و تا آبان ماه سال 

اي در جهت کارآیی یگان و هدایت عملیات رزمی بر علیـه نیروهـاي    تیپ خدمات ارزنده
 .عراق ارائه نماید
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بعـد از پیـروزي انقـلاب    . کارکنان نیروهاي مسلح را به تدریج از بین بـرد 
پیامی صادر و از کارکنـان و سـربازان خواسـتند    ) ره(اسلامی، امام خمینی

ایـن پیـام   . که به سرِ کار خود برگردند و در خـدمت انقـلاب قـرار گیرنـد    
گیـري   تکلیفی و تردید نجات داد و باعث ادامۀ کار و شکل ا از بلاپرسنل ر

رویه و نامتناسب  اما مسائلی از جمله نقل و انتقالات بی. مجدد نیروها شد
با رشته و تخصص افراد، انتقال یا برکناري تعدادي از فرماندهان، دخالـت  

، کـاهش  مورد و تبلیغات سوء عناصر ضد انقلاب و یا ناآگاه علیه ارتـش  بی
 و هـا از وجـود سـربازان وظیفـه     مدت خدمت سربازي و خالی شدن یگان
 اد و کارکنان در مقابـل فرمانـدهان  رواج روحیۀ سرکشی و پرخاشگري افر

هـا را   شرایطی را به وجود آورد که امر آموزش، نگهداري و بازسازي یگـان 
  .متوقف یا مختل نمود

ــط از آزادي،  اط درپــی فرمانــدهان، اســتنب عــدم ثبــات و تعــویض پــی غل
هـاي نـامعقول تعـدادي از افـراد ناآگـاه و سـوء اسـتفادة مغرضـین و          خواسته

کـاري و انتقـاد از فرمانــدهان و    ناراضـیان، کارکنـان را بـه سـمت تمــرد، کـم     
گرا یا ضد انقـلاب اسـلامی شـعار     هاي چپ احزاب و گروه. مسؤولین سوق داد

گسـترده را سـرداده و   عدم ضرورت ارتش و یـا یـک نیـروي مسـلح مـنظم و      
  .کردند انحلال ارتش را تبلیغ می

ها به منظور انحلال یا تضعیف توان ارتش که همان تضعیف نظام  این گروه
نوپاي جمهوري اسلامی بود، حملات تبلیغی خود را متوجه فرماندهان کـرده  
و با ایراد اتهاماتی نظیر وابستگی به رژیم گذشـته، داشـتن روحیـۀ طـاغوتی،     
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که اغلب ناروا بود، سـعی  ... کشُی، غیرمردمی بودن و  انقلابیون، خلق سرکوبی
. ها اخـلال نماینـد   و در کار انسجام یگانکرده داشتند آنان را از صحنه خارج 

جـوان و   قشرها در ذهن و افکار  فریبانۀ این گروه سفانه تبلیغات سوء و عوامامت
اعتمـادي و نفـرت را    نی، بیتجربه تردید و تزلزل ایجاد کرده و روحیۀ بدبی کم

روحیۀ پرخاشـگري و  . نمود نسبت به مسؤولین و فرماندهان نظامی تقویت می
منطقی رواج یافته و اعتراض به فرماندهان و حتی توهین به آنان  طلبکارانۀ بی

 ،اي تحریک شـده  عده 58عادي شده بود؛ به طوري که در شهریور ماه سال 
را هـو کـرده و جلسـۀ     شخص فرماندهی نیـروي زمینـی   در پادگان سنندج

ایـن اتفـاق در شـرایطی بـود کـه آن امیـر       . سخنرانی او را بر هم زده بودند
شایسته و پرکار با عزمی راسخ و پذیرش همۀ خطرات جهت انسجام ارتـش  

حرانـی و  ایسـتاد؛ هـم در منـاطق ب    اي از پاي نمـی  و خدمت به نظام، لحظه
هـا بـا    هـا و سـخنرانی   کـرد و هـم در منـاظره    متشنج کشور حضور پیدا می

شــهامت بــه افشــاي ضــد انقلابیــون، وابســتگی آنهــا بــه بیگانــه و اهــداف  
  .پرداخت شان می طلبانه تجزیه

بـه ویـژه قشـر     .بحران انسجام و انضباط در نیروي هوایی شدیدتر بود
هاي صـنفی و   و به دنبال خواسته دانسته همافر که خود را پیشتاز انقلاب 

اعـلام پایـان تحصـن    . پرداختند اجتماعی به تجمع و تحصن و اعتراض می
صدر در دوم مـرداد   هزار همافر پس از مذاکرة نمایندگان آنان با بنی شش
بنـابراین در چنـین شـرایطی رهبـري و      .یکی از این مـوارد بـود   58سال 

و  یسؤولیت نوعی از خود گذشتگنهایت دشوار و قبول م ها بی هدایت یگان
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  .پذیرش خطر بود
ها و ادارات ارتش با کمی شـدت و   در سطح کلی یگان ضاع نابساماناین او

کـه در    تا حدي. نیز از این قاعده مستثنی نبود 84و تیپ  وجود داشتضعف 
شـدند و   گیري و نظر اکثریت افراد زیردست انتخاب می ابتدا فرماندهان با رأي

جـاي فرمانـدهانی    دتر و ناکارآم تجربه تر، کم ندهانی با درجات پایینبعضاً فرما
گیـر و   گرفتند و مـدیران و فرمانـدهان جـدي، سـخت     مجرب و کاردان را می

رسیدند یـا   می تر به نظر  دادند که ملایم انضباطی جاي خود را به اشخاصی می
و کار کمتـري  اي در فرماندهی و مسؤولیت مهمی نداشته و با افراد، سر  سابقه
البته در بین افراد انتخابی کسـانی بودنـد کـه در جریـان انقـلاب بـا       . داشتند

  .صراحت بیشتري به انتقاد از سردمداران رژیم گذشته پرداخته بودند
ها باید به صورت شـورایی اداره شـوند و    گفتند یگان اي از نظامیان می عده

 ! دیدها هم براي مدتی این شیوه عملی گر در بعضی یگان

تجربه و بـا   سطح توقع تعدادي از پرسنل بالا رفته بود و بعضی از افراد کم
کردند و با برقراري  درجات پایین در امور کلی پادگان و ادارة یگان دخالت می

هاي انقلابی سعی داشتند جایگاه بـالاتري بـراي خـود بـه      ارتباط با شخصیت
نام چوبک در پادگـان   ي به براي مثال در جلسۀ سخنرانی فرد. دست بیاوردند

دار که سوء سابقه هم داشت در جایگاه قرار گرفت و بـا   بدرآباد، یک نفر درجه
همـین فـرد بـاز در    . سر دادن فریادهـاي احساسـی از فرمانـدهان انتقـادکرد    

چرا بـه مـن سـمت فرمانـدهی     «: نمود اي در منطقۀ عملیاتی اظهار می جلسه
توانـد فرمانـده لشـکر     دار مـی  درجـه  دهید؟ مگر امام نگفـت یـک   گردان نمی
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او نظریۀ شخصیت گویندة این موضـوع را تحریـف و حتـی بـه رهبـر      » !شود؟
هـا   تعدادي از کارکنان با عوامل بعضـی از شخصـیت  ! نمود انقلاب منتسب می

ارتباط برقرار نمـوده و بـا دریافـت دیـدگاه آنهـا خـود را نماینـدة مرجـع یـا          
ـردان خـود را       کردند؛ شخصیتی روحانی معرفی می چنانچه یـک نفـر آشـپز گُ

او . کرد دانست و دیدگاه ایشان را تبلیغ می نمایندة مرجعی در شهر مشهد می
کـرد خـدمت را    دیگر به کار اصلی خود توجهی نداشت و هـر زمـان اراده مـی   

  !نمود ترك می
هاي نزاجا به جاي پرداختن به تمرینـات نظـامی و    در آن شرایط که یگان

هـاي افـراد غیـر مسـؤول و شـرکت در       رزمی درگیر سـخنرانی کسب آمادگی 
تجمعات تکراري بودند و کنترل و نظارتی بر حضور و غیاب افـراد هـم نبـود،    

هاي ضد انقلابِ مخالف نظام جمهوري اسلامی درصدد توطئـه و تسـلط    گروه
  . بر برخی از مناطق کشور و مراکز نظامی و اقتصادي بودند

بـه   84اولین یگان تیـپ  58و شب عید سال  57 در اواخر اسفند ماه سال
  . مأموریتی در آذربایجان غربی اعزام گردید
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  84هاي تیپ  مأموریت

  غربی  پیاده به آذربایجان 111اعزام گردان 
با پیروزي انقلاب اسلامی و در شرایطی که ارتش انسجام خود را از دسـت  

هـاي ضـدانقلاب در    دفاع گردیدند، گروهـک  خلیه شده و بیها ت داده و پادگان
هاي با گرایش کمونیستی از فرصت به دست  خصوص گروه غربی به  آذربایجان

ها یورش برده و به  آمده سوءاستفاده کرده و به مراکز حساس از جمله پادگان
حتـی   غارت سلاح و مهمات موجود پرداختند؛ به طوري که در پادگان مهاباد

ها با به دست  این گروهک. ها را با مهمات مربوطه از پادگان خارج نمودند توپ
آوردن سلاح و مهمات در پی پیاده کردن امیال خود و تسلط بر منطقه، مردم 

و یـا  بـا مخالفـت   را دعوت به همکاري و پیوستن بـه خـود نمـوده و هـر جـا      
  .کشید درگیري میدند، کار به ش میمردم مواجه مقاومت 
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هاي ضدانقلاب با تبلیغات وسیع و ایجاد تفرقه و نفـاق بـین اقشـار و     گروه
در  .هاي قومی و مذهبی را به وجود آوردنـد  اقوام زمینۀ ایجاد کینه و درگیري

رد و آذري یا به عبارتی سنی و شیعه نفـاق و درگیـري    شهر نقده بین اقوام کُ
با توجه به اینکـه لشـکر   . آمد و تعدادي کشته و مجروح شدند شدید به وجود

که از نیروي وظیفه خالی شده بود از توان لازم براي جلـوگیري از   ارومیه 64
. ارتش تقاضاي نیروي کمکی نمود ها برخوردار نبود، از نیروي زمینی اغتشاش

ایـن  . اعـزام گردیـد   به ارومیه 111نیز گردان  84ي همین از تیپ مستقل برا
ـ   غربی و در مسیر شهرهاي ارومیـه  گردان حدود یک ماه در منطقۀ آذربایجان

، اما مأموریت آن ممانعت از درگیري بین طرفین و تأمین حضور داشت مهاباد
  .محورها بود و درگیري قابل توجهی با ضدانقلاب پیدا نکرد

در آن زمان و شرایط خاص، افسران و فرمانـدهان بـا برقـراري ارتبـاط بـا      
ور شـدن آتـش    طرفین درگیر و دعوت آنان به آرامش سعی داشـتند از شـعله  

همکـاران از ارتبـاط بـا     .هبی جلـوگیري کننـد  کینه و درگیـري قـومی و مـذ   
براي خاتمـۀ   رهبران حزب دموکرات» غنی بلوریان«و » عبدالرحمان قاسملو«

ر آن دادند و مـذاکرات را د  و سایر شهرها و روستاها خبر می درگیري در نقده
  . کردند شرایط خاص مفید ارزیابی می

   پیاده به ایلام 182اعزام گردان 
هایی از مناطق مرزي و درون شهري مبنی بـر تحرکـات    به دنبال گزارش 

مرزي و تحریک عناصر ضدانقلاب؛ چون احتمـال آشـوب و نـاامنی در مرکـز     
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رفت، ظاهراً با تقاضاي مسؤولین اسـتان و   می ي ایلاماستان و برخی از شهرها
یک گروهـان  (، نیرویی در حدود یک گروهان تصویب فرماندهی نیروي زمینی

به مدت  182از گردان ) پیاده و عناصري از ستاد و پشتیبانی تدارکاتی گردان
این یگان در مرکز شـهر و در  . اعزام شدند به شهر ایلام 58رماه ماه در تی یک 

 ازمحل ادارة بهداري و بهزیستی مستقر گردید و وظیفه داشت ضمن مراقبت 
اوضــاع شــهر و تحرکــات احتمــالی، بــا همــاهنگی و نظــر مســؤولین امنیتــی 

  .دوارد عمل شو استانداري ایلام
گزارشی مبنی بـر درگیـري    58در مدت مأموریت این گردان در تابستان 

 58اواخر تیرمـاه  . زنی و مراقبت برقرار بود هاي گشت شنیده نشد اما مأموریت
رئـیس   »معصـومی محمدرضـا  «مقرر گردید که من همزمان با ورود سـرگرد  

حاضر شده و در محل نسبت بـه مأموریـت توجیـه     تیپ در شهر ایلام 3رکن 
عزیمـت کـرده و    به ایـلام  139شوم تا در مرداد ماه با یک گروهان از گردان 

 به اتفاق دوستم با سواري شخصی خود بـه ایـلام  . یگان قبلی را تعویض نمایم
و من در محل توسط ستوان یکـم   به موقع نرسید معصومی، ولی سرگرد رفتم

از عناصـر سـتادي گـردان،    » اکبـر سـلیمی  «و ستوان یکـم  » حسین مرزبان«
ــدم ــه ش  ــ . توجی ــاه ب ــدهی پایگ ــان ظــاهراً فرمان ــرگرد در آن زم ــدة س ر عه

. بـود » علیرضا قضـایی «و فرماندهی گروهان به عهدة ستوان »   خشب  جهان«
پـس از عبـور از سـراب ایـوان در نزدیکـی       هنگام حرکت به سوي شهر ایـلام 

گـاه بـا    تعدادي افراد مسلح برخورد کردیم کـه از کمـین   به مدخل تونل ایلام
مـن و  . فریاد ایست و شلیک هوایی یک گلوله، ماشـین مـا را متوقـف کردنـد    
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همراهم که با یک دستگاه ماشین آریا در حرکت بودیم، از ایـن عمـل کمـین    
ها جا خوردیم و پس از اینکه خـود را نشـان دادنـد، بـه آنهـا اعتـراض        کننده
یـک بودنـد پـس از یـک تحقیـق      .چند نفر که مسلح به تفنـگ ام آن . کردیم

ما بـه آنهـا گفتـیم لرسـتانی هسـتیم و قصـد       . مختصر به ما اجازة عبور دادند
دوستم به آنها گفت ما معلم هستیم و قرار اسـت  . را داریم دیدار از شهر ایلام

ال عازم آنجا هستیم تا اوضاع شـهر و محـیط کـار را    ح. منتقل شویم به ایلام
آنهـا کـه در   . براي مـا مشـخص نشـد   مأموریت و هدف آنها دقیقاً . بسنجیم

لباس محلیِ به رنگ خاکی بودند، خـود را محـافظ راه و مسـؤول امنیـت     
! کردند اما معلوم نبود که راهزن هستند و یا واقعاً مأمور امنیت معرفی می

بعـد از گـردان   . ي نداشتیم که طمـع آنهـا را برانگیـزد   به هر حال ما چیز
فرستاده نشد، بلکه یک گروهان تانک بـه   ، یگان ما به ماموریت ایلام182

  .دار شد آن شهر اعزام گردید و مأموریت یگان قبلی را عهده
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  1358در سال  کشور وضعیتتصویر کلی 

هاي کمونیست متمایل بـه شـوروي و    عناصري از گروهک 58از اول سال 
هاي سیاسی که متوجه شدند در حکومـت اسـلامی    بلوك شرق و سایر تشکل

و احساس   جایگاهی ندارند؛ همچنین عناصري که منافع خود را از دست داده
نمودند با تحریک احساسات مذهبی و قومی و با تبلیغات سـوء علیـه    خطر می

  .ظام نوپاي جمهوري اسلامی، جنگ روانی راه انداختندن
ها و پخش  نامه ها و هفته دار با انتشار روزنامه هاي نوپا و سابقه تشکل

هـاي انقلابـی و    ها و تجمعـات، پخـش سـرود    نامه، برقراري میتینگ شب
هـاي دنیـا بـا مـرام      هاي چریکی و رهبـران انقـلاب   تصاویر رهبران گروه
هاي عوام فریـب رؤیـایی، افکـار قشـر جـوان را       عدهکمونیستی و دادن و
ها بـا برقـراري ارتبـاط بـا      سردمداران این تشکل. تحت تأثیر قرار دادند
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هاي ناراضـی و کسـب حمایـت کشـورهاي خـارجی زمینـۀ جنـگ         مهره
کـه در    مسلحانه در گوشه و کنـار کشـور را فـراهم نمودنـد بـه طـوري      

هاي  یک و حضور فعال گروهگنبدکاووس درگیري قومی و مذهبی با تحر
  .گرا براي مدتی ادامه یافت چپ

گـرا و طرفـداران    هاي چـپ  نبرد شدیدي بین جوانان طرفدار گروه در آمل
. ها سنگربندي شد بام ها و پشت جمهوري اسلامی در گرفت و در سطح خیابان

رفین بـر  چند هفته شهر حالت جنگی داشت و تعدادي کشته و زخمـی از ط ـ 
شـهر  «در وصف مقاومت دلیرانۀ مردم شهر آمـل گـاهی اصـطلاح    . جاي ماند

حــوادث و . شــنویم کــه یــادآور آن نبــرد خــونین اســت را مــی» هــزار ســنگر
سازي اختلاف  با زمینه هایی در شهرهاي استان سیستان و بلوچستان درگیري

با تحریک اختلافات قـومی و دخالـت عناصـر     شیعه و سنی و در استان فارس
  .صاحب نفوذ به وقوع پیوست

اي  با برانگیختن تعصبات قومی فارس و عرب و اجتماع عـده  در خوزستان
عـراق   ثیو با کسب حمایت دولت بع»   یشبیر خاقان شیخ طاهر آل«پیرامون 

درگیــري و خرابکــاري را دامــن زدنــد و انفجارهــایی بــه ویــژه در خطــوط و  
  .تأسیسات نفتی ایجاد کردند

هاي مخالف جمهوري  در آذربایجان شرقی با ایجاد تشکلی از اجتماع گروه
همـه جـاي   را به وجود آوردند و به سرعت در » حزب خلق مسلمان«اسلامی 

و شهرهاي مرکزي نفوذ خود را گسترانیده و با تظاهرات  کشور حتی در تهران
  .و اقدامات خشونت آمیز، جو رعب و وحشت ایجاد کردند
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 غربی بـا زنـده کـردن نـام رهبـران فرقـۀ دمـوکرات        در کردستان و آذربایجان
اعـلام موجودیـت    ـ رزگـاري   1ـ پیکـار   2ـ کومله 1هایی با نام حزب دموکرات گروه

                                           
با شعار و عنوان خودمختاري کردستان و حکومت دموکراسی  1322ـ این حزب در سال 1

ایـران بودنـد،   ایران در شرایط خاصی که نیروهـاي دولـت انگلـیس و شـوروي در خـاك      
مـرداد سـال    25در . شد تشکیل و در آن زمان از طریق کشور شوروي حمایت و تغذیه می

در حالی که نیروهاي بیگانه هنوز در خاك ایران بودند، جمهوري کردستان در شـهر   1324
بعد از مدت کوتاهی دولت مرکزي رسماً تشکیل گردید، اما  به ریاست قاضی محمد مهاباد

هاي شوروي به حـزب مـذکور، بـه     پس از خروج نیروهاي خارجی از کشور و قطع کمک
رفـت، باعـث    که پایتخت کردستان به شـمار مـی   کردستان حمله نموده و با تصرف مهاباد

گریزند و یـا دسـتگیر   گردید کادر رهبري حزب مذکور به کشورهاي بیگانه به ویژه عراق ب
نفر از آنان به اعـدام محکـوم شـدند و در     50با محاکمۀ دستگیر شدگان، نزدیک به . شوند

 1328مرداد  28اما در خفا مجدداً این حزب احیا شد و تا . ظاهر اثري از حزب باقی نماند
  .ها مجدداً متلاشی شد با حزب توده همکاري داشت که در این سال

 و عبـدالرحمن قاسـملو    هزاد از حزب به رهبـري خـدوي شـریف    جناحی 1343در سال 
و  فعالیت خود را از سرگرفت و تعدادي از هواداران خود را به کشورهاي شوروي، ترکیـه 

ه اقدام بـه مبـارزة مسـلحانه بـا دولـت      زاد شریف 1345در سال . دیگر کشورها اعزام نمود
مرکزي نمود ولی بعد از دو سال شدیداً سرکوب و اعضاي آن قلع و قمـع شـده و یـا بـه     

  .کشورهاي دیگر متواري شدند
 1357به ایران بازگشت و در سال  همزمان با پیروزي انقلاب اسلامی، عبدالرحمن قاسملو

را مجدداً اعلام و پس از مدتی به طـور مسـلحانه علیـه نظـام      زب دموکراتموجودیت ح
از سوي رهبري  58این حزب در تابستان سال . نوپاي جمهوري اسلامی وارد عمل گردید

  .جمهوري اسلامی منحل اعلام گردید
و شخصی دیگر به نام کـاك  » کاك محمدحسین کریمی«شخصی به نام  1348ـ در سال 2

به پیروي از خط مشی او اقـدام بـه   » سلیمان معینی«فؤاد و چند نفر دیگر از اسلاف گروه 
نمـوده و  ) کومله(کشان کردستان ایران  تشکیل گروهی تحت عنوان سازمان انقلابی زحمت

  .هاي مخفی خود را آغاز کردند فعالیت
. در یک درگیري مجروح و به هلاکـت رسـید  » محمد حسین کریمی« 26/11/57در تاریخ 

 ادامه در صفحه بعد
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با عنوان رهبـر اهـل    2»شیخ عزالدین حسینی«علم کردن افرادي مانند با نموده و 
نی دیــدگاه روحــانیون شــیعه و ســ نن کردســتان و دامــن زدن بــه اخــتلافتســ

 ،میانـدوآب  ،نقـده  ،هاي سنندج نابه خصوص در شهرست منطقههایی در  درگیري
سلط ضدانقلاب بـر شـهرهاي   تۀ به وجود آوردند و زمین  ژد شاهین و تکاب ،ارومیه

نفـوذ کامـل   ۀ برخی شهرها در حیط ـ .غربی را فراهم نمودند کردستان و آذربایجان
  ... و سردشت، بانه ،سقز ،بوکان ،مهاباد از جمله؛ .بود  مخالفین حکومت

، یان خلـق یهاي فـدا  هاي چریکی مانند شاخه ناحضور و اعمال نفوذ سازم
هـاي   و حزب توده در تشدید اختلافات و یـا حمایـت از گـروه    مجاهدین خلق

  .شد دیده میجمهوري اسلامی در اخبار و گزارشات   ضد

                                                                                       
فعالیـت خـود را از سـر    » عزالـدین حسـینی   شـیخ  «به رهبري  1358این گروهک در سال 

گیري عزالدین و تقسیم این گروهک به چند شعبه، چندین نفـر دیگـر    پس از کناره. گرفت
  .اند دار بوده را عهده) گروهک مسلح(دبیر کلی این حزب» لیزادهابراهیم ع«از جملۀ 

اي از آن در اوایـل پیـروزي انقـلاب اسـلامی در      ـ گروهی با مرام کمونیستی کـه شـاخه  1
 .کرد کردستان علیه جمهوري اسلامی به صورت مسلحانه فعالیت می

، در رژیم سابق مـدتی بـه عنـوان    متولد بانهفرزند شیخ صالح، » شیخ عزالدین حسینی«ـ 2
وي پس از پیروزي انقلاب اسلامی با . منصوب گردید امام جمعه و قاضی شهرستان مهاباد

مسافرت به شهرهاي کردنشین، سعی در جلب افکار عمومی مردم کردستان عراق بـه نفـع   
تماس گرفت و همین دیدارها باعث سـازماندهی   ا جلال طالبانیچندین بار ب. خود داشت

عزالدین  1360در اواخر سال . به سرپرستی نامبرده گردید و فعالیت مجدد گروهک کومله
گروهـی بـه سرپرسـتی    . تقسیم شدگروه  3به  جدا گردید و حزب کومله از سازمان کومله

و دکتـر   گروهی به سرپرستی دکتر صـالح . گذاري کرد را پایه» خبات«جلال حسینی حزب 
را  که حزب کومله ها پیوستند و گروه سوم به سرپرستی عبداالله مهتدي به دموکرات شاکري

 .حفظ نموده است
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  مأموریت کردستانۀ زمزم
هاي کردستان  ناناپایدار مناطق کردنشین استبا توجه به شرایط متشنج و 

کـه   هـا  پادگـان بـه   و کومله دموکراتاحزاب ۀ حملۀ غربی و سابق و آذربایجان
گـرا   اتفاق افتاد و احزاب چپ در سنندج 58آخرین آن در ایام عید نوروز سال 

مردم به ویژه جوانان توانستند براي مـدتی پادگـان را در   با تحریک احساسات 
  .ندته و کشتار و ویرانی به وجود آورمحاصره گرف

ۀ بنـابراین زمزم ـ  .را تقویـت نمایـد   ها پادگاندر صدد بود تا  نیروي زمینی
 ،در توجیـه مأموریـت   .رسید به گوش می به پادگان سنندج 139اعزام گردان 
تیپ و گردان به ظاهر موضوع را ساده و مأموریتی براي حفاظـت از   مسؤولین

. نمودنـد  پادگان و جلوگیري از ورود یا دستبرد احتمالی مخالفین قلمـداد مـی  
یت شود و صرفاً مأمور مستقر می شد گردان در داخل پادگان سنندج گفته می

شـود و   دار مـی  حراست از پادگان و دفع هجوم احتمـالی ضـدانقلاب را عهـده   
  .بود 28لشکر یکم تیپ ي ها یگان البته این مأموریت در واقع تقویت

 ـ  هـاي ضـدانقلاب را    درگیـري بـا گـروه   ۀ در آن زمان هیچ یک از مـا تجرب
ند به صـورت گسـترده بـه    کردیم که آنان بتوانند یا بخواه نداشتیم و باور نمی
بنابراین مأموریت را خیلی جدي و خطرناك تصور نکـرده   .پادگان حمله کنند

کـه   طوري  به ؛کردیم و بلکه حضور یگان را بدون درگیري و خشونت تصور می
کتـاب و سـایر لـوازم مـورد اسـتفاده در      ، لباس شخصی براي گردش در شهر

ده کـر خود در مأموریـت منظـور    اوقات بیکاري و فراغت را جزء وسایل همراه
ی از هــای امــا هــر روز گــزارش ،زمــان اعــزام مأموریــت مشــخص نبــود. بــودم
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 کـه شد  ها پخش می روزنامه رادیو ـ تلویزیون و  اخبار هاي پراکنده در درگیري
را شکنندگی آرامش نسبی به دست آمده داشـت و آغـاز مأموریـت     زحکایت ا
  .نمود می تر جدي

  فرماندهان نیروهاي مسلح به) ره(اخطار امام 
اخبار درگیري بین طرفداران و مخالفین جمهـوري اسـلامی در شـهرهاي    

روز بـه   ،شـد  کردنشین که از آن به درگیري بین شیعه و سنی هم تعبیر مـی 
هـا   این درگیري .شد بیشتر ها و برخی شهرها  یافت و ناامنی در راه روز افزایش 

 اخبـار قتـل و   ري که در شهرستان پـاوه در اواخر مرداد ماه شدت یافت به طو
 شهر پاوهو  گردیدشهر توسط مخالفین باعث نگرانی ة گیري و محاصر گروگان

این وضعیت امام را بـر آن داشـت تـا در تـاریخ      .در آستانۀ سقوط قرار گرفت
 اطـراف ایـران، گروههـاي   از ... «: فرمانی به شرح زیـر صـادر نمایـد    27/5/58

اند که من دستور بدهم  مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا کرده
کنم و به دولـت و   من از آنان تشکر می. رفته، غائله را ختم کنند به سوي پاوه

و قـواي مجهـز تـا    هـا   ها و تانک کنم، اگر با توپ اخطار می ارتش و ژاندارمري
ل نشـود، مـن همـه را مسـئو     به سوي پاوه بیست و چهار ساعت دیگر حرکت

  .دانم می
دهم که فـوراً   من به عنوان ریاست کل قوا به رئیس ستاد ارتش دستور می

 هـاي ارتـش و ژانـدارمري    با تجهیز کامل عازم منطقه شوند و به تمام پادگـان 
انتظار دستور دیگر و بدون فوت وقت، با تمام تجهیـزات   دهم که بی دستور می
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دهم وسایل حرکت پاسداران  حرکت کنند و به دولت دستور می به سوي پاوه
  .را فوراً فراهم کنند

دانـم   تا دستور ثانوي من مسؤول این کشتار وحشیانه را قواي انتظامی می
. کـنم  تخلف از این دستور نمایند، با آنـان عمـل انقلابـی مـی     و در صورتی که

من اگر . اند دهند که دولت و ارتش کاري انجام نداده مکرر از منطقه اطلاع می
تا بیست و چهـار سـاعت دیگـر عمـل مثبـت انجـام نگیـرد، سـران ارتـش و          

  »...دانم را مسؤول می ژاندارمري
 از سـنندج . شـود  هم کشیده مـی  ها به سنندج امنیدر همین ایام دامنۀ نا

هاي مسلح غیر قانونی مسـتقر در کردسـتان بـا     رسد که یکی از گروه خبر می
و بـا   را به اسارت گرفته تعدادي از زنان شهر سنندج کراتوهمکاري حزب دم

) ره(امام خمینی. هجوم به پادگان جمعی از سربازان را خلع سلاح کرده است
پس از پیام قبلی، خطاب به مردم و نیروهاي مسلح فرمان دیگـري مبنـی بـر    

سرکوب و اشرار دستگیر و محاکمه شـوند؛ بـه شـرح زیـر      اینکه غائلۀ سنندج
   :یندنما صادر می

  االله الرحمن الرحیم بسم«
هـاي   ها و سازمان ارتشی ، حزب دموکراتالساعه خبر رسید که در سنندج

هـا را   اند و اگر تا نیم ساعت دیگر کمـک نرسـد، اسـلحه    آنان را محاصره کرده
هـاي مـا را بـه     زن دادند که حزب دموکراتاطلاع  برند و از مسجد سنندج می

کـه بـه    دهـم  اکیـداً بـه کلیـۀ قـواي انتظـامی دسـتور مـی       . انـد  گروگان برده
حرکت کنند و  هاي مراکز ابلاغ کنند که به قدر کافی به طرف سنندج پادگان
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بـه   در هـر محلـی هسـتند    پاسداران انقلاب. با شدت اشرار را سرکوب نمایند
و تمام کردستان با پل هوایی بسیج شـوند و بـا شـدت     مقدار کافی به سنندج

  .تمام اشرار را سرکوب نمایند
. شـود  تاخیر ولو به قدر یک ساعت تخلف از وظیفه و به شدت تعقیب مـی 

لـف کردنـد،   ک از مـأمورین تخ خواهم که مراقب باشند، هر ی از ملت ایران می
  .طلاع دهندفوراً ا

من انتظار دارم که تا نیم ساعت دیگر از قواي انتظامی به من خبـر بسـیج   
  .عمومی برسد

  »الموسوي الخمینی االله  ، روح58مرداد  28والسلام، 
  

هر چند تسلط ضد انقـلاب در سـطح شـهر، مراکـز سیاسـی و اجتمـاعی،       
مبـادرت بـه دسـتگیري افـراد      ها و جاده محرز بوده و در گوشه و کنار خیابان

بردند، اما لشـکر   مخالف یا تحمیل اراده بر آنان نموده و دشمنان را از بین می
بر پادگان، فرودگاه و رادیو ـ تلویزیون مسلط بود و با پیاده کردن نیرو بـر    28

اصـره داشـت و بـا نیروهـاي تـازه      حشهر را تا حدودي در م ،مرتفع طروي نقا
بینـد و ضـمن    تقویت شده و نیازي به کمک فوري مردم داوطلـب نمـی   نفس

  .د که به سمت کردستان حرکت نکنندکن تقاضا می ،تشکر از مردم
منـزل نشسـته بـودم کـه ایـن پیـام مهـم         آن زمان هنگام پخش پیام در

بـا لحظـاتی تأمـل در     .را براي اولین بار با لحنی تند شنیدم) ره(حضرت امام 
فرماندهی تیپ دستور احضـار را   ،س کردم در اجراي این فرماناین پیام احسا
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حـدود نـیم سـاعت     .کـردم بنابراین خود را جهت حرکت آماده  .دکن صادر می
 84اي اعلام نمود که پرسـنل جمعـی تیـپ     د طی اطلاعیهآبا بعد رادیوي خرم

م فرماندهی تیپ را تکـرار  فوراً خود را به پادگان بدرآباد برساند و مرتباً این پیا
 بـارة چـون قـبلاً در  . دمن رسـان خود را به پادگاسریعاً با ماشین شخصی  .نمود

آمادگی روحی بـراي شـرکت    ،داده بودند اطلاعبه یگان ما  حرکت به سنندج
. العاده و بحرانـی بـود   اما این وضعیت شرایطی فوق ،در این مأموریت را داشتم

چیزي نیـروي نـا   ،از نظر استعداد. وظیفه بود و کارکنان کادر ،خاطر ما ۀدغدغ
در اختیار داشتیم و از نظـر روحـی تعـدادي از کارکنـان آمـادگی شـرکت در       

آنـان تحـت تـأثیر     .مأموریت را نداشتند و مخالف درگیري با هموطنان بودند
ت واهمه تبلیغات و شرایط موجود دچار ترس و تردید شده و از عواقب مأموری

هنوز تعدادي در اثر اتهام بدرفتاري یا تیرانـدازي یـا ابـراز عقیـده در      .داشتند
جریان انقلاب مورد بازخواست بودند و برخـورد شـدید بـا برخـی نظامیـان را      
مشاهده و تجربه کرده بودند و از جریانات انقلاب پند گرفته بودند که برخورد 

  .ی به دنبال داشته باشدقهرآمیز با مردم ممکن است عواقب خطرناک

  حرکت به سوي کردستان 
ســرهنگ ، بــدرآباد رســیدم پادگــانوقتــی بــه محــل اســتقرار گــردان در 

شخصاً افراد را که مشـغول صـرف شـام     84فرمانده تیپ  »محمدعلی قنادان«
د آبا دگاه خرمدیگر در فروۀ هواپیما تا چند دقیق ویدگ د و میهد بودند بر پا می

روز بـه خـاطر ابـلاغ     آن . خواهد کرد منتقلبه زمین خواهد نشست و شما را 
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شام را زودتر بین افراد تقسیم کرده بودند و تا غروب آفتاب بیش از  ،مأموریت
  .یک ساعت زمان داشتیم

اولـین  ) 139گـردان   گروهان یکم(فرمانده تیپ به من گفت گروهان شما 
کنـد و بایـد خیلـی هوشـیار و مراقـب       حرکت مـی  یگانی است که به سنندج

ة فوراً سلاح و تجهیزات کافی و مناسب را دریافت نمـوده و آمـاد   !اوضاع باشی
آن داشـته   طع زمانی مرا بردر آن مق وي زمینینیر ۀوضع آشفت .حرکت شدم
سـکویت و شـکلات تشـکیل    یعملیاتی خود را که از چند بسته بة بود که جیر

گروهـان  ة نیروي تشکیل دهنـد  .در منزل آماده و با خود داشته باشم ،شد می
 30حـدود  (حدود چهل نفر بـود  ،در آن موقع به جاي دویست و چند نفر یکم

آموزش ندیـده و اکثـراً    ،که این عده سرباز) دار ه و بقیه افسر و درجهنفر وظیف
کـه    طـوري   بـه  یـاغی بودنـد؛   نسبت به اجراي دستورات و مقرراتو سرکش 

موفق گاه  هیچ ،روز پیش تعویض شده بود 15فرمانده قبلی گروهان که حدود 
تـن بـه   افـراد   چون .نگهداري نشده بودتعمیر و به اجراي آموزش و تمرین و 

امر آموزش و تمرین را غیر ضروري و نـوعی   ،دادند و تبلیغات مسموم کار نمی
  !داد بیگاري جلوه می

به طـرف   خانه و انبار بیرون برده و با سرعت تجهیزات ضروري را از اسلحه
در فرودگـاه  نیز  C-130فروند هواپیماي  همزمان دو .فرودگاه حرکت کردیم

در کنار هواپیمـا و در داخـل فرودگـاه از فرصـت اسـتفاده      . نشستندین زم هب
تیراندازي با نارنجک تفنگـی را بـا اسـتفاده از نارنجـک تفنگـی      ة و نحو هکرد

تعدادي از کارکنان تیپ هـم در   همزمان با گروهان یکم. جنگی آموزش دادم
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مرا کناري کشـید و گفـت همـین     »نیقوام رازا«سرگرد . محل تجمع نمودند
خلـع سـلاح    شیراز را در فرودگاه سنندج هوابرد 55امروز یک گردان از تیپ 

 دمـوکرات چون به سلاح و تجهیزات و انسـجام نیـروي   ! مواظب باش. اند کرده
ي هـا  یگـان  کردم در حدي قوي باشند که با آشنا نبودم و باور نمی سنندجدر 

آن  .ترسی به خود راه نداده و اهمیت نـدادم  ،شوند ارتش به طور جدي درگیر
طرفی  از .روز گروهان دیر حاضر شد و ظرفیت یک فروند هواپیما تکمیل نشد

فرمانده تیپ گفت چون  .افکندسایه ه بر منطقتاریکی غروب کرد و هم آفتاب 
بنـابراین   ،نتوانستیم دو گروهان را حرکـت دهـیم   هوا رو به تاریکی است و ما

فرودگاه را به مقصد آسایشگاه ترك کنند و ما فردا صبح اول وقت کل  ها یگان
و  به منزل برگشتم و با هـزار خیـال   انهشب. را حرکت خواهیم داد 139گردان 

 28(فـرداي آن روز   .مرسـاند  صبحآن شب را به  هایی در ذهنم تجسم صحنه
فرونـد   به طـور کامـل در فرودگـاه بـدرآباد و در کنـار دو      139 گردان) مرداد
تعـدادي از  ، اعضـاي سـتاد تیـپ    .حاضر شدنیروي هوایی  C-130 يهواپیما

 ۀمتفرق ـ و افـراد  مـردم شـهر   هـا و   جمعی از خـانواده  کارکنان کادر داوطلب و
شـیخ  «و روحـانیون شـهر از جملـه     لینئومس ـاز تعـدادي   .بودند همپادگان 

از روحـانیون بـانفوذ    »شـیخ مهـدي قاضـی   «حاکم شرع و  »عباسعلی صادقی
حانیون مبـارز انقلابـی نیـز بـراي     یکی از رو »سید فخرالدین رحیمی«شهر و 
د بـا تعـدادي از کارکنـان تیـپ     آبـا  خرمخبرنگاران رادیو  .آمده بودند ۀ مابدرق

. هاي کوتاهی انجام دادند و شـور و هیجـانی در کارکنـان ایجـاد شـد      مصاحبه
کـه در حـال    C-130به داخل هواپیماهاي  مسؤولینروحانیون و چند نفر از 
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براي آنها  دو دستگاه ماشین نظامی در داخلة رفتند و با مشاهد ،بود بارگیري
 و پیچیـدگی تجهیـزات  داخـل کـابین و سـالن بـار      ةو سیستم پیچیـد  ،حمل

  .متعجب شدند
و اهمیـت   دان سخنرانی کردبراي رزمندگان گر الاسلام رحیمی حجت

ریت محوله را بیان و ضمن یادآوري ارزش والاي مجاهدت در اسلام و مأمو
ابراز تنفـر  سرباز در اسلام و جمهوري اسلامی ایران از عملکرد ضدانقلاب 

تاخـت و خطـاب بـه سـربازان      دموکراتبرخی از سران حزب  هب يو .کرد
عزالدین و دیگر عناصر فاسد و محارب را سـرکوب  خواهم  گفت از شما می

را فـردي سـاواکی و از عوامـل رژیـم      عزالـدین حسـینی   وا. بود نماییدو نا
سـپس  . گذشته معرفی کرد و در نهایت براي گردان آرزوي موفقیت نمـود 

فرمانـدهی و   ۀدو رأس گوسفند قربانی شد و پرسنل گردان در میان بدرق
رئیس ستاد تیپ با عبور از زیر قرآن و با » یار احمديحشمت « 2 سرهنگ

 .نداي تکبیر روحانیون و دیگر حاضرین در فرودگاه سوار بر هواپیما شدند
در مسـیر   .شـدیم  کنده شدند و راهی سنندجاز زمین به زودي هواپیماها 

رئیس رکـن سـوم گـردان بـه      »اسداالله دهقان«سروان من به همراه پرواز 
 گفـت  دهقـان  .به ما جا دادنـد آنجا  ها دعوت شدیم و داخل کابین خلبان

و به شوخی و  کند پیدا میو ارتفاع هواپیما حالت تهوع  جهتهنگام تغییر 
 C-130 گفتم تا حالا چند بار هواپیمـاي  به او ترسی؟ خنده گفت تو نمی

 .هاي آن در دسـت انـدازهاي هـوایی آشـنا هسـتم      ناام و به تک سوار شده
  .به زمین نشست ساعتی بعد هواپیماي ما در فرودگاه سنندج
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عناصـري   فرودگاه در کنترل نیروهاي خودي بود و ،برخلاف شایعات
مراقبت از فرودگاه  ،و پاسداران هي از تیپ نودبه همراه افراد 28از لشکر 

نیروهایی که در اطراف فرودگاه  براي هوانیروز بالگرد. را به عهده داشتند
در فرودگـاه   .بـرد  مهمـات و آذوقـه مـی    ،پایگـاه داشـتند   و شهر سنندج

 ده ـنو 23هاي خودم کـه در تیـپ   هوراز همد »رحیم جلالی«یکم  ستوان
لیت مراقبـت از فرودگـاه را بـه عهـده     ومسـؤ  روزها  آن کرد و خدمت می

موضـوع خلـع    جلالـی  .را جویا شـدم  اوضاع شهر و دمکرملاقات  ،داشت
داخـل یـک دسـتگاه     شیراز در هوابرد 55 پرسنل تیپ سلاح تعدادي از

حـاد دیگـري   ۀ را بیان کرد و گفت فعـلاً مسـأل   اتوبوس در شهر سنندج
  .وجود ندارد و ارتش بر اوضاع مسلط است

بـود کـه    جریان خلع سلاح سرنشینان یک دستگاه اتوبوس از این قرار
ردتبـار  به پادگـان کـه فـردي کُ   اتوبوس حامل این افراد از فرودگاه  ةرانند

اتوبوس حامل افراد را به مرکـز   ؛شد بوده و احتمال خیانت او هم داده می
شلوغی کـه محـل فـروش اسـلحه و مهمـات و تجمـع افـراد        ۀ شهر و نقط
د کن  د و هنگام ورود به شهر به افراد توصیه میکن بوده هدایت می ماجراجو

جـا در کـف    ها را یک سلاح ،ريتا به منظور جلوگیري از تحریکات و درگی
بـدین ترتیـب افـراد     و! اتوبوس انبار نمایند و سلاح در دست کسی نباشد

 ـ   غافل را به محل مورد نظر می ۀ کشاند و با متوقف کردن اتوبـوس بـه بهان
امکـان ورود افـراد مـاجراجو بـه داخـل       ،شلوغی و راهبندان توسط مـردم 

س را عملاً در داخـل محاصـره   د و سرنشینان اتوبوکن فراهم می را اتوبوس
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 ـ. دهد می قرار داخـل اتوبـوس    ،رد کـه بـدون مقاومـت سرنشـینان    افراد کُ
سلاح افراد را ضبط و بدین ترتیب افـراد در دام افتـاده را خلـع     شوند، می

  !بدون درگیري و حتی شلیک یک گلوله ؛کنند سلاح می
بـا نظـم و    ،28گردان ما با در اختیار گرفتن تعدادي از خودروهاي لشـکر  

  .گردید روز توقف راهی شهرستان سقز دو شد و پس از احتیاط وارد پادگان 
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  اوضاع کلی کردستان

هـاي مخـالف جمهـوري     بـه فعالیـت گـروه   به طور گـذرا  در صفحات قبل 
مـردم  ة نقاط کشـور تـود  در بیشتر  .اشاره شداسلامی در گوشه و کنار کشور 
رهبر انقلاب بودنـد و  به عنوان  )ره(خمینی طرفدار اسلام و مطیع فرامین امام

هـاي کمونیسـت و    تعدادي از افراد مخالف و گـروه  ۀاقدامات خصمان هدر نتیج
 .غیره تأثیر چندانی در ثبات اوضاع نداشته و خطري جدي به دنبـال نداشـت  

امـا مسـأله کردسـتان موضـوعی      بـود رل آن به راحتـی میسـر   عبارتی کنت به
  .بودتاریخی ۀ ریش و دارايمتفاوت 

در استان کردستان و جنوب و غـرب اسـتان   که بیشتر رد ایران جمعیت کُ
اي از مناطق مرزي کشـور را در   قسمت عمده ،غربی متمرکز هستند آذربایجان

بخشـی از   .را نژاد کرد در بر گرفتـه اسـت   همسایگی کشورهاي عراق و ترکیه
استان کرمانشاه و کل مرز استان کردسـتان بـا عـراق را کردهـاي ایـران       مرز

 تا مـرز بازرگـان   غربی از سردشت سراسر مرز آذربایجاندر دهند و  پوشش می
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  .کنند زندگی میایلات مختلف کرد 
، ارومیــهتــر ماننــد  زبــان ایرانــی بیشــتر در شــهرهاي بــزرگ آذريام واقــ

در بیشـتر  کردهـا  متمرکـز بـوده و    و مـاکو  خـوي ، سـلماس  ،نقده ،میاندوآب
هاي عمومی و گفتارهـا گـاه از    در محاوره 1.ساکنندهرهاي مرزي روستاها و ش
ـرد یـاد مـی    کرمانشاه و ایلام هاي ساکنین استان البتـه آداب و  . شـود  به نام کُ

همجوار کردستان رسوخ نموده و هرقدر  هاي رسوم و سنن کرد در بین استان
هـا در   ، شـباهت یمدور شـو  به طرف شمال و جنوب و شرق از مرکز کردستان

امـا   شـود،  مـی تـر   و تغییـرات محسـوس   شدهکمتر  ...رفتار، گویش و لباس و 
کرمانشـاهی و ایلامـی    ترین وجه تمایز کردهاي مهم !مشترکات هم کم نیست

اختلاف در مذهب است که دو اسـتان  ، غربی کردستان و آذربایجانبا کردهاي 
  .باشند نشین می اخیر سنی

و  هاي کردنشین ترکیه ق کردنشین ایران متصل به سرزمیناز طرفی مناط
در . اسـت  کردستان سوریه نیز امتـداد یافتـه  ۀ و این بخش تا منطق بودهعراق 

 .نـد ا هاي داشـت  رد در مرز آذربایجان نقش تعیـین کننـده  زمان صفویه ایلات کُ
کردند و گاه بـه   تصرف میآذربایجان را  به نفع قواي عثمانی بخشی از آنها گاه

  .شدند نفع دولت ایران وارد عمل می

                                           
از . نشین هم وجود دارد، اما نسبت به کردها قابل توجـه نیسـتند   ـ روستاهاي مرزي ترك1

که اصالتاً کرد تبار هستند،  تا ماکو طرفی برخی روستانشینان نوار مرزي در محدودة ارومیه
  .کنند یبه زبان آذري مسلط بوده و تکلم م



  49\ اوضاع کلی کردستان

تـاریخی کردهـاي ایـران بـراي خودمختـاري و کسـب امتیـازات        ۀ سابق
با حکومت مرکزي در اوایل رژیم آنها  سیاسی و مبارزه و مخالفت اقشاري از

 هـاي مخـالف نظـام جمهـوري     اي براي فعالیت احزاب و گروه زمینه ،پهلوي
قاجاریـه و اوایـل حکومـت     دورةدانیم که در اواخر  می .بود اسلامی در ایران

ۀ وسـیعی از آن خط ـ ۀ غربـی بـر منطق ـ   آذربایجانۀ کردهاي منطق ،شاه رضا
دولت  »سمیتقواسماعیل آقا «مرزي تسلط کامل داشتند و در زمان ریاست  

عمرخـان  «گونـه قـدرت و کنترلـی نداشـت و      مرکزي در ایـن ناحیـه هـیچ   
آذربایجان مرتکب شـد و  ۀ دست وي جنایات متعددي در منطقهم» کاكش

هاي آذربایجان شـرقی   و دیگر شهر تبریزشهر و  ،در مرز تا سردشت از ماکو
اعمـال   اکثـر  .شـد  لالگـد م ـ  غارتگر این جنایتکـار  نیروهايزیر سم اسبان 

 گر انجام شد و هـر  و به دست این مرد حیلهیتقمآمیز اسماعیل آقا س جنایت
و  شـده  تـرین وضـع کشـته    بـه فجیـع   ،کـس در مقـابلش ایسـتادگی نمـود    

  .اش به آتش کشیده شد کاشانه
دولت روسیه که متعهد و ناچار بود قواي خود را از  1320بعد از شهریور

از سرسپردگان خود را تشویق و تقویت نمود تـا   ایران خارج نماید عناصري
غـلام  «در آذربایجـان   .حکومت آذربایجان و کردستان را بـه دسـت بگیرنـد   

 نیـز  در مهابـاد  .کردند گذاري را پایه دموکراتۀ فرق »  يور پیشه« و »یحیی
بـا حمایـت شـوروي    خودمختاري کردستان را اعلام کـرد و   »ضی محمدقا«

از ایران تبلیغات وسیعی نموده و قدرتی به  استان کردنشین براي جدایی دو
  .دست آورد
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غائلـه   ام قاضـی محمـد  دي و اع ـور ها و فرار پیشه با سرکوبی این جریان
ۀ در ناحی ـ هـا بـا رژیـم پهلـوي     چند مبـارزات و مخالفـت   کرد و هر فروکش

 .امــا قــدرت تــداوم و علنــی کــردن آن نبــود ،شــد کردســتان احســاس مــی
شدند و یا بـه   دستگیر و زندانی می هاي مخالفتی وجود داشت که گاه هسته

لامی انقلاب اس ـپیروزي در اوج  .کردند و منتظر فرصت بودند خارج فرار می
، افـرادي نـداي   در جلسات و تظـاهرات مـردم کردسـتان    57ایران در سال 

  . دادند مختاري را سرخود
از طرفی  .اي در منطقه به وجود آمد با پیروزي انقلاب اسلامی شرایط ویژه

هاي قدرتمند و صاحب نفوذ در منطقه به منظور اینکه منـافع بیشـتري    کشور
 .بین چند کشـور زدنـد   کردنشینِۀ نطقآورند دست به تحرکاتی در م به دست
اند تا چنانچه حکومـت جدیـد ایـران     دهکرهایی را تهیه  طرحآنها شد  گفته می

از  .کردستان را به اسرائیلی دیگر تبـدیل نماینـد   ،منافع آنان را به خطر اندازد
طرفی شرایط کوهستانی و دیگر عوارض طبیعـی کردسـتان و اتصـال آن بـه     

پـرداختن بـه    بـراي فعالیت عناصر ضدانقلاب  ،و ترکیهنواحی کردنشین عراق 
به خصوص حمایت دولت وقت عراق  .دکر می آسانجنگ نامنظم و چریکی را 

هـاي   از عناصر مخالف جمهوري اسلامی ایران اوضـاع را بـراي فعالیـت گـروه    
  .نمود مخالف مساعدتر می
اي رهبران احـزاب صـاحب   ه گیري تحرکات و موضع شاهد در همین راستا

بـه رهبـري    »کردستان دموکراتحزب « .بودیم نفوذ کردستان عراق و ترکیه
معـروف   »قیـاده موقـت  «داران آن که به نیروهـاي   و تفنگ »مسعود بارزانی«
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مـرز ایـران و عـراق     در ،اسـت و مرکزیت آن در استان اربیل عـراق   بودند
 »جـلال طالبـانی  «به رهبري  »میهنی کردستانۀ اتحادی« .فعالیت داشتند

سـلیمانیه  ۀ حـزب قدرتمنـد عـراق بـود و نیروهـایش در منطق ـ     دیگر که 
حزب « ،کرد در نقاط مرزي کردستان ایران اعمال نفوذ می ،متمرکز بودند

!) رستگاري از قید و بند استثمار، استعمار و ارتجاع(ستگاريیا ر »رزگاري
خصـوص در  بگروه دیگري بـود کـه در منـاطق کردنشـین عـراق و ایـران       

صاحب نفوذ بود و رهبر سرشناس آن به . ..و اورامانات پاوه، مناطق مریوان
که خـود و پـدرش در بـین مـردم منـاطق       1»خ عثمان نقشبنديشی«نام 

و عـراق داراي وجهـه و مـورد احتـرام بـوده و بـه       ) اورامانات(مرزي ایران 
 آن زماندر منطقه داراي نقش بود و  ؛کرامات و شفاعات آنان معتقد بودند

رهبري حـزب   بود، خارجة کرد تحصیلکه  »ادح نقشبنديم«پسرش دکتر 
  .را به عهده داشت

که آن هم مرام کمونیستی داشته و  در کردستان ترکیه »ك.ك.حزب پ«
بـی بـا   غر به نام حزب حامی کـارگران فعالیـت داشـت در منـاطق آذربایجـان     

                                           
ایـن حـزب   . بـود ) رسـتگاري (رهبر سپاه رزگـاري » شیخ عثمان سراج الدین نقشبندي«ـ 1

. غیرقانونی، بعد از پیروزي انقلاب اسلامی ایران تشکیل گردید و قبل از آن فعالیتی نداشت
شیخ عثمان رهبـر ایـن حـزب    . معروف بودند شبنديطرفداران شیخ عثمان به نام طایفۀ نق

این . گردید اقامت داشت و از کشورهاي بیگانه بخصوص عراق تغذیه می مدتی در مریوان
گروهک در جریان عملیات رزمندگان جمهوري اسلامی ایـران تقریبـاً متلاشـی شـد، امـا      

 دداً فعالیت غیرقانونی و سیاسی و نظامی خود را بـه سرپرسـتی دکتـر مـادح نقشـبندي     مج
 .به فعالیت پرداخت نفر نیرو از سر گرفت و در منطقۀ اورامانات 90فرزند شیخ عثمان با 
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توانست در اوضاع این  کردهاي ایران همسایگی و ارتباط و مراوده داشت و می
  .مرزي تأثیرگذار باشدۀ منطق

تر که اکثراً با حمایت و کمـک   این احزاب و دهها حزب و گروه کوچک
از یـک موضـع ثابـت و     ،دادنـد  مـی  خارجی به فعالیت و حیات خود ادامه

منافع خـود و هـدایت    وجه به شرایط وکردند بلکه با ت استواري دفاع نمی
دادنـد یـا ارتبـاط و فعالیـت چنـد       تغییر موضع می ،خودحامی هاي  دولت

  .جانبه داشتند
و  یخصوص فقر فرهنگی عمـوم کردنشین ایران با این شرایط و بۀ منطق

هـاي مخـالف    محـیط مناسـبی بـراي فعالیـت گـروه      ،تبلیغات عوام فریبانـه 
 گرا و کمونیست کـه در رأس  هاي چپ وهبخصوص گر. جمهوري اسلامی شد

 )منـافقین (مجاهـدین خلـق   و سـازمان   هاي فدایی خلق چریک، کوملهآنها 
مـذهبی   رد و تحریک احساسات قـومی و با نفوذ در بین مردم کُ ،قرار داشت

لامی مردم را بـه مخالفـت بـه جمهـوري اس ـ     ،هاي رؤیایی آنان و دادن وعده
دهها گروه و حزب با شعارها و نویدهاي متفاوت وارد صـحنه   .تشویق کردند

کشــان  حــزب زحمــت( حــزب کوملــه ،کردســتان دمــوکراتحــزب . شــدند
یان خلق بـا  یها و انشعابات فدا شاخه ،، حزب رزگاري، گروه پیکار)کردستان
هایی بودند کـه هـر چنـد     هسته. ..و 1گروه اشرف دهقان ،اقلیت ،نام اکثریت

                                           
آن در اوایل پیروزي انقلاب در کردسـتان بـه    اي از ـ گروهی با مرام کمونیستی که شاخه1

 .کرد صورت مسلحانه علیه نظام فعالیت می
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مردم ۀ اما در امر تبلیغات و تخریب روحی ،و توان قابل توجهی نداشتند نیرو
  .قابل توجه بودآنها  عملکرد

که بعضی از آنان از جملـه   کراتدموۀ حزب منحل طرفدار از طرفی عناصر
برده  مدتی را در خارج از کشور به سر که مدتی را در زندان و »غنی بلوریان«
فرصتی براي اعـلام وجـود    ،که از خارج برگشته بود »عبدالرحمان قاسملو«و 

 نیـز در  شد عناصري از طرفداران رژیم پهلـوي  می گفته. به دست آورده بودند
هایی در داخل خـاك عـراق ایجـاد     میان مردم کردستان رسوخ کرده یا پایگاه
پردازنـد و بـه    ها و افکار مختلـف مـی   کرده و به حمایت از ضدانقلاب در گروه

ه غربی و شـهرها و روسـتاهاي مـرزي کرمانشـا     آذربایجان، طور کلی کردستان
محیطی مساعد بـراي   و باینگان )صالح( صلهشیخ ، نوسود، پاوه، مانند جوانرود

  . فعالیت مخالفین جمهوري اسلامی ایران شده بود
و سـایر شـهرهاي    میانـدوآب ، هـاي شـدید در نقـده    علاوه بـر درگیـري  
عناصـر ضـدانقلاب بـراي     58در ایام عید نوروز سـال   ،کردنشین آذربایجان

وارد عمل شـده و ضـمن قتـل و کشـتار مـردم       تسلط کامل بر شهر سنندج
حـدود دو   قصد تصرف پادگان را داشتند که ایـن درگیـري   ،حکومت مدافعِ

و ســایر  و کوملــه دمــوکراتهفتـه بــه طــول انجامیــد و طرفــداران احــزاب  
اختیار گرفتن پادگان و غارت اسلحه و مهمـات و سـایر    جات براي در دسته

اما با مقاومت نیروي محدودي از ارتـش   ،تجهیزات آن تلاش وسیعی نمودند
قلیـل بـه خـاطر دفـاع از     ة این عـد . مواجه شدند ،ودندکه هنوز در پادگان ب

 ـ ـ که در خانه  خودة خانواد و جلـوگیري   هاي سازمانی پادگان مستقر بودند 
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فشـانی   جـان  ،مسـؤول  رفتن سلاح و مهمات به دست افراد غیـر  غارتاز به 
 2و 1اي ی از بقایاي لشـکره ینیروها( کرده و تا ورود نیروي کمکی از تهران

یروهاي مهـاجم بـا   و سرانجام ننمودند مقاومت  و هوانیروز ، کمیته ها)گارد
احـزاب   .نشـینی از اطـراف پادگـان شـدند     مجبور به عقب تحمل تلفات زیاد

یان یو سـازمان چریکـی فـدا    کردستان با تشویق و همکاري مجاهدین خلق
 و سقز از جمله پادگان سنندج منطقههاي  پادگان ۀخلق تصمیم داشتند هم
، و با به دسـت گـرفتن قـدرت    کردهتصرف و غارت  را همانند پادگان مهاباد

 سنندج 58در درگیري فروردین ماه  .دنمختاري کردستان را اعلام نمایخود
خانمان شدند یـا جـان خـود را از     طرف بی گناه و بی جمع زیادي از افراد بی

ه ک ـداران و سربازان ایرانی  درجه همچنین تعدادي از افسران و .دست دادند
تقصیري جز تلاش براي نگهـداري امـوال ملـی و حفـظ تجهیـزات دفـاعی       

گـان را تسـلیم   اري و ذلت داده و پادومملکت نداشتند و نتوانستند تن به خ
  .در این توطئه به شهادت رسیدند ،اي ماجراجو نمایند عده

و دیـدار بـا نماینـدگان عناصـر      به سنندج) ره(االله طالقانی با ورود آیت
مخالف و قول مساعد براي کمک بیشتر بـه مـردم کردسـتان و سـخنرانی     

هـاي   ناامـا بعـد از مـدتی اسـت    ، غائلـه ظـاهراً فـروکش کـرد     ،مبراي عمو
غربـی دسـتخوش آشـوب و تضـاد عقیـده و افکـار        کردستان و آذربایجـان 

هـا  »ماموسـتا «سران احزاب و قبایل و شـیوخ و  . هاي مختلف گردید گروه
خـود  ۀ اي را زیـر سـلط   هرکدام بـراي خـود قـدرتی بـه هـم زده و ناحیـه      

 دمــوکراتبــه نــام رهبــر حــزب  ن قاســملودکتــر عبــدالرحما .درآوردنــد
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دانست و شـعار   ها می ناتنها راه ترقی ایران را ایالتی شدن است ،کردستان
اینـک   .داد براي ایران را سر می دموکراسیتان و خودمختاري براي کردس

ز افسران ارشد و جـزء  هاي رژیم گذشته و تعدادي ا ي از چهرهافرادي فرار
و سـرگرد اسـماعیل علیـار     ارتـش شاهنشـاهی از جملـه سـرگرد عباسـی     

ایـران ایـن حـزب را    ة هاي سابق حـزب تـود   و برخی از شخصیت سمیتقو
رهبران این حزب شعارهایی براي پیشرفت و ترقی ایران  .کردند تقویت می

و نویدهاي فراوانی را براي خوشبختی مردم محـروم کردسـتان    کردهئه ارا
ــی ــده م ــد وع ــا  .دادن ــیآنه ــار در کردســتان و   م ــد دولتــی خودمخت گفتن

آید کـه مجلـس محلـی     هایی از آذربایجان و کرمانشاهان به وجود قسمت
پلیس و ارتش و ادارات و اقتصاد آن مختص ایالـت و جـدا از    ؛داشته باشد
امور خارجه و تصمیمات کلی تابع حکومـت   باشد و تنها در دولت مرکزي
  ... مرکزي باشد و

م از ه ـکه عقایـدي مل ) کشان کردستان حزب زحمت( رهبران حزب کومله
کمونیست داشتند خود را حامی واقعی کارگران و کشاورزان کردستان معرفی 

حکومـت را بـه دسـت    ، مهاي مـرد  نموده و مصمم بودند با جلب حمایت توده
افراد ایـن حـزب تنـدروتر و     .هاي خود را پیاده نمایند ناها و آرم گرفته و ایده

با قواي دولتـی    کردند و در برخوردها و جدال میتر از سایر احزاب عمل  خشن
رحمـی و   بـی آنها  .جنگیدند و همیشه موضعی خصمانه داشتند سرسختانه می

ریخته و در شکنجه و  را زیاديافراد خون  ،شقاوت را به سرحد ممکن رسانده
  .دادند آزار اسرا شدت عمل به خرج می
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ــ »شــیخ عزالــدین حســینی« رد معرفــی کــه او را رهبــر مــذهبی خلــق کُ
او  ،کرده بود و اطرافیانش براي رسیدن به اهداف خـود  قدرتی پیدا ،کردند می

الاطاعـه   دسـتوراتش را واجـب  نمـوده و  را یک روحانی آگاه و متفکـر معرفـی   
گفتند این روحانی مترقی کـه شایسـتگی رهبـري خلـق      می آنها. دانستند می
اي در راه اصلاح جامعه و استیفاي حقـوق   نظرات و عقاید سازنده ،رد را داردکُ

  !مردم کردستان دارد
ۀ واکی و امـام جمع ـ او را سـا  از طرفی مخـالفین شـیخ عزالـدین حسـینی    

این روحانی سنی مذهب حاضر بـه قبـول حکومـت     .دانستند منتخب شاه می
گفتند فردي است آزاداندیش کـه   از قول او می .اسلامی به رهبري شیعه نبود

داند و مردم را به شـرکت   را مغایر قوانین و سنت اسلام نمی ماقتصاد کمونیس
نماید تا بتوانند آرمان خـود را   میو تجهیز به سلاح و نیرو ترغیب  ها در تشکل

  .پیاده نمایند
در مقابل شیخ عزالدین، یکی دیگر از رهبران دینی کردسـتان بـه نـام    

خود و  ،این فرد که معمم نبود .قد علم کرده بود »هزاد علامه احمد مفتی«
هـاي معـارف اسـلامی     ر یکی از رشـته د پدرش را که استاد دانشگاه تهران

ه در ابتـدا  زاد مفتـی  .دانسـت  اسلام شناس و رهبر دینی کردستان می ،بود
 که مـا در سـنندج    زمانی متمایل به رهبران جمهوري اسلامی ایران بود و

 مـردم را بـه وحـدت و    هاي وي کـه  تلویزیون محلی کردستان پیام ،بودیم
ه در بـین  زاد رسید مفتـی  به نظر می .کرد پخش می ،کرد آرامش دعوت می
ۀ منطق ـ هـاي کـرد در   تسـلط گـروه   ی ندارد زیرا بـا کممردم پایگاه مستح
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 مخـالفین و منتقـدین  ة شد و بعد هم در زمرآنجا  مجبور به ترك سنندج
  .جمهوري اسلامی ایران درآمد

شــهرها و  هـاي غیرقــانونی بـر اکثــر   افــراد مسـلحِ گــروه  ،در آن زمـان 
ــاد روســتاهاي کردســتان و آذربایجــان ــه، ســقزغربــی از جملــه مهاب ، ، بان

و حتـی   ، کامیـاران ، پسـوه ، دیوانـدره ، مریـوان وکان، ب، پیرانشهر سردشت
هـا   این شهرستانتسلط کامل داشتند و مراکز سیاسی و اقتصادي  سنندج

از ورود پاســداران انقــلاب اســلامی  .ر آورده بودنــدرا بــه کنتــرل خــود د
هم قدرت ) شهربانی و ژاندارمري(کردند و نیروهاي انتظامی  جلوگیري می

افراد مسلح وابسته بـه  . سلاح شده بودند عدخالت در امور را نداشته یا خل
گیري  روگانها به گ ها و شهر طلب در جاده ها یا دیگر افراد فرصت این گروه

هاي ضـد انقـلاب فشـار خـود را بـراي       گروه. پرداختند و قتل و کشتار می
و  ، پیرانشـهر ، مریـوان هاي ارتش در شهرهاي سقز تصرف و کنترل پادگان

افزایش داده و این مراکز نظامی   و سردشت هاي نظامی بانه و پایگاه پسوه
  .را در اختیار خود درآورده بودند

ها به علت کمبود شدید نیـرو و    یگان نظامی موجود در داخل پادگان
توانست براي مـدت زیـادي در مقابـل     و ناآگاه نمی تهدیدات افراد بومی

ی لازم بـراي درهـم   فشار روانی و نظامی دشمن مقاومـت کنـد و توانـای   
بنـابراین در صـورت   . شکستن محاصره یا تعقیـب مهـاجمین را نداشـت   

سـقوط تـدریجی آنهـا     ،ها تاخیر در اعزام نیروي کمکی و تقویت پادگان
  . قطعی بود
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و برقـراري   2تیـپ  پادگانحفاظت از براي  139گردان  شرایطیین چندر 
این تصمیم اقدامی به موقع و مناسـب بـود،    .اعزام گردید سقز امنیت در شهر

ترین پایگاه امنیتی نظـام در آن شـهر و    زیرا در صورت سقوط پادگان که مهم
محل توسعۀ عملیات پاکسازي ضدانقلاب بـود، اقتـدار و حاکمیـت جمهـوري     

گیـري   پس اسلامی در آن شهر تضعیف شده و دستیابی مجدد به پادگان و باز
  .هیزات غارت شده، کاري دشوار و مستلزم پرداخت بهاي سنگین بودتج

  دو روز در سنندج
 »جـوادي «سـرهنگ   ،25/5/58در تاریخ  هنگام ورود گردان ما به سنندج

شـکر از جانـب   دسـتورات فرمانـده ل   و فرمانده تیپ یکم و فرمانده پادگان بود
و  در بدو ورود مأموریت اصلی ما که عزیمت به سـقز  .شد ایشان به ما ابلاغ می

فرمانـده   -» تسرش ـ مرتضـی پـاك  « 2به سرهنگ ،تیپ بودۀ یت سربازخانوتق
یت جدیـد  هم فرماندهان گروهان را احضار و مأمور ويابلاغ گردید و  -گردان

یکم را جلوداري ستون اعزامـی   مأموریت گروهان ،فرمانده گردان. را ابلاغ کرد
 ؛بـود مسـؤولیت   ترین ناكترین و خطر اعلام کرد که حساس به سقز از سنندج

 بایست با هوشیاري مسـیر جـاده و اطـراف آن را کـاوش     می زیرا این گروهان
در کمین افتادن گروهان یـا   خطرِ .و از غافلگیري ستون جلوگیري نماید کرده

پذیري افـراد سـوار    موضوع قابل توجهی بود که با توجه به آسیب همۀ نیروها،
ما را به فکـر واداشـت تـا تـدابیري      ،گاه از کمینآنها  خودرو و تیراندازي به بر

طرف و عقب  در دوبراي این منظور  .کار گیریمه پذیري ب جهت کاهش آسیب
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از شن چیدیم تـا سـنگري بـراي افـراد      پر هاي کیسههاي حامل افراد   کامیون
درگیـري  ة و نحـو پناه  جان تمرین پرش از کامیون و رسیدن بهآنها  باشد و به

 تـا آمـاده شـدن مقـدمات    . با عناصر کمین را آمـوزش داده و تمـرین کـردیم   
نظامی جهت حمل افـراد   خودروهايۀ حرکت گردان که مشکل اصلی آن تهی

 .روز طول کشـید  مدت دو ،هاي سنگین و مهمات و وسایل زیست بود و سلاح
در این مدت با توجه به احساس خطر کمین و تهـاجم عناصـر ضـدانقلاب بـا     

هـاي   جدیت تمام به آموزش و تمرین استفاده از زمـین و سـلاح در وضـعیت   
هـاي پـاي    نیـز مشـق   هاي سنگین سلاحۀ درگیري احتمالی پرداختیم و خدم

  .دندکرتمرین و تکرار را قبضه 
هایم رفتم تـا ضـمن تجدیـد      در این مدت به دیدار چند نفر از همدوره

یکـم    سـتوان  .وضـعیت مسـیر و منطقـه کسـب کـنم      ازاطلاعـاتی   ،دیدار
اخبـار و  ) ت رسـید بـه شـهاد   در درگیري بعدي در سنندجکه ( »یدالهی«

محمـد  «یکـم   سـتوان   .کرداطلاعاتی به من داد و اوضاع منطقه را تشریح 
 کـه اصـالتاً کـرد و اهـل سـنندج     را  »یوسف بیگی«یکم  و ستوان  »کمالی
بد  رد درداران کُ ما افسران و درجه« :گفت کمالی .نیز ملاقات کردم ،بودند

بـاز   ،کنـیم  هر چند با صداقت و اخلاص عمل مـی  .ایم قرار گرفتهشرایطی 
 ـ   هم همکاران به ما مشکوك هستند و فکر مـی  رد هسـتیم  کننـد چـون کُ

 ـۀ از طرفـی در جامع ـ  .احتمالاً با مخالفین نظام همکـاري داریـم   هـم  رد کُ
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 1»جـاش «مـا را   ،کنـیم  همکـاري نمـی  آنهـا   ستیم و از اینکه بـا مطرود ه
 ـ   ( مظفرزمـان پیـرا  «: گفـت  می او ».گویند می رد یکـی دیگـر از افسـران کُ

 .خدمت را رها کرده و ممکن است تحـت تعقیـب قـرار گیـرد    ) ماة همدور
اما وضعیت ما  ،خدمت هستیم سرِ هنوز هازلیور شاهپ و یوسف بیگی ،من

گفت بهتر اسـت   کمالی »!ممکن است به ما بگویند بروید .مشخص نیست
چـون   ؛را با ما کم کنید شما هم تماس خود این رابطه گفتگو نکنیم و در

  .یدممکن است مورد سوءظن قرار گیر
 .کـرد  ها را پخش مـی  بعضی از شخصیتۀ تلویزیون محلی هم مصاحب

بــود و آقــاي احمــد  »محمدرشــید شــکیبا«اســتاندار کــه ظــاهراً آقــاي 
اسـتعمار  ۀ بـا توطئ ـ   ه مردم را به آرامش و هوشیاري در مقابلـه زاد مفتی

  .کردند دعوت می
پادگـان مشـغول   ۀ در داخـل محوط ـ  وز دوم اسـتقرار در سـنندج  عصر ر

آموزش براي افراد یگان بودم و با استفاده از یک دستگاه کـامیون ریـو کـه    
 ،پنـاه سـیار بـود    و یـک جـان   هاتاقش چیده شـد ة هاي شنی در دیوار کیسه

آمـد و گفـت   پیکی از سوي فرمانده گـردان  در این حین   .دیمکر تمرین می
احضـار   فرمانده گردان و فرماندهان گروهان به دفتر جناب سرهنگ جوادي

                                           
معنی لغـوي آن  . دادند هاي مخالف به همدیگر لقب می اصطلاحی بود که گروه» جاش«ـ 1

به کار ...به مفهوم نادان، خودفروخته، خائن، سرسپرده و در اصطلاحام، اما  را فراموش کرده
 .رود می
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کلاس را بـه  ة من ادار. شما هم همین الان باید به ستاد تیپ بروي .اند شده
هاي رزمی و جنـگ تـن بـه     ورزشة سپردم تا ایشان که دور »ذلقی«استوار 
 ،داد کرد و نظراتی ارائـه مـی   دیده بود و در کلاس هم اظهار علاقه می تن را

  .به افراد نکاتی را آموزش دهد
که به خاطر دفاع از پادگان در مقابل تهـاجم ضـدانقلاب    سرهنگ جوادي

را  مأموریت گردان در شـهر سـقز   ،کرده بود شهرتی پیدا 58در ایام عید سال 
 بـه سـوي سـقز    139 ابلاغ نمود که فردا سـتون نظـامی گـردان   کرده و بیان 

طـول محـور امـور     نیز بنا به دسـتور در  هاي هوانیروزبالگرد د وکن حرکت می
هـان  در این جلسـه مأموریـت گرو   .شناسایی و پشتیبانی را انجام خواهند داد

از تیـپ   »قهـارترس «جلوداري ستون به ستوان یکـم  ۀ عوض شد و وظیف یکم
سـته  بـا یـک د   گفت ستوان قهارترس سرهنگ جوادي .واگذار شد هوابرد 55

در  139گیـرد و پـس از اسـتقرار گـردان      مأموریت جلوداري را به عهـده مـی  
در حقیقت واگـذاري  . گرداند بر می ستون خودرویی را به سنندج ،پادگان سقز

زمایشی بود بـراي او تـا   از هوابرد فرصت و آ این مأموریت به ستوان قهارترس
 خلع سلاح یک دسته از افراد خود را در داخل اتوبوس در شهر سنندجۀ حادث

 ،بـرد  هم که از پیش آمدن این حادثه ناراحت بـود و رنـج مـی    او .جبران کند
ابتدا فکر کردم چون  .کردمأموریت بود و با کمال میل اعلام آمادگی  داوطلبِ
بـه لحـاظ آمـوزش و توانـایی بیشـتر بـراي مأموریـت         ،وابردي اسـت ایشان ه

 هاما فرمانـد  ،بنابراین من نیز اعلام آمادگی کردم ؛جلوداري انتخاب شده است
ایـن تصـمیم   « :جلسه گفتۀ ت در خاتمسرش تیپ قبول نکرد و سرهنگ پاك
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این  هفرماند ةفراد خلع سلاح شددر سطح لشکر اتخاذ شده و به خاطر قصور ا
دن خودروهاي لشکر به کمک افراد بازگردان مأموریت جلوداري ستون و ،یگان

داري کـه   به ایـن ترتیـب مأموریـت عقـب     .دار شده است همان دسته را عهده
  ».شود به یگان تو واگذار می ،است شی ک مهم دیگري در طول ستونۀ وظیف

حاضــرین در پادگــان و بخصــوص  در مراجعــات مشــاهده کــردم اکثریــت
تجمـع نمـوده و نمـایش پـرش از      در محل گروهان یکـم  139پرسنل گردان 

تحـت تـأثیر    ذلقـی  .نـد کن را تماشـا مـی   کامیون و دفاع شخصی استوار ذلقی
او خـود و   .کشـید  اساتی شده بود و هنگام اجراي فنون نعره مـی اجتماع احس

حرکات رزمی نمایشی  .آلود بود یک نفر دیگر را مجروح کرده و صورتش خون
چریکـی   پرسنل خوب بود امـا عملیـات ضـد   ۀ براي تقویت روحی استوار ذلقی
  .عملی داشتۀ ه تجربطلبید و در آن شرایط نیاز ب خود را میة فنون ویژ
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  حرکت به سوي سقز

تقویت پادگان و جلـوگیري از سـقوط    در شهر سقز 139مأموریت گردان 
آن توسط ضدانقلاب بود و چون بعد از پیروزي انقـلاب اسـلامی تـا آن زمـان     

، را طـی نکـرده بـود    ـ سـقز   محـور سـنندج  گاه یک ستون نظامی منظم  هیچ
نمایش نیـرو و توانـایی    ،28فرمانده لشکر  »ایرج سپهر«سرهنگ  منظور دیگر

صلابت در ایـن  تلاش برآن بود که ستونی منظم و با لذا  .ارتش در منطقه بود
  .کیلومتر است حرکت نماید 180ر که حدود مسی

به یک دسته از تیـپ   28از جانب فرمانده لشکر مأموریت جلوداري ستون 
سـتوان   کـه واگـذار شـد    قهارترس میدبه فرماندهی ستوان یکم ح هوابرد 55

در ایـن   .خلع سلاح شده نیز همراه وي بـود ۀ فرمانده دست »سالمجواد «یکم 
که به نام تقدیر مشـهور و از  آنچه  بارزي از سرنوشت انسان یا ۀمأموریت نمون
زیـرا   ؛به صورت علنی براي من اتفاق افتاد ،انسان به دور استة خواست و اراد

ی بایست من بود و میة ري بر عهداگر تأکید فرمانده لشکر نبود مأموریت جلودا
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تقریبـاً از ایـن سرنوشـت     .شـدم  مـی  دچـار  قهارترس من به سرنوشت ستوان
  !مشیت الهی ، مگر باگریزي نبود
باش بـراي گـردان    مرداد شیپور بیدار 31 شنبه سه صبح روز چهارساعت 

هـر چـه بـراي     .بیـدار کردنـد   نواخته شد و عناصر نگهبان پرسنل را از خواب
علـت   .حرکـت نشـد   ةسـتون آمـاد  نیم  و هشتتا ساعت  ،حرکت عجله کردیم

تـوان   رانندگان و میچرا که  ؛بود 28تأخیر در حرکت وضعیت نابسامان لشکر 
هاي سنگین در مدت هفـت مـاهی کـه از پیـروزي انقـلاب       سلاحۀ گفت خدم
به معنی واقعی انجام نـداده و اغلـب خودروهـا    تعمیر و نگهداري  ،گذشته بود
 ـ .ندداشتنقص فنی   ةرد و بـومی منطقـه بودنـد و از نحـو    اکثر رانندگان نیز کُ
اجراي مأموریت رضـایت نداشـته و رغبتـی     ازآمد که  می برآنها  رفتار و گفتار
  . کردند نمیمسؤولیت  دادند یا احساس نشان نمی

از پادگان خارج شـد امـا چنـد     یمن و هشتبه هر حال ستون حوالی ساعت 
اولـین   .دستگاه در داخل شهر خـراب شـدند و ناچـار در محـل بـاقی ماندنـد      

» اوآز«یـک دسـتگاه آمبـولانس     .خروجی شهر اتفاق افتـاد ة در دروازتصادف 
یـاران مـأمور بـه گـردان      وسی آسیب کلی دید و سرنشینان آن کـه پزشـک  ر

  . دشدیداً مجروح و از ستون منفک شدن ،بودند
 .خودروهاي نظامی ستون اغلب ساخت روسیه و فاقد کـارآیی لازم بودنـد  

، اما پر سـر و صـدا و کـم تحـرك بـوده      نداین خودروها نسبتاً مقاوم و با قدرت
بهتـرین و   .اسـت دشـوار  آنهـا   آورنـد و راننـدگی بـا    خیلی سریع جـوش مـی  

 هاي ریو بود کـه جهـت حمـل تـوپ بـه      ترین خودروهاي ستون کامیون روان
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هاي قدیمی  کامیون نیز از مدلنوع این  .توپخانه اختصاص یافته بودي ها یگان
شـهر  ة از درواز. شدند بایست از رده خارج می ساخت آمریکا بود که قاعدتاً می

که بیرون رفتیم برخلاف طرح به علت آشـکار شـدن نقـص فنـی خودروهـا و      
نظـم و سـازمان    ،آنهـا  طفره رفتن رانندگان از تعمیر و حاضـر بکـاري سـریع   

شـد و   متوقـف مـی  هـر چنـد کیلـومتر یـک خـودرو       .ستون بـه هـم ریخـت   
بایسـت   شدند کـه در بیشـتر مـوارد مـی     اندازي آن می راهتعمیرکاران مشغول 
هـم از   نتعمیرکـارا  .تـا مجـدداً روشـن شـود     ندداد میل سربازان خودرو را ه

تگاه کمبود قطعات براي تعویض شکایت داشـتند و بـدین ترتیـب چنـد دس ـ    
در ابتـداي  . جـاي ماندنـد   از ستون جدا شده و بـر  در نزدیکی سنندجخودرو 

حرکت یک دستگاه ریو نسبتاً سالم را انتخاب کردم تـا در آخـر سـتون بکـار     
 .کـنم ا گرفتم تـا آخـر سـتون را کنتـرل     ججلو آن  کگیرم و خود نیز در اتاق

م که مأموریت یافته بـود تـا در قسـمت    معاون گردان ه »باقر نظامی«سرگرد 
به علت نیافتن خـودرو مناسـب بـه ناچـار در داخـل       ،آخر ستون حرکت کند

 ـ  .کامیون حامل من جا گرفت ل دادن کار به جایی رسید که سرگرد هـم در ه
به دنبال آن استراحت یا غـذایی   .کم خسته شدیم کم !کرد خودروها کمک می

که در وسـط راه دیگـر انـرژي و تـوانی       طوري به ؛هم نبود تا تجدید قوا کنیم
  .رفت جلو میتر شد اما به کندي  کم منظم ستون کم .نداشتیم

اي  هاي صخره ها و تپه دره، هاي خطرناك پیچ سنندج ۀدر حوالی دریاچ
 فـرد مسـلح  گـاه خـوبی بـراي دشـمن بـود و چنـد        وجود دارد که کمـین 

در طـول مسـیر هـیچ     .دلال ایجـاد کن ـ ون اخـت توانست در حرکت ست می
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که یکی از نقاط حساس به شـمار   اتفاقی نیفتاد و نزدیک ظهر به دیواندره
بـا کمـین    شـد در حـوالی دیوانـدره    احتمـال داده مـی   .رفت رسـیدیم  می

دو فروند  »زرینه اوباتو«ۀ در منطق .اما خبري نشد ،ضدانقلاب مواجه شویم
بر فراز ستون نمایان شدند و پیشاپیش مسیر را شناسایی  بالگرد هوانیروز

 تجمـع یک اتوبوس و رانندگان چند سواري از  ةدر این محل رانند. کردند
هـاي مشـکوك بـه     ها و دره پیچما همچنان . خبر دادند ضدانقلاب در سقز

کامیون حامل  .ولی اوضاع عادي بود ،احتمال کمین را پشت سر گذاشتیم
پـر از   هـاي  ترین سربازان گروهان در داخل آن بودند با کیسـه  ما که زبده

آن از بار سنگین خودرو شـکایت داشـت و   ة شن محصور شده بود و رانند
ي شده و به محلی روارد سرازی ومرتفع زرینه اوبات ۀبعد از منطق .دز می غر

 یک پاسگاه مستحکم سنگی ژاندارمريآنجا  در .رسیدیم »ایرانشاه«به نام 
ابتدا تخلیـه   دارد،قرار  سقز کیلومتري 50این پاسگاه که در  .وجود داشت

تصـرف و   اخیراً توسط تعدادي ژاندارم و عناصري از سپاه پاسدارانو  شده
ایـن پاسـگاه در داخـل روسـتاي      .مجدداً مورد استفاده قـرار گرفتـه بـود   

 و قـرار گرفتـه  و در کنـار جـاده   دره دامنه و نزدیک بـه  و در یک  ایرانشاه
اطراف جـاده  . ندررشته ارتفاع بر پاسگاه تسلط داسر آن دو  و پشت رو روبه

  . هاي دیم پوشانده بود هاي دو ارتفاع را تاکستان و دامنه
بـا ورود ارتـش بـه آن روسـتا در کنـار جـاده        پاسداران و افراد ژاندارمري

آنـان شـعارهایی در حمایـت از     .تجمع کرده و از افراد ستون استقبال کردنـد 
نظام جمهوري اسلامی سردادند و به دنبال آن فریاد مرگ بر عزالدین  ارتش و



  67\ حرکت به سوي سقز

 و ها هـم بـا آنـان همکـاري کـرده      سرنشینان کامیون .را بلند کردند و قاسملو
خـائنین نـابود بایـد     .کشـیم  را به خاك و خون مـی  دموکراتگفتند حزب  می

کـم از مقابـل پاسـگاه عبـور کـردیم و       کم .گفتند تکبیر می هم اي عده .گردند
کـه   »سـنته «ة به زودي بـه در . احساسات افراد فروکش کرده و ساکت شدند

ریزد و نزدیک پیشرفتگی شیلر در داخل ایران است  آب آن به داخل عراق می
اسـت یکـی از    این دره و تنگه چون نزدیک مرز عـراق و شـهر سـقز   . رسیدیم

بخصوص چندین گردنـه   .شد نقاط احتمالی برخورد با ضدانقلاب محسوب می
آنجـا   قرار دارد کـه چنانچـه عناصـر کـوچکی     و ایرانشاه و پیچ تند بین سنته

ادي از مـا  ند و تلفـات زی ـ سـاخت  ستون را با خطر مواجه می ،کردند کمین می
و طـی سـربالایی بـه زمـین نسـبتاً       هاي شـمال سـنته   بعد از پیچ .گرفتند می

آنجـا   از شـهر سـقز   ،رفتـیم  همواري رسیدیم که اگر چند کیلومتر به جلو می
ساعت حدود  .کیلومتر فاصله داشت 10شد و تا ابتداي شهر کمتر از  دیده می
فرمانده گردان دستور توقف ستون را داد و فرمانـدهان گروهـان    .ودب سه عصر

خوشبختانه هیچ خبري نیسـت  «: او ضمن تقدیر و تشکر گفت. را احضار نمود
دانند که ارتش قصد درگیري بـا کسـی    مردم می .و کسی هم با ما کاري ندارد

خـارجی  را ندارد و براي تقویت پادگان و جلوگیري از فعالیت عوامل بیگانـه و  
 سـپس  ».دهـیم  جـواب مـی   ،اي شـد  احیاناً اگر به ما حمله .شود می وارد سقز

بعد از ایـن توجیـه مـا از فرمانـده گـردان       .دستور حرکت ستون را صادر کرد
 اي توقف کرد و مطالبی را به فرمانـده  در این حین راننده .کمی فاصله گرفتیم

  .گفت گردان
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آمدنـد و پـس از    مـی  در کنار ستون که از شهر سقز حرکت تعدادي وانت
مشکوك و گویاي ایـن واقعیـت بـود     ،گشتند عبور از طول ستون دوباره بر می

یادآوري ایـن نکتـه نیـز     .رسانند می اطلاعاتی را به ساکنین شهر سقزآنها  که
اوباتو از تجمع و کمین تعداد  ۀمنطق اتوبوسی درة حائز اهمیت است که رانند

امـا  ، خبر داد و با شخص فرمانده گردان نیز صحبت کـرد  زیادي در شهر سقز
گیر در حقیقت غـافل کرد یا  یقسمت جلودار ستون به این هشدارها کم توجه

راننـده   .خودم جلو راننـده را گـرفتم و چگـونگی مـاجرا را از او پرسـیدم      !شد
رد واهمه داشت یا بیشتر از شاید از مسافرین کُ .ضر نبود دقیق توضیح دهدحا

نفر افـراد مسـلح    2000با اصرار من گفت حدود  .نشده بود چیزيآن متوجه 
 !ام را به جناب سرهنگ هم گفتـه  وضوعم .اند تجمع کرده در ورودي شهر سقز
ــا ایــن حــال تــدبیر توانســتیم و  لاً هــم مــا نمــیاندیشــیده نشــد و اصــو يب

 سـعی بـر   .خواستیم با آرایش رزمی و به صورت خصمانه وارد شهر شویم نمی
  . دگرداي به طرف هموطنان شلیک ن شود و گلولهنکاتی انجام یتحر که این بود

رویارویی با مردم را در جریان انقـلاب اسـلامی    ۀداران ما تجرب افسران و درجه
ي با مردم و ایجاد وضعیتی کـه ناچـار بـه اسـتفاده از     داشتند و به شدت از درگیر

دادنـد کـه    کردنـد و تعـدادي تـرجیح مـی     سلاح در مقابل مردم شوند احتراز مـی 
شخصاً به عنـوان فرمانـده   . جانشان به خطر بیفتد اما آتش روي هموطن باز نکنند

رد کـه مـو  یک شهر ایرانی بدون مقدمه و بدون این کردم که مردم گروهان باور نمی
مسلحانه و علنی بر علیـه ارتـش ملـی کشـور خـود وارد       ،تجاوز و ستم قرار گیرند

گروهـی و   ۀهاي خشن و مسلحان هر چند آن ارتش در مقابل فعالیت .جنگ شوند
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چنـین تجزیـه و    ،پس از گزارش آن راننده .حزبی آنان ایستادگی کند و مانع باشد
بـه حالـت اعتـراض در داخـل     تحلیل کردم که افراد این تجمع به صورت علنی و 

خـود را بیـان   ۀ شوند و تظاهرات خیابـانی خواهنـد کـرد و خواسـت     شهر ظاهر می
زیرا اگر قصد درگیري و حمله به ستون داشتند در طـول مسـیر و در یکـی     کنند؛

کردند و احتمالاً تلفات قابـل تـوجهی    گاههاي مناسب به ستون حمله می از کمین
شهر به سـتون ارتـش    وروديمردم این شهر ایرانی در  و اینکه .کردند نیز وارد می

تجربگی من شـاید   این طرز تفکر و کم !دیگنج ام نمی قانونی حمله کنند در مخیله
براي دیگران هم وجود داشته اسـت و شـخص فرمانـده گـردان هـم اگـر چنـین        

توانسـت ابتـدا بـه     اي نداشت و تا روشن شدن نیت مردم نمـی  چاره ،اندیشید نمی
  . خصمانه عمل کندآرایش جنگی گرفته و  ساکن

رسیده بودیم و شهر در مقابل ما دیـده   کیلومتري شهر سقز پنجاینک به حدود 
صـبح در  ساعت چهار پرسنل گردان و مأمورین از  .شد و ظاهراً آرامش برقرار بود می

ي روبـاز نشسـته   هـا  تلاش و در حرکت بودند و در مقابل آفتـاب در داخـل کـامیون   
 ظهر به پادگان سـقز اینکه  به امید ،شده بودنبینی  هار در داخل ستون پیشان .بودند
سـاعت بـدون اسـتراحت و     دوازدهیعنـی حـدود    چهار عصـر رسیم اما تا ساعت  می

بقیـه از   ،اي با خود داشـتند  به جز آنهایی که آذوقه .صرف غذا هنوز در حرکت بودیم
موضـوعی کـه مـن از آن رنـج     . خستگی و گرسنگی توانشان تقلیل رفتـه بـود   فرط
شـرایط روحـی همکـاران    ، آمیز مأموریت خیلی مهم بود بردم و در انجام موفقیت می

 .و فرمانـدهان شـده بـود    مسـؤولین ۀ دلواپسی و نگرانی هم ـ ۀبود و این حقیقت مای
ی داشـتند و گـاه انتقـاد و    داران گرچه تحت تأثیر تبلیغـات گرایشـات   افسران و درجه
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فکـر  آنهـا   .خودشـان بـود  ة آینـد  بـارة کردند اما تردید آنان بیشـتر در  اعتراضاتی می
چه خواهد شـد؟ آیـا    ،کردند چنانچه متهم به بدرفتاري یا درگیري با مردم شوند می

در  .بردنـد  در دودلی و تردیـد بـه سـر مـی    آنها محاکمه و قصاص خواهند شد یا نه؟ 
تشخیص اینکه تودة مـردم کردسـتان   . تبلیغات و شعار سردرگم بودیممیان آن همه 
هـاي   دادنـد، خواسـته   غربی و کسانی که در حمایـت از آنـان شـعار مـی     و آذربایجان

سیاسی، اجتماعی و اقتصادي منطقی و بجایی دارند یا نـه؟ در آن شـرایط بـراي مـا     
 .تعمق و تحقیـق داشـت  که وارد جریانات سیاسی نبودیم تا حدودي دشوار و نیاز به 

  !شود کردیم آیا حضور ارتش باعث ایجاد حساسیت نمی گاهی فکر می
تعـدادي واقعـاً    .کردنـد  افراد وظیفه هم تحت شرایط ایجاد شده اعلام موضع می

اي کورکورانـه از   عـده  .نظـام جمهـوري اسـلامی بودنـد     مسـؤولین حامی و طرفدار 
در هر یگان هم چنـد   .کردند وت پیروي میهاي متفا ی با دیدگاهیها ها و گروه سازمان

نفري فریب خورده و خطرناك وجود داشت کـه بـر علیـه افـراد کـادر و بخصـوص       
، ناآگاه، ایمان بی، وابسته به رژیم گذشته، فرماندهان سمپاشی نموده و آنان را مرتجع

بـه  این تعـداد قلیـل وابسـته     .کردند ناپذیر معرفی می وابسته به امپریالیست و اصلاح
اي هم مرام  عده .و انشعابات آنان بودند) یان خلقیمجاهدین و فدا(گرا  هاي چپ گروه
خاصی نداشتند و تنها بـه خـاطر سوءاسـتفاده خـود را انقلابـی و مسـلمان و       ة و اید

کردند و در مجموع انسجام و انضباط قابل قبولی در  خواستار عدالت و حق قلمداد می
رفـت در شـرایط حسـاس از دسـتورات      م آن مـی وجود نداشـت و بـی   ها یگانسطح 

با این اوضاع و احوال عازم مأموریتی بـودیم کـه    .فرماندهان سرپیچی یا قصور نمایند
  .شایعات داغ و اخبار ضد و نقیض آن را به یک جنگ روانی تبدیل کرده بود



  71\ کمین ضدانقلاب در ورودي شهر سقز

  
  
  
  
  
  

6  

  شهر سقز وروديکمین ضدانقلاب در 

شـد و آخـرین خودروهـاي سـتون      می کم وارد شهر سقز ابتداي ستون کم
هـر قـدر سـتون بـه شـهر       .هنوز حدود سه کیلومتر با شـهر فاصـله داشـتند   

اي بـه سـتون    شدیم که دیگر کمین و حمله تر می شد ما مطمئن تر می نزدیک
لازم اینجـا   .شود و مخالفت احتمالی مردم به صورت مسلحانه نخواهد بود نمی

   .ارایه کنموضعیت شهر در آن زمان  ةاست توضیح مختصري دربار
از کنـار   يچـا  اي قرار گرفته است و رودخانۀ قوري دره در داخل شهر سقز
امتداد رودخانه و ارتفاعاتی که در شمال و جنوب شهر قرار  .1کرد آن عبور می

و مـرز   ـ غربی است و امتداد آن به طـرف بانـه   تقریبی شرقیدر جهت  ،دارد

                                           
 .کنون به علت گسترش شهر به سمت جنوب، این رودخانه از میان شهر می گذردهم ا - 1
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 ۀرشـت ۀ در شمال رودخانه و متصل به دامن 58در سال  شهر سقز .عراق است
 ،شـود  وارد خاك عراق می در نهایتکه  سقز ۀرودخان .شمالی گسترش داشت

جنوبی شهر بود و پـل واقـع بـر روي ایـن رودخانـه مـدخل        در آن زمان حد
و  البته در جنوب رودخانه سقز .شد محسوب می ورودي شهر از سمت سنندج
در . نشین احداث شـده بـود   روستایی و حاشیهۀ در دو طرف جاده تعدادي خان

ودي شهر یـک تپـه کوچـک وجـود     ورة جنوب رودخانه و مشرف بر پل و جاد
داشت که آن را تبدیل به فضاي سبز کرده بودند و تعدادي درخت کوچـک و  

بودنـد کـه بـه عنـوان سـنگر       چیزهـایی  ،هایی جهت نشستن کانال آب و پایه
این تپه به لحاظ تسلط بر شهر و کاهش  .دفاعی و پوشش قابل استفاده بودند

بعد از پل و در مقابل این . اهمیت بود دید تیراندازان داخل شهر براي ما حائز
در ایـن میـدان    .کمـی از پـل قـرار داشـت    ۀ تپه اولین میدان شـهر بـه فاصـل   

شدند و چند خیابـان باریـک    منشعب می و سنندج ـ بانه محورهاي بوکان
الیه سـمت غربـی    در منتهی ن تیپ سقزپادگا. شد هم به میدان متصل می
قرار داشت و راه اصـلی ورود بـه آن از داخـل     بانهة شهر و در ابتداي جاد

البته یک راه فرعی خاکی در غرب شهر وجود داشت کـه   .گذشت شهر می
د و وارد کـر  هنگام کم آبی بدون استفاده از پل عرض رودخانه را قطع مـی 

هاي مجاور شهر آثـار   شد که در آن زمان به خاطر کشت زمین پادگان می
   .آن جاده پیدا نبود
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 شماتیک وضعیت شهر سقز و محدوده درگیري
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کیلـومتري شـهر    5/2کامیون حامل سرگرد نظـامی و مـن بـه حـدود     
نیمه تمام در غرب جاده وجود داشت  ه وچند طبق ساختمانیآنجا  .رسید

از آن محل ما دیگر  .بود بینی شده پیش اي خانهکه ظاهراً براي احداث کار
 ۀحاشـی  پسـت  سـتون وارد زمـینِ   سـرِ  چون ،دیدیم ابتداي ستون را نمی

متر از آن ساختمان دور شـده   200حدود  .رودخانه و ابتداي پل شده بود
با کمی دقـت متوجـه رگبارهـایی     .بودیم که صداي شلیک تیر شنیده شد

بلافاصـله دسـتور توقـف     .شـد  اف ما رد میهاي آن از اطر شدیم که گلوله
سـرگرد نظـامی و مـن از ماشـین      .پرسنل صادر شد نو پیاده شد  ماشین

به افراد دستور داده شد تا رو به عقـب و   .گیر شدیم بیرون پریدیم و زمین
ۀ جـاده بـه عنـوان    تـر حاشـی   طرفین جاده آرایش گرفته و از زمین پسـت 

تعـدادي از افـراد   اینکه  خطر از طرف ما وبا اعلام . ندکنپناه استفاده  جان
 ۀخودروهـاي سـتون متوقـف و کلی ـ    ،متوجه تیراندازي دشمن شده بودند

آتش دشـمن شـدت گرفـت و بـراي مـدتی       .گیر شدند افراد پیاده و زمین
زمین کنـار جـاده در    .هاي دشمن به سمت ما شلیک شد انبوهی از گلوله

هـاي اطـراف    تر از زمـین  محلی که ماشین ما متوقف شد تا حدودي پست
. از تیر تراش دشـمن مصـون بـود    ،محلی که ما درازکش کرده بودیم .بود

من  .پرداختندجاده تعدادي از سربازان ما هم به تیراندازي کور به طرفین 
کسی را ندیدیم و سنگر  ،رو و اطراف را نگاه کردیم و همراهان هر چه روبه

یر گلولـه  فجهـات صـداي ص ـ   یا محل مشکوکی هم دیده نشد اما از همـه 
 500دو طرف جاده هموار و در جهت غرب بـیش از   زمینِ !شد شنیده می
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محل شلیک تیراندازان دشمن مشخص نبود  .ضه بودرمتر صاف و بدون عا
کامل افتاده بود و از هر جهت صداي تیر به گـوش  ة ولی ستون در محاصر

زیـرا دقـت    ،دارد رسید دشمن تا حدودي از ما فاصله به نظر می .رسید می
مواضـع مهـاجمین در خـارج از     .شـد  تیر نداشت و محل شلیک دیده نمی

حفـره  «شهر کاملاً مخفی و استتار شده بود و احتمالاً در داخل سنگرهاي 
ستون  ما از سرِ .شد متري به ما شلیک می 500دورتر از  ۀو از فاصل »هروبا

عقب مورد تهاجم  ۀناحی ما این بود که ستون از تصورخبر نداشتیم و ابتدا 
حدود نیم ساعت در وضعیت تدافعی بودیم و اطراف را با  !قرار گرفته است
مـن بـا    .یر گلوله آثاري از دشمن نبـود صف به جز .کردیم چشم کاوش می

سـتون رفـتم تـا ضـمن      خیز و استفاده از نقاط پست زمین به طـرف سـرِ  
روج از آن وضـعیت  و براي خ صحبت کنمبا فرمانده گردان  ،بررسی اوضاع

گروهـان کـه در    يمتـر  میلـی  7/12در این فاصله تیربـار   .اي بجویم چاره
اطرافش چیده شده  شن گونی ۀداخل کامیون روي سه پایه مستقر و کیس

ف تیراندازي رگبارهایی را به اطرا و آتش گشودشلیک  محل به سمت ،بود
 پـیش اهنگی هم برايمعاون خود گفتم من  »فلاح کردي«به ستوان  .کرد 

دید مهاجمین  آنجا .ستون جلو رفتم تا نزدیک سرِ. روم گردان می هفرماند
سـروان  ، گردان هت فرماندسرش سرهنگ پاك .شد از جناح چپ محدود می

 »یـداالله رشـنو  «رئـیس رکـن سـوم گـردان و سـتوان دوم       اسداالله دهقان
متري گردان ایستاده بودند و گفتگو  میلی 120انداز  خمپارهۀ فرمانده دست

خطاب به فرمانده گـردان و   ن رشنواستو .پیوستمآنها  به جمع .کردند می
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مـراه مـن بیاینـد و مـرا بـا آتـش       گفت اگر چند نفـر ه  می سروان دهقان
 هفرماند .آورم ها را می شهدا و زخمیة روم و جناز من می ،پشتیبانی نمایند

به عمـق فاجعـه پـی    آنها  از گفتگوي .گردان با این پیشنهاد موافقت نکرد
حامل افراد جلودار جمعی تیپ  66بردم و متوجه شدم که دو دستگاه گاز 

ورد هجوم افرادي قرار گرفته است کـه در  هوابرد هنگام عبور از روي پل م
افراد مسلح ضـدانقلاب همزمـان و از چنـد     .طرفین پل کمین کرده بودند

جهت افراد نشسته در داخل خودروهاي روباز را به رگبار بسته و در عرض 
 .ده بودنـد کـر مجـروح  یا نفر را به شهادت رسانده و  18تعداد  چند دقیقه

دست ضدانقلاب بگریـزد و سـالم خـود را بـه     تنها یک نفر توانسته بود از 
گروهـان   هفرمانـد  1در این حادثـه سـتوان یکـم قهـارترس    . گردان برساند

چگـونگی حادثـه و وضـعیت     .ها درآمده بـود  دموکراتمجروح و به اسارت 
اینکـه   اطلاعاتی به من داد و از او .جویا شدم مهاجمین را از ستوان رشنو

شکایت داشـت و   ،کنند کاري می افراد گروهان دوم بلاتکلیف هستند و کم
نظـر  . العمل مناسـبی بـه تیرانـدازي دشـمن بدهنـد      که عکس خواست می

                                           
وي را . بـه سـر بـرد    ها در اسارت حزب دمـوکرات  ـ این افسر که اهل شیراز بود، مدت1

او فـردي  . دیـدیم  شناختم، زیرا قریب به چهار سـال از دور و نزدیـک همـدیگر را مـی     می
چند سال بعـد  . سانی با صفات و اخلاق نیکو، بشاش، مؤدب و متین بودمتدین و مقید و ان

آزاد شده ولی در اثر شـکنجه   از آن حادثه با خبر شدم که از زندان حزب منحلۀ دموکرات
و بدرفتاري آن جنایتکاران دچار بیماري روانی گشته و در نهایت دست به خودکشـی زده  

به عنوان  ، از ستوان حمید قهارترس 58در شمارة سوم شهریور سال  روزنامۀ کیهان! است
 .شهید نام برده بود
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ایشـان گفتنـد    .فرمانده گردان را در رابطه با چگونگی عمـل جویـا شـدم   
 .و مردم با ما هسـتند  اند دهها تعدادي فریب خور این !مسأله مهمی نیست

احسـاس   !رویـم جلـو   کنیم و می ما به زودي راه را به سوي پادگان باز می
ماسـت و او  ۀ کردم این نحوه صحبت فرماندهی گردان براي تقویت روحی ـ

کـرد وقـوع آن    یا شاید او فکر می .نباید موضوع را خیلی بزرگ جلوه دهد
اینجـا   دارد؟ اما موضوع بـه  باز می نبردۀ حادثه ضدانقلاب را قانع و از ادام

پـس از تبـادل    .جسـتیم  بایست راه کار مناسبی مـی  شد و ما می ختم نمی
مشرف به پل و شـهر و اطـراف را    ۀنظر به این نتیجه رسیدیم که ابتدا تپ

 ۀاز ایـن عارض ـ  ،تصرف کنیم تا چنانچه از ورود ما به شـهر ممانعـت شـد   
و سمت چـپ مـا بـود و احتمـال      تپه در غرب جاده .مسلط استفاده کنیم

 حـین در ایـن   .ضدانقلاب در اطراف آن باشندنیروهاي داشت عناصري از 
در جنوب تپه و کنار ستون خودرویی ما بـر زمـین    214یک فروند بالگرد 

چند  .چند نفر از آن پیاده شده و با فرمانده گردان صحبت کردند .نشست
  . د را سریعاً به داخل بالگرد انتقال دادیمنفر زخمی و یک نفر شهی

با آن بـالگرد آمـده    2از جانب فرمانده لشکر یا فرمانده تیپ هاییراهنما
بودند و پیشنهاد دادند که ستون بـه سـمت غـرب تغییـر جهـت دهـد و از       

فرمانده گردان هم دسـتور داد کـه    .کندحاشیه غربی شهر از رودخانه عبور 
ه خط کنند و آمار بگیرند تا از غرب شهر وارد پادگان را ب ها یگانفرماندهان 

ذکر این نکته لازم است که در آن زمان و بـه مـدت کوتـاهی حـدود     . شویم
دور شنیده  ۀنیم ساعت آرامش نسبی برقرار بود و صداي تیر دشمن از فاصل
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بـه خصـوص محـل توقـف      .رسـید  مؤثر به نظر نمیآنها  هاي شد و گلوله می
ذکر شده و تعدادي کامیون احاطه شده بـود و  ۀ تپ  ه وسیلهگردان ب هفرماند

تیپ  هاياز طرفی راهنما .تیر سلاح سبک دشمن روي آن قسمت مؤثر نبود
تیپ به اتفـاق   هکه توسط بالگرد به محل آمده بودند خبر آوردند که فرماند

خواهند که دست از تیراندازي  میآنها  اند و از امام جمعه به میان مردم آمده
چی پادگان نیز به فرمانده گردان گفته بـود کـه    سیم بی .و مخاصمه بردارند

انـد کـه بـا دسـته گـل از       شهر پیام داده است قاطبه مردم آماده ۀامام جمع
شاید ایـن اخبـار و اوضـاع فرمانـده گـردان را       !ستون نظامی استقبال کنند

 ـایـن  ! ه خشونت مهاجمین فـروکش کـرده اسـت   امیدوار کرده بود ک ت حال
خستگی و گرسنگی مفرط باعث شده بـود کـه وضـع     سردرگمی و از طرفی

هـاي   ستون به هم ریخته و تعداد زیادي از کارکنان در اطراف و بین ماشین
  .نمایندستون تجمع 

هاي ارکان و دوم در پشت تپه  ناگروه، گردان هبه دنبال دستور فرماند
ن که قبلاً به عنوان م .تجمع نمودند و فرماندهان مشغول آمارگیري شدند

شـناختی کلـی روي    ،آمده بودم داور براي آزمایش گردان به پادگان سقز
غـرب شـهر فاقـد پـل و     دانستم آن مسیر انحرافی در  و میمنطقه داشتم 

آن هـم  ة انـداز و جـاد   بـر دسـت   زمین شـخم  .آن داراي بریدگی بودة کنار
ه اگر ما ستون و پرسنل گـردان را بـه   تر این ک از همه مهم .مشخص نبود

در داخـل یـک زمـین همـوار بـه تیرانـدازان        ،دادیـم  آن سمت حرکت می
بنـابراین بـا    .شد پذیري ما چند برابر می دادیم و آسیب ضدانقلاب پهلو می
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گـردان را بـه معایـب ایـن      هاین طرح مخالفت کرده و سعی نمودم فرماند
متري را به نوك تپـه   میلی 7/12بار تیرۀ از طرفی خدم .راهکار آگاه سازم

تیرانـدازي   .و گردان را پشتیبانی نمایند کردهفرستادم تا تیربار را مستقر 
دهنـد و   دشمن دوباره شدت گرفت و معلوم شد که به درگیري ادامه مـی 

گردان نیز محرز گردید که تغییر جهت ستون به سمت غرب  هبراي فرماند
به تعـدادي از افـراد یگـان     .دکن ابر میپذیري را چند بر خطرناك و آسیب

اي را بـه مراقبـت از خودروهـا و     خود گفتم تا تپه را اشغال کننـد و عـده  
فرمانده گردان و بعضی از فرماندهان گروهان . مذاشتداري گ مأموریت عقب

ن سوم به بالاي فرمانده گروها »شکوه آرینسیامک «از جمله ستوان یکم 
سـلاح  تیرانـدازي بـا    عـلاوه بـر  حـالا   .کنندتپه رفتند تا اوضاع را بررسی 

متـري   میلی 106ۀ سلاح سنگین از جمله خمپاره و گلول هاي هگلول ،سبک
تعـدادي از پرسـنل تیـر     .خـورد  میبه طور پراکنده در اطراف ما به زمین 

یـک  ۀ به سراغ خدم .شد کم بر آمار مجروحین افزوده می ند و کمدخور می
داخل ماشین رفتم و دستور دادم خدمه آن را پیاده   متري میلی 81 ۀقبض

بـه اطـراف شـهر     ،و به جلو بیاورند و پس از روانه کـردن تعـدادي گلولـه   
امــا ســتوان دوم  ،تیرانــدازي کننــد تــا تــأثیر روانــی بــر دشــمن بگــذارد 

ادوات مخالفت کرد و گفت ایـن   ۀدست هفرماند »رديعبدالحسین فلاح کُ«
کند که ارتش با تـوپ و   کار به مصلحت نیست و فردا ضدانقلاب شایع می

 ـ   رد یـا  خمپاره به سوي شهر تیراندازي کرده است و شـاید اشـتباهی در ب
؟آسیبی به کسی برساند ،مت خمپارهس  
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ر که دید و هاي مرتفع شه عناصر مسلح ضدانقلاب بیشتر از ساختمان
ها و سایر مواضـع شـهري    تیر روي محل توقف گردان داشت و از پنجره

 ـآنهـا   .کردنـد  و از هر سو به سمت ما تیراندازي مـی  کردهاستفاده   ۀخان
به سـمت  اینکه  مردم و اماکن شهر را تبدیل به سنگر کرده و افراد ما از

م بـه  تعـداد زیـادي اقـدا    .واهمـه داشـتند   ،کسی تیراندازي کننـد ۀ خان
افراد شجاع و غیرتمند با تمام وجود بـه   از تعدادي اماتیراندازي نکردند 
ــد ــه پرداختن ــام حرکــت از خــرم  .مقابل ــا هنگ ــان آب ــدادي از کارکن د تع

داوطلبانه به گردان پیوستند که بیشترشـان در   ،تیپ )کادر رسمی(یورپا
 داران گروهان یکـم  و درجه دند و مایل بودند با منجمع ش گروهان یکم
، »رضـا ذلقـی  «استوار ، »موسی حیدري«از جمله استوار  .همکاري کنند

 ـ «گروهبـان  ، »محمدي هزاوه«گروهبان  ان ب ـو گروه »  يرزمحسـنی گُ
شجاع و فداکار بودند اما  ها ۀ اینگرچه هم .توان نام برد را می »طاهري«

در  ،از اهالی اراك بـود که گروهبان محمدي  ،کارکنان تیپۀ در بین هم
بـار  این نبرد شجاعت کم نظیري از خود نشـان داد و بـا اسـتفاده از تیر   

و سـرباز   »احمد قاسمی«گروهان و به کمک گروهبان  متريِ میلی 7/12
فعالیت به دشمن  ةگرفت و اجاز نقاط مشکوك را زیر آتش می »اکبري«

بـه راحتـی و بـا     ،شـد  اگر به ضدانقلاب امان داده می چرا که. داد نمیرا 
بـا   .داد قرار مـی  هدفر تعداد بیشتري از افراد را مورد ت روي دقیق نشانه
 ،یی رزمـی مشـهود بـود   امشکلاتی که در سطح یگـان از نظـر کـار   ۀ هم

وجود داشت که  شجاع و با روحیه در گروهان یکم، تعدادي جوان متعهد



  81\ کمین ضدانقلاب در ورودي شهر سقز

به آنها  زنام چند نفر ا .اي داشتند در عقب راندن ضدانقلاب نقش ارزنده
  :شرح زیر است

گروهبان یکـم   .دار یگان هم بود که اسلحه گروهبان یکم احمد قاسمی«
ن گروهبـا ، وفـایی اسـکندر  اسـتوار  ، حیـدري  موسی استوار، محمدي هزاوه
گروهبـان علـی   ، گروهبـان نورمحمـد ملکـی   ، استوار ذلقـی ، محسنی گرزي

و گروهبـان   ، گروهبـان دوسـتعلی شـهاب   گروهبان براتعلی همتی، شکوري
کـه   ندروحیه و متهور هم در گروهان بوداتعدادي سرباز ب. امید علی صادقی

و  و رزمی خسروشـاهی  سربازان محاب ؛از آن جمله .داشتندجدي همکاري 
د کـه تیرانـدازي   آبـا  اهل خرم ندسرباز بیرانو، چند نفر دیگر از اهالی دزفول

اهل روستاهاي کوهدشت ـ که اسمش در خاطرم نیست  ماهر بود و یک نفر 
بـا   نـد سـرباز بیرانو . تـوان نـام بـرد    مـی را .. . اهل آبادان و و سرباز اکبري ـ

را زیـر آتـش    سـروان دهقـان  که تیراندازي  محلِ دقیقِ تشخیص به موقع و
 3رکـن  رئیس ( دهقان با اجراي ضدآتش جانِ توانست ،قرار داده بودشدید 
  . هدرا نجات د) گردان

ردي ستوان دوم عبدالحسین که نقش معاون گروهان را بـه عهـده    فلاح کُ
یگـان  ة سـرگروهبان گروهـان در ادار   داشت و استوار محمد حسین حسـنوند 

و تعدادي دیگـر از   رزمندگان گروهان یکماز این عده . همکاري خوبی داشتند
هاي  و اطراف آن مستقر شدند و به تیراندازيدیگر بر روي تپه ي ها یگان افراد

زیـر آتـش شـدید قـرار      در قسمت جلو سروان دهقان. ضدانقلاب پاسخ دادند
  .تر رسانید و موضع گرفت او با یک خیز خود را به یک نقطه پست .گرفته بود
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و سـرباز   زاوهاز جناح راست تپه بالا رفتم و خود را به گروهبان محمدي ه
تعدادي دیگر از سـربازان و   .متري رساندم میلی 7/12 ان تیربارتیرانداز ؛اکبري
موضع گرفته بودنـد و بـه نقـاط مشـکوك     آنها  داران گروهان در اطراف درجه

ود و بـه کمـک   فرمانده گردان نیز روي تپه مستقر شده ب .کردند تیراندازي می
اکبـر   علـی یکـم    سـتوان  .چی خود در حال ارتباط با لشکر و تیپ بـود  سیم بی

میري فرمانده گروهان دوم نیز با چند نفر از افراد یگانش در جناح چـپ تپـه   
شـکوه قـدري اوضـاع را     در کنار ستوان یکم سیامک آریـن  .موضع گرفته بود

آورد  هر کس سرش را بالا می. در کنار ما چند نفر تیر خوردند .یمکردی بررس
آن  کـف ما دو نفر در داخل کانالی کـه   .خورد تیر می ،شد یا بدنش نمایان می
در پناه یک پل کوچک  ،و براي آبشار درست شده بود بوده اي سنگفرش و پله

  . بر روي آن سنگر گرفته بودیم
قرار عناصر ضدانقلاب قابل تشـخیص نبـود و   موضع تیراندازي یا محل است
را آنهـا   هـا یـا پشـت بـام     بعضی از ساختمان ةگرچه تعدادي از سربازان پنجر
هر چه دقت کـردم کسـی را در حـال     امادانستند  موضع تیراندازي دشمن می

هـر چـه    .تشخیص نـدادم یا محل سنگر و استقرار دشمن را  ندیده تیراندازي
شد و تعداد بیشتري از افراد  ش دشمن افزوده میگذشت بر شدت آت زمان می

رسید تک تیراندازان ضدانقلاب جلوتر  به نظر می .شدند مییا شهید ما زخمی 
تر افرادي را کـه سـر پـا ایسـتاده یـا در       هاي نزدیک آمده و از داخل ساختمان

موضـع افـراد مـا روي تپـه     . دادنـد  حال حرکت بودند مورد اصـابت قـرار مـی   
 توانسـت بـه   هم وجود داشت و دشمن به راحتی نمیپناه  جان ومستحکم بود 
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ستون بودم که مبادا دشمن مـا را دور بزنـد و    ۀاما نگران عقب، دست یابدآنجا 
پوشـیده یـا    ۀبا حالت خیـز و بـا اسـتفاده از نقط ـ    .کندبه طور کامل محاصره 

  . افراد را ببینم ۀمخفی زمین به عقب آمدم تا وضعیت بقی
ن سرگرد باقر نظامی معاون گردان و ستوان یکم عبدالحسین در کنار ستو

. کردند تا به صف رزمنـدگان در جلـو بپیوندنـد    ه افراد را ترغیب میپنا سلطان
هـاي سـتون    تعدادي از فرط گرسنگی و تشنگی و خستگی در اطراف کامیون

توانسـتند   یـا نمـی  و تفـاوت بودنـد    بی یا هاآن. تجمع نموده و فعالیتی نداشتند
شـدند   تعدادي شهید و مجروح میاینکه  ه ازپنا ستوان سلطان !تصمیم بگیرند

 .کـرد  رفتنـد داد و فریـاد مـی    شدیداً ناراحت بود و بر سر آنهایی که جلو نمـی 
سري بـه  . رد با دشمن تحریک کندزد تا افراد را به نب حتی بر سر خود هم می

مـورد و ظـاهر    تأکید کردم تا از حرکت بـی آنها  افراد یگان خود زدم و بهبقیۀ 
کنند و هر یک در سمتی موضع مناسبی را  دوريدشمن  ۀشدن در برابر گلول

دوباره بـه   .قرار بودم بی. اشغال و کاملاً مراقب پیشروي احتمالی دشمن باشند
این بار دشمن تمرکز آتش خود را روي تپه قرار داده  .سمت جلو تپه برگشتم

و بـه   هتپه و جلوي چشمانم مـورد اصـابت قـرار گرفت ـ    ۀچند نفر در دامن .بود
محلی بود که از دو طـرف دشـمن روي آن دیـد و تیـر     آنجا  .شهادت رسیدند

دار  رسید تک تیراندازان دشمن که مسلح به تفنگ دوربین داشت و به نظر می
. در بد شرایطی قـرار گرفتـه بـودم    .اند رفته  روي آن محل نشانه ،دنددوربرد بو

قرار دهم و سپس براي رسیدن بـه بـالاي   پناه  جان اي را ناچار شدم ابتدا چاله
به کمـک سـربازان همـراه خـود در جهـات مظنـون        ،تپه و اطلاع از مدافعین
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  .یمهده و تک به تک به سمت جلو تغییر محل دکرتیراندازي 
 اي حادثـه  ،آتش دشـمن قـرار بگیـرم    ةاین چنین در محاصراینکه  قبل از

قضـیه   !ر کـرد ت ها را نمایان اتفاق افتاد که عمق رذالت و پستی عناصر گروهک
ما همه بر مبناي  .دآم میاین بود که یک آمبولانس از داخل شهر به سمت ما 

ین آوري مجـروح  تصورات قبلی که آمبولانس مصون از تعرض و مجاز به جمع
به سمت آن تیراندازي نکـردیم و فکـر کـردیم بـراي نجـات       ،ها است و کشته
حتی چند نفري هم بـه طـرف آن بـه     .ها از بیمارستان شهر آمده است زخمی

باره آمبولانس توقـف کـرد و چنـد     یک .جلو رفتند و اشاره کردند بیاید جلوتر
در ایـن بـین    .به سمت افراد ما شلیک کردندبه صورت رگبار نفر از داخل آن 

و آن را  دادهقـرار   هـدف یک نفر سرباز ما توانست چـرخ آمبـولانس را مـورد    
چرخ و با دنده عقب از مـا   کآمبولانس مجبور شد روي رینة رانند .دکنپنچر 
  .و فرار نماید شده دور

  نیروهاي درگیر در عملیات سقز
  :الف ـ نیروهاي خودي

، نیروهـاي  58شـهریور   31با ضدانقلاب در تـاریخ  در مرحلۀ اول درگیري 
شیراز بود کـه   هوابرد 55و یک دستۀ پیاده از تیپ  139خودي شامل گردان 

استعداد رزمـی   دربارة . شدند ترابري می 28هاي لشکر توسط ستونی از کامیون
ها کمتر  ه موجودي افراد یگاندر صفحات قبل توضیح داده شد ک 139گردان 
  .چهارم آمار سازمانی بود از یک
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 3اما در مرحلۀ دوم درگیري در دوم شهریور ماه، سه دستگاه تانک از تیپ
را  139گـردان  » دودانگه«به فرماندهی ستوان یکم  16از لشکرزرهی همدان 
نیـز سـتون را    نفر پاسدار داوطلب از پاسگاه ایرانشاه 10حدود  تقویت نمود و
 این در حالی بود که دستۀ هوابرد به علت شهادت یا مجـروح . همراهی کردند

نفر از افراد سازمانی گردان نیـز   20از دور خارج و حدود  ،اکثر افراد آن شدن
  .ین صحنۀ نبرد را ترك کرده بودندشهید و مجروح شده و یا به همراه مجروح

لین از ئوروزنامۀ کیهان آن زمان، به نقـل از بعضـی مس ـ   لازم به ذکر است
شرکت نیروهاي دیگري در عملیات از جمله قسمتی از تیپ زنجان و نیرویـی  

مرداد تا  31، در صورتی که از است اي از پاسداران نام برده و عده 92از لشکر 
بعـد از   .نشـد  از راه زمین وارد سقز 139هریور هیچ نیرویی جز گردان سوم ش

درهم شکستن مقاومت ضدانقلاب توسط ایـن گـردان و از روز سـوم شـهریور     
  .دندوشده و در دستگیري مهاجمین شرکت نم نیروي زیادي وارد سقز
  :انقلاب ب ـ نیروهاي ضد

دربارة ترکیب و استعداد نیروهاي مهاجم و حضور عوامـل بیگانـه در بـین    
اما اکثریت نیروهاي مهاجم را طرفداران حزب  ،آنان اخبار متفاوتی وجود دارد

از حضـور   28فرمانده لشکر  سرهنگ سپهر. دادند تشکیل می منحلۀ دموکرات
هـزار نفـر    3تـا   2خبر داده و استعداد مهاجمین را بین  عوامل جلال طالبانی

در  - .انـد  متري مجهز بـوده  میلی 106مسلح برآورد نموده که به تانک و توپ 
شـهریور آمـده اسـت کـه      11تایید دخالت کردهاي عراقی در روزنامۀ کیهان 

 نفر همـراه وي توانسـتند بـا اسـب از روسـتاي لارسـتان       30و  جلال طالبانی
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  -بگریزند و از دست پاسداران فرار کنند
هزار نفر مسلح به انواع سلاح  2منابع دیگري استعداد مهاجمین را حدود 

آنچه مسلم است تعداد مهاجمین چندین . اند سبک و سنگین برآورد نموده
تقویت شدند و نیز بوده و در جریان چند روز درگیري  139برابر آمار گردان 

  .هم برخوردار بودند -به اختیار به اجبار یا - هاي اهالی  از پشتیبانی
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بـا شـروع درگیـري در     28لشکر  2فرمانده تیپ سرهنگ محمد فراشاهی
هـاي   عناصـر گروهـک   ۀکمین ناجوانمردانۀ و اطلاع از حادث ورودي شهر سقز

ضـمن صـدور دسـتوراتی بـراي     ، دموکراتۀ ضدانقلاب به رهبري حزب منحل
طرف منزل امام جمعه شـهر حرکـت   خود به ، کمک به گردان و راهنمایی آن

جنـگ و خـونریزي    ۀبتواند مهاجمین را وادار به خاتم ويد تا از طریق کن می
در  بدسـت آورد تـوفیقی  اینکـه   اما قبل از، ده و ستون را به پادگان برساندکر

  .رسد و به شهادت می گرفتهضدانقلاب قرار ۀ داخل شهر مورد اصابت گلول
کردسـتان،   28فرمانـده لشـکر    ایرج سـپهر  بنا به اظهارات سرهنگ ستاد

با در دست داشتن پرچم سفید به نشانۀ صلح و آشـتی بـه    سرهنگ فراشاهی
کند تـا از آنهـا بخواهـد از سـر راه      حرکت میسمت محل تجمع افراد مهاجم 

امـا در بـین راه او و چنـد افسـر و      ،گیـري نماینـد  ستون کنار رفته و قطع در
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گیرنـد و بـه شـهادت     دار همراهش زیر رگبار گلولۀ ضدانقلاب قـرار مـی   درجه
مشهور به همدانی که در آن زمان خـود   ،الاسلام امینی واعظ حجت. رسند می

معرفـی کـرده، در گفتگـو بـا      ة امام و یک مرجع دیگر در شهر سـقز درا نماین
د کـه مهـاجمین جسـد    کن ـ خبرنگار کیهان ضمن تایید مراتب فوق اضافه می

را به مدت دو روز نزد خود نگهداري کرده و از تحویـل   شهید محمد فراشاهی
جمعـۀ  امام »  محمدياللهملا عبدا«ایشان معتقد است . کنند آن خودداري می

 نالبتـه شـایعۀ ای ـ  . در توطئۀ شهادت فرمانده تیپ دسـت داشـته اسـت    سقز
با در دست داشتن دسته گل آمـادة اسـتقبال    موضوع که جمعی از مردم سقز

ی هستند و ارسال این خبر بـه دفتـر فرمانـده    در حال ورود به سقز از ستونِ
تیپ و اطلاع کامل امام جمعه از قصد و نیت مهـاجمین ایـن ظـنّ را تقویـت     

  .کند می
گفتند به حالت پیاده در داخل خیابان در حرکت بوده است  میبعضی هم 

با کمـال   .است و کسی از پشت بام یا داخل پنجره به سمت وي شلیک نموده
دانـم   نمـی . دگناه مظلومانه بـه شـهادت رسـیدن    تأسف این چنین نظامیان بی

باخبر شد ولـی مـا کـه     تیپ سقز هفرمانده گردان چه موقع از شهادت فرماند
تا چند روز بعد از  ،گونه خبري از اوضاع شهر نداشتیم سیمی یا هیچ ارتباط بی
گردان شنیدم کـه گفـت    هاما از شخص فرماند، حادثه باخبر نشدیموقوع این 

هـر   ؛توانـد بـه شـما کمـک کنـد      ام داده است که تیپ نمیفرمانده لشکر پیغ
  . گیرید با اختیار و ابتکار خود عمل کنید تصمیمی می

در اطـراف   در ابتداي درگیري بالگردهاي هـوانیروز اینکه  قابل توجهۀ نکت
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را  شـهر بـه سـمت سـنندج    ۀ نبرد به حرکت درآمدند و مناطق حاشـی ۀ منطق
امـا  کاوش نمودند و به بعضی نقاط مظنون خارج از شهر نیز تیراندازي کردند 

هاي مـردم و در شـهر پنـاه گرفتـه و از داخـل       چون مهاجمین در داخل خانه
کردنـد،   پنجره و گوشۀ دیوار برخی منازل اقدام به شلیک بـه سـمت مـا مـی    

خواستند به داخـل   خلبانان شجاع و متعهد هوانیروز محدودیت داشتند و نمی
همین حضور هوانیروز باعث فروکش کـردن آتـش   شهر تیراندازي کنند؛ البته 

  . دشمن شد
تر  که آتش دشمن دقیق  ساعاتی پس از درگیري و زمانیاینکه  دیگر نکتۀ
پرسـیدند آیـا نیـروي     بعضی از افراد که نزدیک من بودند مـی ، تر شد و افزون

اطلاعـی داشـته   اینکـه   آنان و بـدون ۀ آید؟ من براي تقویت روحی کمکی نمی
باشم گفتم قرار است نیروي هوایی به کمک ما بیاید و در صورت لـزوم محـل   

اي نگذشـته بـود کـه دو     چند دقیقه .قرار دهد هدفتجمع ضدانقلاب را مورد 
نبرد ظاهر شدند و بـا شکسـتن دیـوار صـوتی و     ۀ فراز منطق فروند جنگنده بر

این حرکـت جهـت    .ي منطقه را ترك کردنداجراي چند حرکت نمایشی فضا
  .افراد ما تأثیر خوبی داشت ۀتقویت روحی
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 تپـه  و شـرق  جنـوب ـ نبرد همچنان ادامه داشت و در چند نقطه در پشت تپـه   
 ـ      تلفـات   مـا ۀ تک تیراندازان دشمن تسـلط کامـل داشـتند و از نیروهـاي کـم تجرب

گذشت زمان به ضرر مـا   .رو به پایان بود و آفتاب در حال غروب روز .گرفتند می
زیـرا افـراد خسـته و     ؛خـورد  رقم می و فرا رسیدن تاریکی و شب به نفع دشمن

 بـه داخـل   خصـمانه ورود  بـارة در .گیر شده بودند ما اینک زمین هتشنه و گرسن
گرفتـه  هاي پشتیبانی تصمیمی  کارگیري سلاحشهر با استفاده از آتش شدید و ب

گـردان   هشـخص فرمانـد   .و از رسیدن به پادگان هم ناامید شده بودند نشده بود
در ایـن بـاره دسـتوري     )شاید بـه ظـاهر  ( دانست از ابتدا قضیه را کوچک می که

نداده بود و ما فرماندهان گروهان هم در اتخاذ چنین تصـمیمی مـردد بـودیم و    
به سمت شهر تیراندازي کنـیم و   ها سلاح ۀبرایمان غیر قابل قبول بود که با کلی

چـون مطمـئن نبـودیم کـه فرمانـدهان و       .باز کنیمراه خود را به سوي پادگان 
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پرسـنل آمـادگی اجـراي چنـین     اینکـه   تـر  از همه مهم 1.قانون حامی ما باشند
ادوات ۀ فرمانـده دسـت   ،قـبلاً گفتـه شـد   دستوري را نداشتند و همان طـور کـه   

خمپـاره بـه نقـاطی از     ۀحاضر نشد چند گلول) ستوان فلاح کردي( گروهان یکم
بنابراین آن روز امکان ورود به شهر و رسیدن به پادگـان   !خارج شهر پرتاب کند
از طرفی دشـمن بـا اسـتفاده از بلنـدگو مـردم شـهر را       . ضعیف و خطرناك بود

کـه قسـمتی از    ـ بوکـان   محور سقز .خواند فرا میو به یاري خود کرده تحریک 
داراي ترافیکـی سـنگین شـده بـود و مشـخص بـود        ،قرار داشـت آن در دید ما 

در حـال   و همچنـین بانـه   مهابـاد ، میانـدوآب ، نیروي کمکی از شهرهاي بوکان
دانسـتیم   خـوب مـی  نیز ما این موضوع را  .ورود و تقویت عناصر ضدانقلاب است
با فرا رسیدن شـب در مقابـل افـراد     ها یگانۀ که افراد ناآشنا به محل و کم تجرب

 ،پذیر هستند و بخصوص به علت گرسـنگی  رد آسیببومی و عشایر و روستایی کُ
آنان در حال تنـزل و  ۀ در محیطی ناآشنا روحی خستگی و قرار گرفتن تشنگی و
 تعداد رزمندگان جدي و فداکار مـا کـه در ایـن مأموریـت احسـاس     . تزلزل بود

 ـ  .رفت کردند رو به کاهش می میلیت ئومس  ۀهر بار که فردي مورد اصـابت گلول
کردنـد و   صـحنه را تـرك مـی    او ۀچند نفر براي تخلی ـیک یا  ،گرفت دشمن قرار می
   .بخش نبود د فرسوده و کم روحیه به جلو و محل درگیري چندان نتیجهترغیب افرا

                                           
رئیس ستاد مشترك ارتش به نقـل از روزنامـۀ کیهـان مورخـۀ یکـم       ـ نظر سرلشکر فربد1

رو اسـت؛ مگـر بـراي    ایـن نی ـ  رو در رویی ارتش با مردم دون شـأن «: چنین بود 58مرداد 
 » !جدایی یک استان
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هنـوز متـأثر از شـوك    ) کـادر رسـمی  (گفته شد که پرسنل پایور  تر پیش
احضـار   ۀهنوز احضار بعضی از افراد به دادگاه یـا شـایع   .انقلاب اسلامی بودند

فـلان  آنان ادامه داشت و کافی بود یک نفر سرباز یا کـادر نـزد کسـی بگویـد     
در ایـن صـورت   .. .بـدرفتاري نمـوده و  ، نظامی به سوي مردم تیراندازي کـرده 

گر یگان براي آن فرد ایجاد دردسـر کـرده و جنـگ     استفاده افراد تندرو یا سوء
اکثر  .انداختند و ممکن بود کار فرد به محاکمه و زندان بکشد روانی به راه می

دیـدگاه مشـخص و ثـابتی    افراد وظیفه هم تحـت تـأثیر تبلیغـات و شـایعات     
کردنـد و در اجـراي دسـتورات     نداشتند و بعضاً از حزب و گروهی حمایت می

  . مردد و حتی نسبت به کارکنان پایور بدبین بودند
مجـدداً نـزد معـاون     .این مسائل و شرایط حاکم بر صحنه قابل تعمق بـود 
 در .نـد کنجلو اعـزام   گردان آمدم تا نیروي بیشتري را براي تقویت رزمندگانِ

سـروان   .حضور داشتند دوم یداالله رشنو  ه و ستوانپنا یکم سلطان ستوان آنجا 
پرسـید   مـی انه هم خاکی و خسته از راه رسیده بـود و معترض ـ  اسداالله دهقان

  ان کجاست؟ چه باید بکنیم؟گرد هفرماند
اتفاق نظر بر ایـن   .ما چند نفر به تجزیه و تحلیل چگونگی عمل پرداختیم

بود که با توجه به غروب آفتاب و فرارسیدن شـب بـا دشـمن قطـع درگیـري      
یـک دفـاع   آنجـا   و درکرده نشینی  کنیم و به حدود پنج کیلومتري شهر عقب

زیرا به دلایلی که ذکـر شـد    .انیمو شب را به صبح برسداده تشکیل  دورتادور
اکثریت افراد از نظر روحی و جسمی آمادگی ورود به شهر به صورت قهـري را  

شـد تـا انبـوه جمعیـت      شـهر موجـب مـی   ة نداشتند و بـاقی مانـدن در درواز  
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 .ضدانقلاب با تبلیغ و اجراي عملیات نفـوذي افـراد را وادار بـه تسـلیم نمایـد     
. سارت تعداد زیـادي از پرسـنل متصـور بـود    بدین ترتیب خطر خلع سلاح و ا

بنابراین تصمیم بر این شد که سرگرد نظـامی معـاون گـردان و سـتوان یکـم      
ه خودروهاي ستون را رو به عقب آرایش دهند و ما چند نفر هم بـه  پنا سلطان

م که مصلحت بـر قطـع   گردان را قانع کنی هخط مقدم درگیري برویم و فرماند
  .درگیري است

ها که هنـوز تخلیـه    لازم بود جسد تعدادي از شهدا و زخمی در خط مقدم
یک ماشـین خواسـتیم کـه جلـوتر     . از میدان نبرد جمع آوري شود ،نشده بود
به ناچار متوسل بـه تهدیـد شـدیم و     .رد کسی حاضر نشداز رانندگان کُ .برود
دار کـادر و   یـک درجـه  . ردیم که جلو بـرود یک کامیون ریو را مجبور کة رانند

این کامیون زیر آتش سلاح سبک و گاهی بـا   .یمکردچند سرباز را با او همراه 
هـا و شـهدا را داخـل     زخمی ؛شد و سربازان  عقب به محل اجساد نزدیک هدند

بـه طـرف جلـو و     و چند نفر سـرباز  به اتفاق سروان دهقان. خودرو قرار دادند
جنوبی تپه شدت آتش طوري بـود کـه هـر    ۀ در دامن .بالاي تپه حرکت کردم
هـا و   با خیـز و اسـتفاده از جـان پنـاه     .خورد تیر می ،رفت کس ایستاده راه می

 »میـري  اکبر علی«سروان ۀ صداي نال .تپه رسیدیم رِنقاط مخفی به نزدیکی س
او فقـط مسـلح بـه     .خواست میکمک که شد  میگروهان دوم شنیده ه فرماند
همراه با تعدادي از سربازانش به محل درگیري رفته و زمانی خود بود ساکلت 
و استخوان کرده تیر به پایش اصابت  ،در آن لحظه که ما نزدیک او بودیم .بود

بـه دو   .کسی از سربازانش نزدیـک او نبـود  در آن دقایق  .ه بودپایش را شکست
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کشند و نزدیک ببودند گفتم تا او را به عقب  منفر از افراد یگان خود که نزدیک
و سـپس مـن موضـوع قطـع درگیـري را بـه اطـلاع         ابتدا آرین. ماشین ببرند

مـانم تـا    او ابتدا مخالفت کرد و گفت همین جـا مـی   .گردان رساندیم هفرماند
ما شرایط روحی کارکنان و خطر خلـع سـلاح و اسـارت را بـه او      !مشهید شو
گردان نیز این واقعیت را قبـول داشـت و مانـدن در محـل را      هفرماند .گفتیم

دانست اما نگران این بود کـه فـردا مـورد بازخواسـت و شـماتت       خطرناك می
و نشینی در برابـر یـک نیـروي نـامنظم      عقباو . گیردبالا قرار  هفرماندهان رد
جنـاب  « :شـکوه بـه او گفـت    ستوان آریـن . دانست می ۀ ضعفچریکی را نقط

اکثریت کارکنان به علت خستگی میل جنگجویی ندارند و تعـدادي   !سرهنگ
کنید که تعـداد   اند و ملاحظه می شهدا و مجروحین ترسیدهة از آنان با مشاهد

باید با به دست آوردن فرصـت تجدیـد قـوا     پس .اند دهکمی روي تپه باقی مان
 هدر شـرایط ایجـاد شـده فرمانـد     ».کنیم و سپس یک تصمیم منطقی بگیریم

تصـمیم گـرفتیم تعـدادي روي    . گردان راهی جز پذیرش این نظریـه نداشـت  
و افراد تیم به تیم و خیز بـه خیـز عقـب     بریزند مواضع احتمالی دشمن آتش

سلاح و مهمات افراد مجروح و شهید از میـدان   .شوند بروند و به ستون ملحق
امـا نفـرات کمـی در    ، چیزي بـر جـا نمانـد   سعی گردد به عقب تخلیه شود و 

با هم هماهنگی کردیم کـه   من و آرین. اختیار داشتیم و این خود مشکلی بود
 .دیگري یک خیز به عقب بـرود  یکی به طرف نقاط مشکوك تیراندازي کند و

در وضـعیت درازکـش    .تا به پایین تپه رسـیدیم  به همین ترتیب عمل کردیم
یک نفر سرباز در حال دویدن بود که تیري به قلبش اصـابت کـرد و در   . بودم



 استقبال خونین/ 96

برگردانـدم و  بـه پشـت   او را  .جا به روي صورت و شکم نقش بـر زمـین شـد   
فقط چند بـار   ،آخر مبارزه کرده بود اما این دلاور که تا، خواستم کمکش کنم

باز کرد و لبش تکان خورد و چند ثانیه بعد جـان بـه جـان آفـرین      را دهانش
تصمیم گرفتم از جسد او به  .گیر بود آن نقطه صاف و گلوله زمینِ. تسلیم کرد

فریاد زدم به کمکم بیایند تـا او را   .استفاده کنم ولی نتوانستمپناه  جان عنوان
که در این حین نفر بعدي در کنارم مغزش هدف قرار گرفت و بر  تخلیه کنیم

 خیـز بـه   افراد کمکی رسیدند و به حالت سینه .زمین افتاد و در جا شهید شد
را گرفتـه و بـه سـمت کـامیون کشـیدند و بـه       آنها  نزدیک شده و پاهايآنها 

 .نفرات نیـز از روي تپـه بـه عقـب آمدنـد     ۀ کم بقی کم. ن منتقل کردندآداخل 
آنهـا   شد که مـردم را بسـیج و از   هنوز سر و صداي بلندگو در شهر شنیده می
آنقـدر خیـز و خزیـده    . کردنـد  درخواست کمک و حمله به ستون ارتش را می

وقتـی بـه    .رمق شـده بـودیم   خستگی بیفرط از که رفته و تلاش کرده بودیم 
 هت فرماندسرش سرهنگ پاك .ابتداي ستون رسیدم هوا تقریباً تاریک شده بود

او آخـرین   .چی خود خسته و خـاکی از راه رسـید   سیم گردان نیز به همراه بی
نفري بود که از خط مقدم درگیري به عقب آمد و نشـان داد کـه از جـرأت و    

گـردان   هچند نفر از افسـران در اطـراف فرمانـد    .شهامت کافی برخوردار است
ث و گفتگویی کوتاه ایشان با قطـع درگیـري و عقـب    جمع شدند و پس از بح
شـد بـه احتمـال قریـب بـه       اگر این تصمیم اتخاذ نمی .نشینی موافقت کردند

بـه دسـت   نیز یافت و مقداري سلاح و تجهیزات  یقین تعداد تلفات افزایش می
با ابلاغ دستور رانندگان بـا سـرعت رو بـه عقـب حرکـت      . افتاد ضدانقلاب می
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برگشتند و پس از سـوار شـدن    ،بودند اي که هنوز رو به سقز کردند و آن عده
یک سـاختمان چنـد طبقـه     .افراد در مدت زمان کوتاهی محل را ترك کردند

دشمن بود و معلوم شد افرادي  ةمحاصرۀ که در عقب ستون بود حد آخر حلق
حامل من که آخرین خـودرو   157 زیلوقتی  چون .اند به داخل آن نفوذ کرده

شـد و   شنیده مـی از آنجا تیر شلیک صداي  ،ستون بود از مقابل آن عبور کرد
به طـوري کـه ماشـین را تکـان داده و      ؛در کنار ما رخ دادنیز انفجار شدیدي 

 106شـلیک تفنـگ   مربـوط بـه   این انفجـار احتمـالاً    .دوربه لرزه درآرا زمین 
 106زیــرا ضــدانقلاب داراي تفنــگ  .هفــت بــود یجــ.پــی.متــري یــا آر میلــی
بود و قبلاً نیز چند گلوله شلیک کـرده  هاي اجتماعی  و سایر سلاحمتري  میلی
در مصاحبۀ خود، ضد انقـلاب را مجهـز    28فرمانده لشکر  سرهنگ سپهر(.بود

به اولین گردنـه در حـدود    .)ودمتري معرفی کرده ب میلی 106به تانک و توپ 
و دفـاع   مسـتقر شـویم  آنجـا   رسیدیم که قـرار بـود   کیلومتري شهر سقز پنج

گفت همین جا  وا. توقف کرده بودآنجا  ماشین سرهنگ. اتخاذ کنیم دورتادور
و  همستقر شویم اما تعدادي از رانندگان توقف نکردند و به راه خـود ادامـه داد  

جمـع شـدند و بـرخلاف    آنجـا   فرماندهان هـم  .حرکت کردند ت سنتهبه سم
موافق اسـتقرار   ابتدامن که  .توافق قبلی با ماندن در آن محل مخالفت کردند

میسـر نبـود و از   آنجا  تهیه آب و آذوقه دراینکه  با توجه به ،در آن محل بودم
عناصـر چریـک ضـدانقلاب     طرفی به لحاظ نزدیکی به شهر احتمال دسـتبرد 

با نظر بقیه هماهنگ شدم و البته حرکت اکثریت راننـدگان فرمانـده    ،رفت می
در نتیجـه فرمانـده گـردان     .گردان را در مقابـل کـاري انجـام شـده قـرار داد     
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بـرویم و بـه کمـک آنـان      راهکاري بهتر از آن ندید کـه بـه پاسـگاه ایرانشـاه    
 خودروهاي ستون نیز به سـمت پاسـگاه ژانـدارمري   ۀ بقی .ه کنیمتهی اي ذوقهآ

سـتون را کنتـرل    ،مسؤولیندانم کدام یک از  نمی. به حرکت درآمدند ایرانشاه
ردي یا ف سروان دهقان، و پیشاپیش آن در حرکت بود؟ سرگرد نظامیکرد  می

به هر حال خودروها بـا سـرعت مسـیر را طـی      .داران یا افسران دیگر از درجه
سرگروهبان گروهـان در داخـل    حسین حسنوند به اتفاق استوار محمد .کردند
 د به سـنندج آبا رمخ C-130متعلق به گروهان که توسط هواپیماي  زیلتنها 

غلامعلـی  «را گروهبـان   157 زیـل راننـدگی   .ته بـودم شس ـن ،حمل شده بـود 
ایـن کـامیون خیلـی کنـد حرکـت       .دار گروهان به عهده داشتانبار »رحیمی
 ۀزیـادي بـا بقی ـ   ۀودیم و فاصـل کرد به طوري که ما آخرین خودرو ستون ب می

در بـین راه   .ستون نداشـتیم خودروها پیدا کرده بودیم و هیچ ارتباطی با بقیه 
سـرگروهبان   .رفت میهم عناصر ضدانقلاب  ۀاحتمال کمین یا تعقیب به وسیل

کـه فـردي    گروهبـان رحیمـی   .و نگـران بـود   کـرد  در این مورد صحبت مـی 
گفت اگر حملـه کننـد و    می ،بالید شبین بود و همیشه به کارهاي خود میخو

 ،کـنم  روي رینـگ حرکـت مـی    ،هاي ماشین را با گلوله پنچر کنند چرخحتی 
دار فعـال و   در مجمـوع درجـه   .هـا  گیرم و از ایـن قبیـل حـرف    را زیر میآنها 

  . کرد مبتکري بود و ماجراجویی هم می
هاي سربالایی جیپ شهباز حامـل تفنـگ    در پیچ سنتهة بعد از روستا و در

گفتم توقـف   آنان به رحیمیة با اشار .گروهان سوم بنزین تمام کرده بود 106
اول گفـت اگـر بایسـتم ماشـین در ایـن سـربالایی        !کن ببین چه شده اسـت 
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را آنهـا   شـود  به او گفتم نمی.. .شود و کشد یا اگر خاموش کند روشن نمی نمی
ــت ــا گذاش ــرد  !تنه ــف ک ــین را متوق ــان . رحیمــی ماش ــی«گروهب ــد  عل احم

تـا حـالا هـم هـیچ      و ایـم  جلو آمد و گفت بنزین تمام کـرده  »دکمالون عزیزي
فوري دست به کار شده و  رحیمی .اند خودرویی به ما بنزین نداده و همه رفته

 .لنگ و گالن مقـداري بنـزین بـه داخـل بـاك جیـپ ریخـت       یبا استفاده از ش
حـدود نصـف راه را   اینکـه   گفتم با توجه بـه  .پرسید ایرانشاهۀ کمالوند از فاصل

مـا پشـت   کیلومتر دیگر راه در پیش داري و به او گفتم  25حداکثر  ،ایم آمده
 .کنـیم  دوباره کمـک مـی   ،اگر باز بنزین تمام کردي ؛کنیم سر شما حرکت می

درگیـري کـرده بـودیم و حـدود سـاعت       قطـع  و نیم شب هشتحدود ساعت 
 .شـد  آخرین خودرو گردان که ما بودیم وارد پاسـگاه ایرانشـاه  و نیم شب  یازده
امـا   ،مـراه سـالم بـه پاسـگاه رسـیدند     افراد ستون و سلاح و تجهیزات ه ۀهم

 متري گروهان ارکـان کـه   میلی 106متأسفانه یک دستگاه جیپ حامل تفنگ 
بود و یک دستگاه جیپ از گروهـان   »اپیر عباس گل شاه«آن گروهبان مسؤول 

باعـث  این موضـوع   کهدوم به علت خرابی در محل درگیري باقی مانده بودند 
  .نگرانی شدید همه شد
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  وضعیت تیپ سقز

به بخشـی از   58پی بردن به وضع نابسامان آن تیپ در تابستان براي 
که  رئیس سابق ستاد مشترك ارتش امیر سرتیپ اسماعیل سهرابیبیانات 

  .کنم اکتفا می ام، دهحضوري با ایشان مصاحبه کر
بـا  . منصـوب شـدم   بعد از پیروزي انقلاب اسلامی به فرماندهی تیپ سقز«

ه تمـرد، خیانـت و   ک ـاي مواجـه گردیـدم    مشکلات عدیـده با ورود به پادگان 
نظامیان بومی با ضد انقـلاب، تهدیـد فرمانـدهان توسـط     تعدادي از همکاري 

توطئـۀ نظامیـان   . ه و تحریک شده بخشـی از آن بـود  خورد فریبافراد ناآگاه، 
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ــود   ــرده ب ــد ک ــان را ناکارآم ــدهی و انســجام یگ ــومی، فرمان روزي یکــی از . ب
جناب سرگرد تو اهـل  « :فرماندهان گردان که بومی همان جا بود به من گفت

پـس چـرا اینجـا    « :او گفـت  »!معلوم است؛ اهـل کرمانشـاه  « :گفتم »کجایی؟
اینجـا کردسـتان   ! وي در همان شهر خودت خدمت کنـی تو باید بر !اي؟ آمده

کسی حق نـدارد از جـاي دیگـر بیایـد     . باشد است و این تیپ متعلق به ما می
  »!ام ام، بلکه بنا به دستور آمده من که خود نیامده«: به او گفتم» !اینجا

بومی که با ضد انقلابیون همکـاري و همفکـري داشـتند، بـه     این نظامیان 
فـی امکانـات بـه دشـمن     کردنـد و از طر  کنی و تحریـک مـی  طور مرتب کارش

ها مقدار کمی گلوله توسط نگهبانان مشکوك بـه   براي مثال شب .دندرسان می
روز بعـد  . شـد  افراد مهاجم یا در پاسخ به تیراندازي ضـد انقـلاب شـلیک مـی    

آوردنـد تـا بـا امضـاء سـند آن       صورت مصرفی غیرقابل قبولی را پیش من می
تا بتوانند مقدار مصـرف نشـده را از   . ر از دارایی یگان کسر شودمقدار موردنظ
آنها افـراد ناآگـاه را   . خاردار عبور داده و به عناصر ضد انقلاب برسانند زیر سیم

کردند تا هنگام درگیري واقعی یا ساختگی فرمانـدهان و نظامیـان    تحریک می
  . انقلابی را هدف قرار دهند
کـه   به تأسـی از همفکـران خـود در پادگـان سـنندج      نظامیان بومی سقز

تحصن کـرده و سـرِ خـدمت حاضـر      متحصن شده بودند، مدتی در شهر سقز
بـه   »االله محمد یـزدي  آیت«براي بررسی خواسته و مشکلات این عده . نشدند

ما که در غیاب . رفته و پس از گفتگو معترضین تحصن را شکستند میان آنان
آنان احساس امنیت کرده و از مزاحمتشان راحت بـودیم، مایـل بـه بازگشـت     
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نبودیم و این فرصت مناسبی بود تا دسـت آنـان را از امکانـات    به پادگان  هاآن
عتصـاب  بنابراین از ورود آنان جلوگیري کرده و ابـلاغ کـردم ا  . تیپ کوتاه کنم

بدین ترتیب شـرّ  . نظامیان جرم است و مرجع قانونی باید به آن رسیدگی کند
 .آنان را کم کردم و تا مدتی که آنجا بودم سر و سامانی به اوضاع پادگان دادم

بنا به خواستۀ متحصـنین ظـاهراً مصـلحت را در تعـویض مـن       االله یزدي آیت
بر ایـن اسـاس پـس از    . به مسؤولین ارتش اعلام کرده بود دانسته و مراتب را

  1.مدتی مرا تعویض نمودند
آنان . گران خالی شد و به پادگان بازگشتند با این اقدام میدان براي توطئه

هاي خود پرداختـه و   هاي شوم و توطئه این بار با خیال راحت به اجراي نقشه
بـار دوم در آسـتانۀ   . اري دادنـد افراد تیپ را به حالت انفعـال در آورده یـا فـر   

 139سقوط پادگان و پس از شهادت فرمانده تیپ، همزمـان بـا ورود گـردان    
  .اعزام کردند برحسب ضرورت مرا به عنوان فرمانده تیپ به سقز

بـه  . ت محسوس بـود ها و مشکلا این نارسایی با ورود یگان به پادگان سقز
طور نمونه تعداد عوامـل حفـاظتی پادگـان خیلـی کـم و سـربازان مـدافع در        

دوام گفتند به امید رسیدن نیروي کمکی تا حالا  سنگرهاي اطراف پادگان می
آثار خستگی، ترس و دلهره در چهرة آنان کاملاً مشهود بود؛ یا صبح . ایم آورده

                                           
بـه فرمانـدهی تیـپ     ، سرهنگ علاءالدین فاطمیـ ظاهراً بعد از تعویض سرگرد سهرابی1

مسـؤولیت   فراشـاهی  2 اما به زودي وي نیز تعویض و معاون وي سرهنگ. منصوب شدند
 .تیپ را به عهده گرفته است
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بـا وجـود تـلاش فرمانـده لشـکر هـیچ        اولین شب اقامـت یگـان مـا در سـقز    
همات مورد داري پیدا نشد تا درب زاغه یا انبار مهماتی را باز نماید و م مهمات

  .نیاز به ما تحویل دهد
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تجمـع   افراد و خودروها در آن محدوده ۀهم ،زمانی که به پاسگاه رسیدیم
به زحمت راهی باز کردیم و جویـاي   .بود نیروداخل پاسگاه پر از  .کرده بودند
پاسگاه گفتنـد آب و غـذا هسـت برویـد     ۀ داخل محوط افراد حاضرِ .آب شدیم
ردي ستوان .بگیرید هاي گروهـان   بچهۀ ایشان گفتند هم. را پیدا کردم فلاح کُ

مـن توقـع   . ایـم  براي شما هم نـان و خرمـا از پاسـگاه گرفتـه     .اند هسالم رسید
 حـدود آن  سـازمانی که معمولاً استعداد  نداشتم که در یک پاسگاه ژاندارمري

اما پاسداران  ،اي براي یک گردان وجود داشته باشد آذوقه ،نفر است 15تا  10
ند به طـوري کـه نـان و خرمـا و     داشتذخیره فراوانی ۀ مستقر در پاسگاه آذوق
وجود پاسداران چنین نعمتـی را بـه   اینکه  از .افراد رسیدۀ مقداري پنیر به هم
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پاسگاه شلوغ شـده بـود و   ۀ داخل محوط. خدا را شکر کردیم ،ما ارزانی داشت
ردي به .جایی براي استراحت نداشت پشت بـام   .امگفتم برویم پشت ب فلاح کُ

بـه   .خصوص نزدیک صبح خیلی سرد شـد بخلوت بود اما از نیمه شب به بعد 
البته عناصـري بـراي   . هر حال با استفاده از چند پتو شب را به صبح رساندیم

هـا   مگر پاسـداران و ژانـدارم   ؛نبودآنها  نگهبانی تعیین شدند ولی اطمینانی به
  .که آمادگی جسمی بهتري داشتند

فـلاح   سـتوان  ده شدم تا از پاسگاه خـارج شـوم امـا دل درد   صبح زود آما
ردي کـه   هـا  خـواب ژانـدارم   او را پایین آوردیم تا روي یک تخـت  .شروع شد کُ

کردم در اثر سرماي آن شب دچـار دل   فکر می .کنداستراحت  ،خالی شده بود
پزشـکیار   .تأثیري نکـرد . مآب جوش داد دم واو را با پتو پوشان .درد شده است
چون خودش قبلاً پزشکیار بـود احتمـال    .باز درد وي آرام نشد ،آمد آمپول زد
ردي .داد آپاندیس می خواست تا به امور گروهـان برسـم و او    از من می فلاح کُ
ـردي   چـون  .خیلی از این موضوع ناراحـت شـدم   .را رها کنم  يافسـر  فـلاح کُ
بـه   .مانـدم  تنهـا مـی   ،شد اگر او از دور خارج می .منضبط و وفادار بود، کاردان

داران گفـتم تـا آمـاري از     گروهبان و سـایر درجـه  سراغ گروهان رفتم و به سر
ببینـیم  سلاح و مهمات و افراد بگیرند و یگان را از محل پاسگاه دور کننـد تـا   

او همچنـان از   .رديگردان چیست؟ دوباره برگشتم نزد فلاح کُ هدستور فرماند
در  214 بـالگرد ساعتی بعد از طلوع آفتاب یک فرونـد   .پیچید درد به خود می

مراتـب   .کنـد منتقل  مقابل پاسگاه بر زمین نشست تا مجروحین را به سنندج
ردي ایشان با اعزام .گردان رساندم هفرماند اطلاعرا به   .موافقت کردنـد  فلاح کُ
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در بـین مجـروحین    .مجروحین هم سوار شدند ۀبقی .او را به داخل بالگرد بردیم
در ایـن بـین    .بود که دستش تیر خورده بـود هم  »رپو ادیبمحمد علی «استوار 

بـه شـدت    ،کرد وظیفه بود و در یگان من خدمت می ۀبرادر کوچکترش که درج
ناچـار موافقـت    .کرد و تقاضا داشت تا همراه بـرادرش بـرود   گریه میقراري و  بی

را به کرمانشـاه انتقـال داده    فلاح کرُدي ستوان .هم سوار شود و برود وکردم تا ا
  .آپاندیس وي تحت عمل جراحی قرار گرفته بودآنجا  بودند و در

او در تلاش بود تا از طریق  .کنمنزد فرمانده گردان رفتم تا کسب تکلیف  
 هـا  یگـان گفـت   بعد از کمی تأمـل . سیم با فرمانده لشکر ارتباط برقرار کند بی

   .ما مشخص شود همین نزدیک باشند تا وضع
پاسگاه مسلط بودند و محل ة ارتفاعات اطراف بر محدوداینکه  با توجه به

چنانچه ضـدانقلاب ارتفاعـات   ، شد هایی وصل می پاسگاه از دو طرف به تنگه
هـاي ورودي بـه پاسـگاه مسـتقر      گرفت و افرادي را در تنگه را در دست می

 .و تلفاتی وارد نماید دهکر توانست در محل جدید ما را محاصره می ،کرد می
از طرفـی   .احتیـاطی بـود   پاسگاه نوعی بـی ة بنابراین تجمع افراد در محدود

به همـین   .صورت خوبی نداشت سرگردانی نیروها در کنار روستاي ایرانشاه
پشـت   بـه بـالاي ارتفـاعِ    هـا  یگـان منظور به فرمانده گردان پیشنهاد کـردم  

ایشـان پذیرفتنـد و گفتنـد     .کننـد نقل مکـان   ،یک به آن بودپاسگاه که نزد
مراتب به سـایر فرمانـدهان گروهـان     .خیلی دور نروید تا در دسترس باشید

را به حرکت درآوردم و به دنبال ما گروهان سوم  گروهان یکم .نیز ابلاغ شد
سـتوان یکـم    .تپـه رسـیدند   رِسو هر دو گروهان به  کردنیز از ارتفاع صعود 



 استقبال خونین/ 108

دیگـري در  ۀ اي از ما به نقط ـ ی نیز گروهان ارکان را با فاصلهاله فتحعلیرضا 
بـه سـرگروهبان گروهـان سـفارش کـردم تـا آب و        .بالاي کوه حرکـت داد 

ده در بـالاي ارتفـاع افـراد را پراکن ـ   . مقداري کنسرو به بالاي ارتفاع بفرستد
 .و بازدیـد کننـد   تمیز کردهخود را ۀ کردیم تا به استراحت بپردازند و اسلح

. آوردیـم  ي کـوه بـالا  بـه  متري گروهان را از مسیري میلی 106حتی تفنگ 
نیمـی از   .بدون سرپرست بود ،اش مجروح شده بود م که فرماندهگروهان دو

چنـد بـار    .آن داخل گروهان ما شد و بقیه در اطـراف پاسـگاه ماندنـد   افراد 
هایی را بـراي   پیامآنها  .بالگردها به محل پاسگاه آمدند و دوباره پرواز کردند

لشـکر چـه    مسـؤولین دانـم از فرمانـدهان و    نمـی  .آوردند گردان می هفرماند
کردنـد؟ پـس از    هایی کسانی به محل آمدند و با فرمانده گردان چه صحبت

انتخـاب کـردم و محـل     دورتـادور محلی را براي پدافنـد   ،ساعتی استراحت
سنگر و سمت نفرات را مشخص نموده و افراد را وادار کردم تا سنگر دفاعی 

یگان ، بمانیم چنانچه شب را در منطقه ایرانشاه دادم میترجیح  .حفر نمایند
به گروهـان سـوم و نیمـی از گروهـان دوم کـه       .را روي ارتفاع مستقر نمایم

تشکیل دفاعی مت دادم و کلاً یک پایگاه ما شده بودند نیز سداخل گروهان 
خـود بـه پاسـگاه    ، پس از استقرار گروهان در بالاي کوه ن آریناستو .دادیم

اع هـم از ارتف ـ  کمی بعد سروان دهقان .برگشت اما غروب دوباره نزد ما آمد
اوضاع گفـت مـن هـم همـین جـا در کنـار شـما        ة بالا آمد و پس از مشاهد

سرگروهبان گروهان و چند نفر همراهش با مقداري وسایل بـه مـا    .مانم می
عملیـاتی را بـین   ة بساط چاي را برقرار کرد و مقداري جیـر  او .ملحق شدند
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   .افراد تقسیم نمود
لت اضطراب جلـو آمـد   ما چند نفر مشغول صحبت بودیم که سربازي با حا

اشاره آنها  محلبه با دست آیند و  به سمت ما میمهاجم و گفت تعداد زیادي 
اي بز را به مـن نشـان داد و گفـت     هپرسیدم آن افراد کجا هستند؟ او گلّ. کرد

گویی یـا افـراد در    بز را می ۀکی هستند؟ به او گفتم آن گلآنها  جناب سروان
هســتند و بعضــی دولا دولا حرکــت ؟ او گفــت آدم !محــل دیگــري هســتند

خـود  دوربین . دوربین را خواست سروان دهقان .دشمن هستندآنها  .کنند می
ه خیره شده به محل حرکت گلّ منطقه را از نظر گذراند و دهقان .دادم اورا به 

دارند به طـرف   از افراد جلال طالبانی نفر 400و گفت به خداوندي خدا قسم 
 106 !بسـطامی فکـري بکـن    !نـد کن ن همه را کشته یا اسیر میالا .آیند ما می
ها بز هسـتند و تنهـا دو    کجاست؟ گفتم جناب سروان این گروهانمتري  میلی

قانع نشد و دوربـین را بـه اسـتوار     دهقان !شود دیده میآنها  نفر چوپان همراه
حسنوند هم مشـکوك بـود و چیـزي کـه     حسین  .داد تا او نگاه کند حسنوند

گفـت تعـدادي    شد این بود که سرباز حامل پیام می میآنها  بیشتر باعث شک
خیـالاتی  امـا آن سـرباز   . رونـد  مخفی هستند و خمیده راه میآنها  نفر در بین

آنهـا   گفـتم اگـر   به دهقـان  .شده بود و من هر چه دقت کردم کسی را ندیدم
بـه مـا   بلکـه از شـیارها و مخفیانـه     ؛آمدند این طوري باهم نمی ،مهاجم بودند
  .تا حدودي قانع شد به هر حال دهقان .شدند نزدیک می
رسید و مقداري غذاي سرد شده و  از سنندج بالگردظهر یک فروند  از بعد

عصر آن روز به پاسـگاه  . نامرغوب را با خود آورده بود که بین افراد تقسیم شد



 استقبال خونین/ 110

ۀ همزمان فرمانده گردان دستور داده بود کـه هم ـ  .رفتم تا جویاي اوضاع شوم
فرمانده گردان گفـت از طـرف فرمانـده     .نزد ایشان رفتم .پایین بیایند ها یگان

 .لشکر دستور رسیده است که باید مجدداً حرکت کنیم و وارد پادگـان شـویم  
پرسنل آمادگی اجراي این دستور را نداشـتند و از درگیـري روز قبـل سـخت     

حتی  .مخالفت کردند آشکاراتعدادي از کارکنان پایور و وظیفه  .ترسیده بودند
 ،اي بیابنـد  در کنار جاده ایستاده بودند تا چنانچه وسیلهبعضی از افراد وظیفه 

کردنـد تـا    ها را ترغیب می اي هم راننده عده .به پادگان یا موطن خود برگردند
گفـت   ت میسرش سرهنگ پاك !بروند و افراد را با خود ببرند به سمت سنندج

 !بنـدد  از بالا همه را به رگبار می بالگرد ،ن است اگر حرکت نکنیمای دستور بر
یا خود فرمانده لشکر به زبان آورده  که تهدیدي غیر قابل اجرا بوداین گفته  -

مـا شـرایط فرمانـده را     -فرمانده گردان از سر ناچاري به آن متوسل شده بود
روحیه کـه  لی بدون بدون طرح و برنامه و با پرسناینکه  کردیم اما از درك می

حرکت بـه طـرف    ،هیچ آمادگی نداشتند و در ساعتی که به غروب نزدیک بود
  .دانستیم مقابله را منطقی و صحیح نمی ةدشمن آماد

یم و از او دگـردان رسـان   هفرمانـد اطـلاع  مراتـب را بـه   چند نفر حاضرین 
از لشکر تقاضاي کمک کند تا افراد تـازه نفـس بـا حمایـت تانـک و       خواستیم
بـا چنـین پرسـنلی    گفتیم که  .بتوانند سد دفاعی ضدانقلاب را بشکنند بالگرد

جـز مـرگ و نـابودي    حرکـت مـا    ،تهاجمی ندارنـد ۀ که مردد هستند و روحی
خواهد با مـن   روم هر کس هم می وي قبول نکرد و گفت من می .سودي ندارد

ستد و کسانی که مایل هستند بای دستور داد تا خودرویی به سمت سقز .بیاید
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دانسـت کـه در آن    گردان خوب مـی  هفرماند .سوار شوند و او را همراهی کنند
مصلحت نیست اما شاید ناچـار   شرایط و موقعیت زمانی حرکت به سمت سقز

نفـر بـرآن کـامیون     12از کل گردان  .بود تا این حرکت نمایشی را اجرا نماید
مگـر چنـد نفـر سـرباز از      ؛ه اغلب فرماندهان و افراد پایور بودندسوار شدند ک
  . چی و غیره سیم گردان مانند بی ههمراهان فرماند

آن حرکت نمایشی را که ممکن بود روزي در دادگاه کمکم کند اجـرا  من 
دانسـتم و   چون شـرایط و زمـان را مناسـب نمـی     .سوار ماشین نشدمنکرده و 
با شکسـت و سـرافکندگی مواجـه    ما را که کنم ا اجردستوري را خواستم  نمی
دوباره فرماندهان را جمـع کـرد و    ،گردان که وضع را چنین دید هفرماند .کند

گویید  حالا شما چه می .بشویم گفت دستور است که ما باید وارد پادگان سقز
از ده گـردان  پس از کمی بحث به این نتیجه رسیدیم که فرمان !و چه باید کرد
ریزي به طـرف   تقاضاي کمک کند و فردا یا روزهاي بعد با طرحفرمانده لشکر 

بنـابراین   .بـه روي ارتفـاع برونـد    هـا  یگانقرار شد آن شب . حرکت کنیم سقز
غـروب   ،وقتی بـالاي ارتفـاع رسـیدیم   . را به بالاي ارتفاع بردیم ها یگانمجدداً 
را بـه صـورت دایـره در یـک پایگـاه کـه        1و  3هـاي   هـان بلافاصـله گرو  .بود

آن شـب را مـن و    .آرایش دادیم ،سنگرهاي آن هم تا حدودي آماده شده بود
بـه سـه پـاس     معاون آرین »  دون زینی  االله فضل«شکوه و ستوان  ستوان آرین

تا نیمه شب همه  .تقسیم کردیم تا یک نفر همیشه بیدار و مراقب اوضاع باشد
تحـت تـأثیر    ،افـراد  .زدیـم  بیدار بودیم و مرتباً بین سنگرهاي افـراد گشـت مـی   

و مجروحین روز قبل شدیداً ترسیده بودنـد و احتمـال    شهداة شایعات و مشاهد
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   .حتی از صداي باد هم وحشت داشتند .به پایگاه دستبرد بزند دادند دشمن می
محاصـره   وظیفه خود را به من رساند و گفت دار شب هنگام یک نفر درجه

آیـد و   پرسیدم چه طور و به چه دلیل؟ او گفـت صـداي کلنـگ مـی     !ایم شده
اي در کـار   بـا شـنیدن اظهـارات وي فهمیـدم محاصـره      .ندنَکَ دارند سنگر می

خواهد دسـتبرد بزنـد و یـا هجـوم      نی براي نیرویی که مییرا سنگرکَز ؛نیست
بـا   ،فایـده اسـت و اگـر قصـد دشـمن غـافلگیري باشـد        بـی  بکنـد همه جانبه 

ت س ـبه هر حال همراه او بـه محـل پ   .کند نی محل خود را آشکار نمیسنگرکَ
در اثـر بـه هـم     ،صدایی که باعث ترس سربازان شـده بـود   .رفتمآنها  نگهبانی
 .آورد را بـه حرکـت در مـی   آنها  هاي یک بوته بود که جریان باد ن شاخهخورد

آنها  از محل نگهبانی .ندکرد خوردند و صدایی ایجاد می ها به هم می آن شاخه
حالا دیگـر آن صـدا    .برگشتم و نزد آنها هجلوتر رفتم و آن دو شاخه را شکست

ت قلب دادم تا حالت قوآنها  ها ماندم و به نگهبان مدتی پیشِ .شد شنیده نمی
ت هم تلفـن کشـیده بـودیم و ضـمن     به چند جه. عادي و آرامش پیدا کردند

آن شـب را   .کـردم  هـا را دلگـرم و هوشـیار مـی     زنی از طریق تلفن بچه گشت
 ـ و زینـی  تقریباً تا صبح بیدار بودم و گرچه ستوان آرین د هـم نـوبتی بیـدار    ون

 ،من از این بود که اگر کسی از ترس یا اشتباهی شـلیک کنـد  ة بودند اما دلهر
ایـن   - !ریزد و افراد کم تجربه ممکن است همـدیگر را بزننـد   پایگاه به هم می

   . - را تجربه کرده بودم مورد
 هرمانـد روز بعد تا حوالی ظهر در آن محل باقی ماندیم و بعـدازظهر ف  

گردان ما را به پاسگاه احضار کرد و گفـت آمـاده باشـید کـه بایـد امـروز       
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حرکت کنیم و به هر طریق شده ضدانقلاب را کنار بـزنیم و وارد پادگـان   
تانک هم از تیپ همدان بـه مـا   ۀ قرار است یک دست در ضمن. شویم سقز
ه را نیـز بـه جـاي سـروان میـري کـه       پنـا  ستوان یکم سلطان .شود ملحق

ایـن بـار    .بـه فرمانـدهی گروهـان دوم منصـوب کـرد      ،مجروح شـده بـود  
تر بود و ما هم توانسته بودیم بـا افـراد یگـان صـحبت      ریزي منطقی برنامه

  .یمیکنیم و آنان را از نظر روحی آماده نما
متري گروهـان   میلی 106 رسد  هفرماند به عنوان نمونه گروهبان شکوري

را مـن هـر نقطـه     ،گفت اگر ترس از محاکمه و مشکلات بعدي نباشد می یکم
که ضدانقلاب باشد با تفنگ کمکی و اگر لازم باشـد بـا تفنـگ اصـلی از بـین      

مانع ما شده و او حمله را آغـاز  به او گفته شد این ضدانقلاب است که . برم می
همـوطن   یـک خود بجنگیم و حسـاب او از   ما باید با دشمن جانِ .است دهکر

آرایش یافت و منتظر رسیدن  عصر آن روز ستون رو به سمت سقز .جداست
بـه محـل   سـه دسـتگاه تانـک    عصـر   پنجحدود ساعت  .تانک ماندیم ۀدست

. بـر عهـده داشـت    ها را ستوان یکم زرهی دودانگـه  فرماندهی تانک .رسیدند
پنـاه   جان گونی پر از شن به صورت ۀها با کیس اتاق اکثر کامیون ةحالا دیوار
بـه  اغلـب  تحویل گرفتـه بودنـد و    3فرماندهان تفنگ ژ ـ  ۀ هم، درآمده بود

براي نبرد آماده کرده بودنـد  جلو در اتاق عقب نشسته و خود را  کابینجاي 
شـوند یـا بـه اسـارت افـرادي       کشته مـی  ،دانستند اگر درست نجنگند و می
  .آیند در می سنگدلرحم و  بی
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و سـتون بـا آرامـش بـه      سه دستگاه تانک در جلوي ستون قـرار گرفتنـد  
را مسلح ام  کامیون نشستم و اسلحه یکاتاقک جلوي در داخل . حرکت درآمد

ماشینی که جلوي کامیون مـا   .شدم آمادهکرده و براي مقابله با کمین دشمن 
او از  .فرمانـده گروهـان ارکـان بـود     کرد حامل ستوان یکم اصلانی حرکت می

 .دگفتن ـ فسور میوشد و دوستان به شوخی او را پر افسران انقلابی محسوب می
ي روشـن در  فسور در اتاق عقب یک کامیون نشسته بـود و مرتـب سـیگار   وپر

انگار می دانست تا ساعاتی دیگر به جمع جانبـازان قطـع نخـاع     .دست داشت
  .خواهد پیوست
به یک آبادي رسیدیم که دو نفر در آن روستا بـه سـتون    قبل از سنته

آنها  انک از مسیر خارج شد و مسافتییک دستگاه ت .تیراندازي کرده بودند
 شهر سقز ةبا سرعت و عزم راسخ به درواز .متواري شدند کهرا تعقیب کرد 

ستون به کنار  سرِ به محض رسیدنِ .و محل درگیري دو روز قبل رسیدیم
ایـن بـار ضـدانقلاب     .تیرانـدازي دشـمن آغـاز شـد     مشـرف بـه شـهر    تپه
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ساخته و نیروهاي خود را در مواضع مستحکم سازمان استحکامات بهتري 
در اطراف پل و داخل میدان  7جی.پی.با مستقر کردن تعدادي آر .داده بود
گـردان در   ةمتري برجاي ماند میلی 106گیري از دو دستگاه تفنگ  و بهره
ع هـا مواض ـ  هاي دورزن در داخل ساختمان و استقرار تفنگچینبرد میدان 

دشمن ورودي پل را با جوش دادن آهن و  .دفاعی خود را آرایش داده بود
و راه ورودي خودروهاي  کرده بوس بر روي پل مسدود مینی ۀاستقرار لاش

عـزم راسـخ او   ۀ آتش شدید دشمن نشان .گردان به داخل شهر را بسته بود
 ـ .براي جلوگیري از ورود ما بود  اولـین  1ضـدتانک  ۀدشمن توانست با گلول
دار بـه   و یـک درجـه   دانگـه آن ستوان یکم دو ۀ تانک ما را بزند که از خدم

موفق شـدند تانـک دوم مـا را نیـز      ضدانقلابتیراندازان  .شهادت رسیدند
به شهادت آن ۀ هدف قرار داده و از کار بیندازند که یک نفر سرباز از خدم

ر بین ضدانقلاب هستند که تیراندازي با تفنـگ  معلوم شد کسانی د .رسید
دو ة هنـوز چهـر   .دانند را به درستی می هفت جی.پی.متري و آر میلی 106

که دو سال پیش در گروهان خودم بهترین  و سقز نفر از سربازان اهل بانه
بـه لحـاظ    .نقـش داشـت   ام در حافظـه  ،متري بودند میلی 106تیراندازان 

 .را خیلی دوست داشـتم آنها  مرتب و منضبط بودن، زرنگی، آموزش خوب
به هر حال شدت ! ها باشند حال به ذهنم رسید مبادا این تیراندازان همان

                                           
از وجود تانک در اختیار ضـد انقـلاب خبـر     28ـ بعضی از افراد از جمله فرمانده لشکر 1

 .داده بودند
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به هم ریخت بـه طـوري کـه تعـدادي از     را ضدانقلاب نظم ستون ما آتش 
ۀ زان متهور و با روحیدر این حال به همراه تعدادي از سربا .افراد برگشتند

سـتون و محـل درگیـري     خود به صورت پیاده و با آرایش زنجیر بـه سـرِ  
ة شنیدم که به راننـد  ت را میسرش صداي سرهنگ پاك .نزدیک شده بودم

 ـة ولی رانند ،تانک بعدي دستور داد جلو برود ۀ تانک که خطر اصابت گلول
سـرهنگ   .کـرد  از اجراي دستور سرپیچی مـی  ،بود ضدتانک را لمس کرده

 .کشـم  را مـی  را بیرون کشید و گفت اگر جلو نـروي خـودم تـو   خود کلت 
مـن و چنـد نفـر دیگـر بـه حمایـت از سـرهنگ         !گفت بزن راننده هم می

بـه او قـوت    .ع را کنار بزنـی نبرخاستیم و به راننده گفتیم باید بروي و موا
گـذاریم   تو هستیم و با آتش شدید خود نمیقلب دادیم و گفتیم ما همراه 
آتش پر حجـم   چون .واقعاً هم همین طور شد .دشمن سرش را بالا بیاورد

ــلاح ــبک  س ــاي س ــار ، ه ــی7/12تیرب ــم   میل ــان یک ــري گروه ــوپ ، مت ت
یگـان آن را   بهتـرین تیرانـداز   متري که گروهبان علی شـکوري  میلی106

، میـدان و مسـیر پیشـروي   ة هـا محـدود   کرد و آتش توپ تانک هدایت می
اطراف پمپ بنزین و سایر اماکن مشکوك را در برگرفت به طوري که افراد 
. ضدانقلاب قادر نبودند سر خود را بالا بیاورند و بـر روي مـا آتـش کننـد    

میـدان  ، پـل افراد دشمن از اطـراف  ، همزمان با پیشروي ما در کنار تانک
متواري شـدند و یـا بـه    آنها یا . ندعقب نشینی کردحرکت ما اول و مسیر 

  .هاي مردم پناه بردند خانه
قـدرت مبـارزه را از    ،به زودي شرایط به نفع ما تغییر کرد و برتـري آتـش  



 استقبال خونین/ 118

 ـ  گروهبان شکوري .افراد ضدانقلاب سلب کرد متـري بـه    میلـی  106 ۀبـا گلول
کـرد   روي پل که مانع عبور خودروها بودند شلیک می ةهاي جوش خورد آهن

بـوس و سـایر    مینـی لاشـۀ  پیشرو  کبعد تان .را از هم جدا کندآنها  و توانست
   .موانع را از سر راه دور کرد

دار شجاع و دلیـر از جملـه گروهبـان     افراد گروهان من که چند نفر درجه
 106همراه با  گروهبان علی شکوري و گروهبان محمدي هزاوه، احمد قاسمی

و گروهبـان دوسـتعلی    گروهبـان براتعلـی همتـی   ، استوار رضا ذلقی، مربوطه
در حرکت بودند و تعدادي سرباز فـداکار و نتـرس از   آنها  در پیشاپیش شهاب

بـا اجـراي عملیـات     .داشـتند  مؤثرينقش آنها  اهالی دزفول و لرستان در بین
   .دندشهر رسانة به سرعت خود را به پل و درواز ،آتش و حرکت

افـراد بـا   حـالا   .شرایط روحی افراد ما با دو روز قبل خیلی تفـاوت داشـت  
رحمی دشمن و درك ماهیت ضـدانقلاب مصـمم بودنـد     جنایت و بیة مشاهد

وارد پادگان شوند و با ضدانقلاب به طور جدي بجنگند و او را از شـهر بیـرون   
در اطراف پل و نقاطی از میدان سنگرهایی با کیسـه گـونی پـر از شـن      .کنند

ــود و ضــدانقلاب مواضــع و ســنگرهایی را از لاش ــ ، خــودرو ۀدرســت شــده ب
و  بعد از عبـور مـا از پـل    .سنگ و درب و پنجره و غیره درست کرده بود تخته

ــراد، بلافاصــله   ــک و اف ــط تان ــع توس ــل پــس زدن موان ــامیون حام ــار ک  تیرب
ة ستون قرار گرفـت و ایـن راننـد    گروهان در سرِ) 50کالیبر(متري  میلی7/12

و  حمـد قاسـمی  به نظرم گروهبان ا .عقب به میدان نزدیک شدة شجاع با دند
که دو نفر انسان مقید و متعهد یـا بـه تعبیـر آن زمـان انقلابـی       سرباز اکبري
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در مدت چند روز گذشته این راننده را تحت تأثیر قرار داده و از او یک  ،بودند
  . بودند ساختهفرد ایثارگر 

میدان و سطح خیابـان را   آنها. ود نبوداینک مقاومتی از طرف دشمن مشه
یا  شده و متواري و بانه کوه یا به سمت شهرهاي بوکان ۀو به دامن کرده ترك

از اولـین میـدان شـهر تـا      .ها پنهان شده بودند در زیرزمین و داخل ساختمان
گیـر   ن مسیر به صورت پیاده وقتراه زیادي بود و طی کردن ای 2پادگان تیپ 

سریعاً به داخل اتاق  .بنابراین ترجیح دادم تا سوار بر خودرو حرکت کنیم .بود
 .بار آن کامیون رفتم و به چند نفر از همراهان خود نیز گفتم تـا سـوار شـوند   

در آن محل راه پادگان را به راننـده   .ماشین با دنده عقب تا میدان پیش رفت
 ۀبقی ـ .را در پـیش گرفـت   پادگانبار کامیون رو به جلو جهت  این .نشان دادم
در داخـل   .ها و خودروهاي جیپ پشت سـر مـا بـه حرکـت درآمدنـد      کامیون

بـه   50بـا تیربـار کـالیبر     و کمک وي سرباز اکبـري  کامیون گروهبان قاسمی
هـایی کـه    بـام  بـه پشـت   3من هـم بـا ژ  ـ   .کردند نقاط مشکوك تیراندازي می

چند خشاب پـر کـرده و    و اکبري قاسمی .کردم تیراندازي می ،سنگربندي بود
در آن . دادند تا رگباري روي مواضع ضـدانقلاب شـلیک کـنم    میمرتباً به من 

دیگر هیچ آتـش یـا    ،رکت بوددر ح پادگانزمان که خودرو حامل ما به طرف 
 ،و خیابان آرام و کاملاً خلوت بـود  شد دیده نمی در مسیرما فعالیتی از دشمن

مـا   به این صورت. اما صداي شلیک هاي پراکنده از اطراف به گوش می رسید
   .شدیم پادگانبه راحتی وارد 

در درب ورودي مورد استقبال چند نفر قـرار   ونیم شب هفتحدود ساعت 
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به ما گفتند پادگان در محاصره است و مدافعین بـه کمـک شـما    آنها  .یمگرفت
 .شـدند  پادگـان حامل افـراد بـه دنبـال مـا وارد     دیگر چند کامیون  .نیاز دارند

 50بلافاصله به اتفاق تعدادي سرباز به ضلع غربی پادگان رفتم و تیربار کالیبر 
ع در غـرب و شـمال   آن موق .کردیم فعالگروهان را در کنار سنگري مستقر و 

فقط در قسمت جنوب  .گونه ساختمان و تأسیساتی وجود نداشت پادگان هیچ
 .اسکلت چند بلوك ساختمانی برپا بود ـ بانه  سقزة غربی سربازخانه و زیر جاد

سـربازان  از  .کسی پیدا نبـود  .وسیعی را زیر دید و تیر داشتیمۀ بنابراین منطق
گفتنـد تـا قبـل از ورود    آنهـا   شوید؟ پرسیدم از کجا تهدید می 2نگهبان تیپ 

 و گفتنـد تسـلیم بشـوید    شـدند و مـی   شما افراد ضدانقلاب به ما نزدیـک مـی  
  .کردند ما را تهدید می .خود را به ما تحویل بدهیدۀ اسلح
امـا  کم هوا تاریک شد و تیربار مـا رگبارهـایی را بـه اطـراف شـلیک کـرد        کم

چند چاله به عنوان سنگر تهیه کـردیم و نـیم سـاعتی در     .شد مهاجمی دیده نمی
 .شـد   دیده نمـی اوضاع عادي بود و هیچ تهدیدي  .زنی پرداختیم آن ضلع به گشت
وارد  شـب  9تـا سـاعت   به جز تعدادي که راه را گم کرده بودند خودروهاي ستون 
شــهر تــا پادگــان  وروديز تعــدادي از افــراد بــه صــورت پیــاده ا .پادگــان شــدند

اي در داخـل   شده و عـده  دموکراتتعدادي وارد مقر حزب . راهپیمایی کرده بودند
 .شده بـود آنها  پذیري ها سرگردان مانده بودند و همین موضوع باعث آسیب خیابان

هـا   ها و از پشت بـام  از داخل پنجره ،افراد ضدانقلاب با فروکش کردن آتش گردان
جـروح و چنـد نفـر را بـه     افراد سرگردان ستون را هدف قـرار داده و تعـدادي را م  

ۀ حامـل اثاثی ـ  ماشـین ة راننـد  گروهبان غلامعلـی رحیمـی   .ده بودندشهادت رسان
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ام حـالا چـه    گروهان شب هنگام به من مراجعه کرد و گفت ماشین را جا گذاشته
شـهر ماشـین    وروديهنگام شروع درگیري در « :گفت ؛پرسیدمکار کنم؟ علت را 

م بـه جمـع   خـود . را کمی دورتر از تپه خـاموش کـردم ولـی دیگـر روشـن نشـد      
ماشـین  . از این اشـتباه او ناراحـت شـدم    .آمدماینجا  م و پیاده تارزمندگان پیوست

و  نشـین مانـده بـود    یان حاشـیه یروستا هاي خانهاز خارج از شهر و مقابل تعدادي 
 هموضوع را به اطـلاع فرمانـد   .شب به سراغ آن رفتن خطر جانی براي افراد داشت

تـا   کـنم افراد را به محل ماشـین اعـزام   از گردان رساندم و اجازه خواستم تعدادي 
خودرو را در آن شب صـلاح   ۀفرمانده گردان اقدام براي تخلی .آن را با خود بیاورند

از راه رسـید   ستوان آریـن  حیندر این  .ندانست و گفت ممکن است تلفات بدهیم
 .کمـک کنـیم  آنها  اند باید به دنبال او برویم و به اي جا مانده با عده و گفت اصلانی

 .و همراهان به داخـل شـهر رفـت    اصلانیتعدادي را آماده کرد و براي نجات  آرین
دانسـته   فرمانده گروهان ارکـان کـه محـل پادگـان را نمـی      »اصلانی«ستوان یکم 

 106شود و یک دستگاه جیـپ حامـل تفنـگ     در داخل شهر سرگردان می ،است
اقـدام بـه    ،شوند آن نمی تعمیرشود و چون موفق به  متري یگان او خراب می میلی

 .تا توپ را از کار بینـدازد  کند متري می میلی 106باز کردن دستگاه کولاس تفنگ 
از ناحیه کمـر و باسـن مـورد اصـابت      بوده 1هنگامی که مشغول باز کردن کولاس

این آسیب سبب فلج کمـر   .بیند گیرد و شدیداً آسیب می ضدانقلاب قرار میۀ گلول

                                           
دستگاهی است که دهانه عقب تفنگ را می بندد که از  سـوزن، فنـر، روپـوش محـافظ     : کولاس - 1

 .ان و دستگیره تشکیل شده استسوزن، چخماق، پوکه پر
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بـدین ترتیـب ایـن     .هاي تخلیه و تناسـلی وي شـد   کنترل دستگاهو از بین رفتن 
و کاردان براي همیشه از صف رزمندگان خارج و به جمـع   فهیم، آگاه، افسر جوان

   !معلولین و جانبازان قطع نخاع پیوست
شـهر و   ةاز در هم شکستن مقاومت ضدانقلاب در درواز سمعلوم شد که پ

در نتیجـه   .انـد  شباري خـود خاتمـه داده  رزمندگان گردان به آت، اولین میدان
هـا عـابرین    بام ها و پشت و از داخل پنجره آمدهها بیرون  مهاجمین از مخفیگاه

 »مهــدي حســنوند«خبــر رســید کــه اســتوار  .انــد قــرار داده هــدفرا مــورد 
گروهان ما  حسین حسنوند که سرگروهبان سرگروهبان گروهان ارکان و برادرِ

دار ورزشکار که مدتی قهرمـان کشـتی    این درجه. به شهادت رسیده است ،بود
هـاي   در داخل اتاق بار کامیونی که در حال گذر از خیابان ،نیروهاي مسلح بود
بـا   .شـود  گیـرد و در جـا شـهید مـی     ضدانقلاب قرار میۀ شهر بوده هدف گلول

او  .قرار و ناراحـت شـده بـود    حسین برادر او شدیداً بی شنیدن این خبر محمد
کلت خـود را   .ندارد یگفت بعد از مهدي زندگی برایم ارزش کرد و می گریه می

ایـن   .دست او را گرفتم و ممانعت کردم .در آورده بود و قصد خودکشی داشت
کرد کـه از دسـتم    حسین تلاش می ؛داشتند درشت و تنومند یدو برادر هیکل

 .با تمام توان با او درگیر بـودم  .شلیک کندو با کلت به مغز خود شده خلاص 
در مقابل هیکل رشید او بسیار  .قدرت زیادي داشت و مرا خسته و ناتوان کرد

او بودم و بـه خـود اجـازه دادم کـه بـر       هاما من فرماند ،جثه و سبک بودم کم
به او گفتم اگر شهادت مهدي صحت داشـته   .کنم شسرش داد بزنم و سرزنش

خـواهی خـود را    تو آدم ضعیفی هستی که می .ي او را بگیريباشد تو باید جا
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ة تو باید سرپرستی خانواد !شانه خالی کنیمسؤولیت  خلاص کنی و از زیر بار
اگـر خـودزنی کنـی     .هـایش باشـی   دار شوي و پدري براي بچه او را هم عهده

داران و سـربازان بـه کمکـم     سپاري؟ چند نفر از درجـه  هایت را به کی می بچه
را به چند نفر از  او. شدکم آرام  کم .کردندفتند و کلت را از دست او خارج شتا
حسنوند  بعد از آرام کردن. باشند شسپردم تا شب مواظب شترلااهل هاي  بچه
ر علـی  ه و اسـتوا پنـا  ام سـتوان یکـم سـلطان    خبر شدم که دوست و همدورهبا
از یگان خود آمار  .اند و به درمانگاه تیپ انتقال یافته  نیز مجروح شده ريکعس

و بـه بهـداري     معلوم شد دو نفر از سربازان گروهانم نیز مجروح شـده  .گرفتم
پادگان جا دادم و عناصـر   ۀاي از محوط یگان را در گوشه. اند تیپ منتقل شده

و اسـتراحت   ردههاي خواب خود را باز ک ـ عیین و ابلاغ شد تا بستهنگهبان را ت
و سایر مجـروحین    هپنا سلطان دیدن برايآدرس درمانگاه را پرسیدم و  .ندکن
اي از پادگان سالن بزرگی مملـو از مجـروح و تعـدادي     در گوشه .رفتمجا به آن

خوب توجه نکردم که آن محل بیمارستان اسـت یـا    .شهید نظرم را جلب کرد
اي داشـته باشـد و آن    بیمارسـتان منطقـه   البته بعید است سقز .بهداري تیپ

بـا ورود بـه آن محـل متوجـه شـدم کـه        .محل شباهت به بیمارستان نداشت
اسـتوار  ، دار و سـربازش  و یـک درجـه   ستوان یکم دودانگـه  .مجروحین زیادند
درمانگـاه و   .و چند نفر سرباز و پاسدار در میان شـهدا بودنـد   مهدي حسنوند

بعید بـود   .برق نداشت و فضاي درمانگاه با فانوس روشن شده بود پادگانکل 
ن درمانگـاه را اداره  درمانگاه پزشک متخصصی داشته باشد و احتمالاً پزشکیارا

نبـودن بـرق و دسـتگاه خنـک     ، بوي خـون ، فضاي محدود، تاریکی .کردند می
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همچنـین  . ین به وجود آورده بودحشرایط نامناسبی را براي مجرو ،کننده
بـا   .تـأثیر روحـی نـامطلوبی داشـت    آنهـا   وجود تعـدادي شـهید در کنـار   

گفـت   ه احساساتی شده بود و میپنا ستوان سلطان .مجروحین دیدار کردم
ید بقیه هم بیایند تا همه را ببیـنم و  یبگو .ها خوشحالم از دیدار همشهري
او و استوار علی  .مجروحین رسیدگی کنیمۀ کرد تا به بقی ما را سفارش می

ه از ناحیه پنا سلطان .ندمانند بقیه در داخل ماشین تیر خورده بود ريکعس
   .از ناحیه پا ريکدست و عس

کـه   بودروحیه و همت تعدادي پاسدار  که وجود داشت، یقابل توجه ۀنکت
هنگام ورود از ما  هاآن .کردند همکاري می با نیروي انتظامی در پاسگاه ایرانشاه

با امکانات خوب خود از مـا   ،استقبال کردند و در شبی که به پاسگاه برگشتیم
ونت و درگیري که با قهر و خش حرکت مجدد به سقزپذیرایی کردند و هنگام 

در نبـرد   .آمدنـد  کرده و همراه سـتون بـه سـقز   مسؤولیت  احساس ،توأم بود
دند و ش ـشهید و  مجروحآنها  چند نفر از .دندکرشهر شرکت ة بازگشایی درواز

  .به نمایش گذاشتنددر آنجا ایمان و عزم راسخ خود را 
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ان آن شب تا دیر وقت بیدار بـودم و بعـد از انجـام کارهـا در کنـار گروه ـ     
بـا آغـاز روشـنایی بیـدار شـدم تـا بـراي         !اما با فکر و خیـال  کردم؛استراحت 

جـاي مانـده    بـر  157زیل  ۀمأموریت بعدي آماده شوم و افرادي را براي تخلی
بـا   دجسـنن  28لشـکر   هفرمانـد  صبح زود سرهنگ ستاد ایرج سـپهر . بفرستم
او بـه   .)دانسـتیم  بـوده و مـا نمـی   آنجـا   یا شاید شب. (وارد پادگان شد بالگرد

 گردان ارتفاعات شمالی شهر سقزي ها یگان دستور داد با 139فرمانده گردان 
 ـ  هفرماند .را تصرف نمایند اجـراي ایـن    .لاغ کـرد گردان نیز دستور را به مـا اب

احتمـال   چـون . داشـت  نیاز بـه امکانـات  نمود و  دستور تا حدودي مشکل می
دادیم که ضدانقلاب نیروي قابل توجهی بر روي ارتفاعات مشرف بـه شـهر    می

در ایـن صـورت بـالا    . دارد و همانند روزهاي قبل با تمام توان مقاومت نمایـد 
عارضـه و پوشـش   گونـه   هیچبدون  رفتن نیروهاي ما از ارتفاعی با شیب تند و
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کـار   ،زیر دید و تیر مستقیم کسانی که در سنگر مستقر بودند ،براي جان پناه
فرماندهان گروهان ارکان و دوم هر دو مجروح شده بودنـد و بـه    .دشواري بود

در آن سـاعت فقـط گروهـان مـن      .خصوص گروهان دوم فاقد سرپرست بـود 
کـه   نقطهترین  مرتفع. از به مهمات داشتیمتر نی از همه مهم .حرکت بودة داآم
بـه یگـان مـن     ،غـرب تبـدیل شـد    ها بعد به محل قرارگاه عملیاتی شمال سال

از داخل پادگان بر روي نوك قلـه آثـار سـنگر و موضـع دیـده       .گردیدمحول 
تـر بـه    بایست ارتفاعی در سمت راست ما و نزدیـک  شد و گروهان سوم می می

  .این هدف کمتر بودارتفاع  .شهر را تصرف کند
و بـه فرمانـدهان    گروه به سمت قلـه بـه حرکـت درآوردم    پنجیگان را در 
 ـ  زمانی تا گروه توصیه شد آرایـش زنجیـر    ،رد سـلاح دشـمن رسـیدند   که به ب

پـذیري یگـان    بگیرند و با آتش و حرکت و تیم به تیم به جلو بروند تا آسـیب 
، ور ام پیشـروي افـراد تـک   اما لازم بود در ابتـداي حرکـت و هنگ ـ   ؛کمتر شود

کنند تا دشمن  شلیکاندازها روي ارتفاع  ادوات گروهان به ویژه خمپاره ۀدست
. دهـد هدف قـرار  به آسانی مورد  ،نتواند افرادي را که در حال بالا رفتن بودند

متـري   میلـی 120ۀ لشکر داشت امیدي به دست هاي که فرماند با عجلههر چند 
اطـلاع  گردان  همراتب را به فرماند .شد دیر میآن  گردان نبود و تا آماده شدن

 .کـردم  اعـلام متـري را   میلـی  81ة مهمـات بخصـوص خمپـار   بـه  و نیاز  دادم
در محل بماننـد   تیپ مسؤولینطوري نبود که  سقز 2متأسفانه وضعیت تیپ 

زاغـه  مسؤول  اي آن تیپ یاه ناهیچ یک از گرد »دار مهمات«. و جوابگو باشند
 مـا بـه   ،در محل نبودند و در آن ساعت از روز که هنوز آفتاب طلوع نکرده بود
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گردان ما مراتب را بـه سرپرسـت تیـپ     هفرمانداینکه  .دسترسی نداشتیمآنها 
برایم کاملاً روشن نیست ولی براي  ،اطلاع داد یا نه و چه اقدامی به عمل آورد

به فرمانده گـردان پیشـنهاد دادم    .ه نتیجه نرسیدیمزاغه بمسؤول  پیدا کردن
  تسرش ـ امـا سـرهنگ پـاك   ، از بالا منطقه را شناسایی کنـد  بالگردیک فروند 

شما  دیدنبا آنها  ؛طبق معمول موضوع را کوچک شمرد و گفت خبري نیست
بـه موقـع    .گـذارم  ا نمـی شما را تنه و هستماینجا  من خودم، روند فوراً در می

  !کنم و جملاتی دیگر که باعث دلگرمی ما شود درخواست می بالگرد
 رسـد و او هـم   گردان هم دسـتش بـه جـایی نمـی     هدانستم که فرماند می

به امکانات خودم متکی شدم و با توکل به خدا  .اجراي مأموریت استمسؤول 
 7/12تیربار  ۀفی قبضگروه دادم و از طر پنجدستور حرکت نیروي پیاده را در 

 81مربوطه روي تپه روانه شد و یک قبضـه  ۀ متري گروهان توسط خدم میلی
روي نوك قله روانه کردم تا قبل از  ،خمپاره داشت ۀگلول 12را که  متري میلی

 در این حین سـرهنگ سـپهر  . را روي ارتفاع شلیک نمایمآنها  شروع پیشروي
 .آماده حرکـت بـود   در آن لحظه فقط گروهان یکم .ر از راه رسیدفرمانده لشک

؟ چـرا اجـراي دسـتور    ایـد  چـرا هنـوز حرکـت نکـرده    « :خطاب به من گفـت 
 در آن لحظـه از  »!بایست حـالا روي ارتفـاع باشـید    می، ؟ زود باشیدکنید نمی

 ،قبلـی و رفـع احتیاجـات    ۀرسید و بدون برنام ـ هیچ کس به داد ما نمیاینکه 
شد و من هم تحت تأثیر شـرایط بحرانـی و شـرایط کلـی      دستوراتی صادر می

لشـکر اعتـراض کـردم و از او     هبه راحتی بـه فرمانـد  ، ها یگانحاکم بر انضباط 
چرا دسـتور غیرمنطقـی صـادر     اینکه از جمله .چیزهایی گفتمطلبکار شدم و 
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؟ کـو  هـا  یگـان ۀ نفـرات بقی ـ  کنی؟ کو مهمات؟ کـو آتـش پشـتیبانی؟ کـو     می
خواهی گروهان را بدون آتـش پشـتیبانی و مهمـات وارد     شما می ؟دار مهمات

جنگ کنم؟ فرمانده لشکر که مرد بزرگی بود و بعداً متوجه شدم کـه او یکـی   
 هـم  ترین فرماندهان ارتش است و تا جانشینی ریاست ستاد ارتـش  از شایسته
بعـد   !دهـم  من ترتیب کارها را می، به من گفت شما حرکت کنید ،ترقی نمود

متـري گـردان    میلـی 120ۀ ت را صـدا کـرد و گفـت دسـت    سرش سرهنگ پاك
دار  کجاست؟ به چند نفر که در حرکت بودند نـدا داد و گفـت برویـد مهمـات    

بعـداً شـنیدم کـه آن    . تیپ را بیاورید و خود به سمت ستاد تیپ حرکت کـرد 
واقعـاً شـرایط    !هاي مهمات را باز کنـد  اند تا درب زاغه را پیدا نکرده روز کسی

چنـد روز پـیش بـه شـهادت      اش سرهنگ فراشـاهی  فرمانده .تیپ بحرانی بود
پادگـان را تـرك کـرده بودنـد و      بومیداران  اغلب افسران و درجه .رسیده بود

ه بودند و تعداد افراد وظیفـه هـم خیلـی    تعدادي از افراد غیربومی منتقل شد
رعب و وحشت و تردید و دودلی کارآیی افراد موجـود را کـاهش داده   . کم بود

پادگـان   ،دار شایسته و از خود گذشته نبودنـد  بود و اگر تعدادي افسر و درجه
و دیگـران   سرگرد اسماعیل سهرابی، سرهنگ سپهر .شد تسلیم ضدانقلاب می

  .بارزي از شجاعت و ایثار بودندۀ نمون
اینکـه   لشـکر امـري ضـروري بـود و لازم بـود قبـل از       هتأکید فرمانـد 

 تسـخیر نقاط حساس مسلط بـر شـهر و پادگـان     ،ضدانقلاب به خود بیاید
 .شود تا بتوان در داخل شهر به دستگیري و خلع سلاح ضدانقلاب پرداخت

شـوراي   رسد که شب قبل و بعد از ورود ما به شهر سقز ین به نظر میچن
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، 28اي با حضـور فرمانـدهی لشـکر     تأمین استان تشکیل یا حداقل جلسه
نماینــدگانی از  یــا فرمانــدهان ســپاه در کردســتان، اعضــاي ســتاد لشــکر
و  یا فرمانده هوانیروز کرمانشـاه  فرمانده تیم هوانیروز، فرماندهی کل سپاه

برخـورد بـا عناصـر ضـدانقلاب     ة برگزار و تصمیماتی دربار مسؤولیندیگر 
پس از استقرار ارتش در نقاط مسلط بر شـهر و  که را چ ؛بودند کردهاتخاذ 

توسط هوانیروز  نیروهایی از سپاه پاسداران ،و بوکان هاي بانه کنترل جاده
عدة بیشـتري از راه زمـین بـه آنهـا ملحـق شـده و        و منتقل شده به سقز

  .دندکرعملیات پاکسازي را آغاز 
و کـرده  پیشـروي را آغـاز    موجود گروهان یکـم  به هر صورت با امکانات

بـه سـمت    ،داران سازمانی گروه به سرپرستی و همراهی درجه پنجیگان در 
بـا  متـري را   میلـی  81ة خمپار ۀگلول 12 ،پس از حرکت. ارتفاع روانه شدند

هـم بـر روي آن    50ر کـالیبر  روي ارتفاع شلیک کردم و تیربافواصل زمانی 
 .چی همراه دومین گـروه حرکـت کـردم    سیم خودم به اتفاق بی. آتش گشود
سـربازان و  . کـرد  چی بود و مرا همراهی مـی  سیم از همدان بی سرباز قاسمی

اي در  داران گروهان به دنبال پیروزي شب قبل که آنـان نقـش عمـده    درجه
اي عـالی و تهـاجمی بودنـد و بـه      داراي روحیـه  ،ندخلق این موفقیت داشـت 

و در مـدت  کـرده  ارتفاع به بالاي آن حرکـت   ۀسرعت از چند جهت از دامن
ــین  ــان ســربازان محــاب زمــان کوتــاهی اولــین گــروه افــراد کــه در ب و  آن

شـناخته  ) ت رسـید همـین مأموریـت بـه شـهاد    ۀ در خاتمکه ( خسروشاهی
ها را بـه   ر قدیمی که شبیه برج بود رسیدند و تفنگبه سنگر مدو ،شدند می
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سرعت بـه بـالاي ارتفـاع     هب من هم .پیروزي بر سر دست بلند کردند ۀنشان
ــادور و   .رســیدم ــاع دورت پــس از یــک بررســی روي آن بلنــدي دســتور دف
آن بـرج قـدیمی    در داخـل  و دیدگاه خـود را  هافراد را صادر کرد پراکندگی

در این مسیر با دشمنی مواجه نشـدیم امـا فرمانـده گروهـان      .تعیین نمودم
 د که در جناح راست ما حرکت کـرده بودنـد و هـدف   ون سوم و ستوان زینی

ملی از از وجـود عـوا   ،اشـراف داشـت   بوکانة تر و بر جاد به شهر نزدیکآنها 
کتري چاي و ، داشتند ظروف غذاخوري دادند و اظهار می ضدانقلاب خبر می

پاي آنـان فـرار    اند و ضدانقلاب از پیشِ را به دست آوردهآنها  ةآمادۀ صبحان
هاي گروهان ما به سرپرستی گروهبان دوم براتعلی  یکی از گروه. کرده است
رد  همتی گروهبـان   .است برخورد کرده بودند که در حال فرار بودهبه یک کُ
و  گروهبـان همتـی   .شود ران مجروح می او از ناحیۀکند و  شلیک می همتی

ود آورده و شال کمر و نان و توشـه و وسـایلی از او را بـا خ ـ    گروهبان ذلقی
 گنـاه یـا روسـتاییِ    از این که مبادا آن فرد بی .مراتب را به من گزارش دادند

آنـان  . شدیداً ناراحت شدم و از همکاران توضیح خواستم باشد،در حال گذر 
! به ایست ما هم توجه نکـرد  .گفتند مسلح بوده و در حال فرار ما او را زدیم
آن را جایی پنهان کرده و ما  پرسیدم تفنگش کجاست؟ گفتند در حال فرار

جنگ داشـته یـا    این که او با ما سرِ به !باور نکردم .نتوانستیم پیدایش کنیم
باند همراه ۀ چند نفر را فرستادم تا با استفاده از بست سریع. تردید داشتم ،نه

یز فرستادم تا کسی را ن .کنند خود پایش را ببندند و از خونریزي جلوگیري
از او دور بودم و  .بیاورد و او را به بهداري تیپ انتقال دهند اراز پادگان برانک
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دانـم   هرگز او را ندیدم و هنوز هـم نمـی   .درگیر سر و سامان دادن به پایگاه
الاسـلام   چنـد روز بعـد بـه حکـم حجـت     طبق اخبـار  اما  !نههکار بود یا اگن

محاربه با نیروهاي اسلام به اعـدام محکـوم و    به جرم حمل سلاح و خلخالی
  . مجرمین تیرباران شدۀ با بقی

 ،هـاي آب  چشـمه  ،ارتفـاع ۀ در دامن ـ در مسیر حرکت ما به سمت قلـه 
کوچک وجود ة پیاز و نوعی خربز، خیار شنگ، فرنگی گوجه، هندوانه جالیز

را  تعدادي از افراد به خیال خـود آن   .خوبی هم داده بود محصولداشت و 
اي هـم   متعلق به دشمن و استفاده از آن را مجاز و مبـاح دانسـته و عـده   

هـا   بچـه  .را چیده و با خـود آورده بودنـد  آنها  واقعاً از گرسنگی مقداري از
ردم و از خـو مـن هـم    .خربزه و گوجـه سـیر شـدند   ، همه از خوردن خیار

ایی گردان که پس از گزارش استقرار ما به محل آمدند نیـز پـذیر   فرمانده
اما از آن به بعد براي همه ممنوع کردم و ابلاغ شد هیچ کس حق ، کردیم

تـوان همـه را    نمـی  زیـرا  ،را نـدارد  روسـتاییان جات  صیفیچیدن میوه یا 
  !دکرب امحارب و دشمن حس

ها و کمی استراحت بـه   فرمانده گردان پس از بازدید و بررسی نیازمندي
 .نیز به روي نقـاط مرتفـع بفرسـتد    را ها یگانۀ بازگشت تا بقیپادگان داخل 

متري که  میلی120انداز  خمپارهۀ گروهان ارکان به جز عناصر ستادي و دست
اي  ما بر روي تپـه ) شرق(به جناح راست  ،اي از پادگان جا گرفتند در گوشه
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د از اینـک بع ـ  .مستقر شـد  گروهان یکم پایگاهمتر از  700تقریبی ۀ با فاصل
بـه   1یاله ـ سـتوان یکـم علیرضـا فـتح    ، مجروح شدن سـتوان یکـم اصـلانی   

ایشان فرمانده سـازمانی همـین   (.فرماندهی گروهان ارکان منصوب شده بود
امـا در  . گروهان بوده و قبلاً نیز در این مسؤولیت انجـام وظیفـه کـرده بـود    

  ).خابات پرسنل رأي نیاورده بودانت
ۀ بـه حاشـی  مشـرف  ترین ارتفاع  گردان نیز بر بالاي نزدیک 3 و 2گروهان 
عـرض   در .داشـتند  دید نظري روي محور بوکان آنها .مستقر شدند شهر سقز

کبـر میـري و   ا گروهان دوم به ترتیب سروان علی هچند روز گذشته دو فرماند
اینـک  . اعـزام شـدند   ه مجروح و به سنندجپنا ستوان یکم عبدالحسین سلطان

  .د سپرده شده بودون ستوان زینیة سرپرستی گروهان به عهد
  
  
  
  
  
  

                                           
در تنگ  139در سمت فرمانده گردان  65فروردین سال  28ـ این افسر محبوب در تاریخ 1

تاریکۀ میمک هنگام بررسی منطقۀ عملیات در اثر برخورد جیپ حامـل وي بـا مـین ضـد     
 .تانک به درجۀ رفیع شهادت نایل آمد
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  پاکسازي شهر سقز

بـر روي نقـاط مرتفـع اطـراف شـهر       139گـردان   هاي یگان همزمان با استقرار
پاسـداران انقـلاب   کمکـی را کـه اکثـراً از    از نیـروي   گروهاولین  بالگردهاي هوانیروز

خلبانان هـوانیروز بـه   . نمودند سقزوارد پادگان اسلامی و افراد داوطلب ارتش بودند، 
کردنـد، در   بودند و هر بار که گروهی رزمنده را وارد پادگـان مـی  پرواز طور مرتب در 

هر چند یـک پـل هـوایی    . بردند شهدا و مجروحین را با خود می مراجعت به سنندج
با کرمانشاه برقرار گردیده بود، اما عمـده قـواي کمکـی     و سنندج زو سق بین سنندج

شدند و به تفتیش خانـه بـه خانـه بـراي پیـدا کـردن        توسط کامیون وارد شهر سقز
در تعقیـب عناصـر ضـدانقلاب بـا کمـک نیروهـاي        آنهـا . سلاح و مهمات پرداختند

را از  حتـی روسـتاهاي مجـاور   کوچه و محلـه و  ، شهرپادگان و در اطلاعاتی موجود 
گرچه اکثریت مهاجمین همان شـب بـه سـمت شـهرهاي دیگـر و      . زیر پا گذراندند

روستاها متواري شدند، اما در اولین فرصت نیروهایی که ظاهراً مجهـز بـه تانـک یـا     
را بسـته و   بـه سـقز   سنندج و هاي بوکانشهر وروديهاي  دروازهنفربر زرهی بودند، 
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تعداد افـراد دسـتگیر شـده و مقـدار اسـلحه و       .دار شدند کنترل عبور و مرور را عهده
مشخص نیست، امـا سـرهنگ    تفتیش شهر سقز مهمات کشف شده در آن چند روزِ

هـا را   شـده  تعـداد بازداشـت   ،که خود در محل حضور داشت 28فرمانده لشکر  سپهر
  .قبضه ذکر کرده است 200نفر و میزان سلاح کشف شده از انواع مختلف را  250

در اعتراض به دستگیري وسیع افراد و ضبط سـلاح آنـان، عـدة زیـادي از     
شـده در شـهر دسـت بـه تجمـع و       مردم شهر و خـانوادة نظامیـان دسـتگیر   

تظـاهرات زده و خـود را بـه درب پادگـان رسـانده و خواسـتار آزادي اقـوام و        
مســؤولین تیــپ کــه ازدحــام و شــعارهاي آنــان را . بســتگان خــویش شــدند

دیدند، براي راضی کردن آنان بـه تـرك    آمیز و کانونی براي بحران می تحریک
بـه هـر    .ها درگیـر بودنـد   اعتمحل و خاتمۀ تجمع با مشکل مواجه شده و س

  .گناه، تظاهرکنندگان متفرق شدند حال با وعدة آزادي افراد بی
وارد  ،که حاکم شـرع دادگـاه انقـلاب بـود     الاسلام شیخ صادق خلخالی حجت

   .متهمین را آغاز نمودۀ پادگان شد و با سرعت محاکم
بـه داخـل پادگـان    از ارتفاع پایین آمده و  رود به سقزیا سوم پس از وروز دوم 
صـف طـولانی    .دمش ـگر  دستگیرشدگان را نظارهۀ محاکم ةدقایقی منظر .برگشتم

شـدند جالـب    دیـده مـی   که در حال ورود به بازداشتگاه و نوبت محاکمهمتهمین 
از  هـاي گونـاگون،   و قیافـه   با تیـپ  از جوان تا میانسالاز اقشار مختلف . توجه بود

آنهـا   در بـین  ،کش بودنـد  متحهاي با سر و وضع مرتب و افرادي که فقیر و ز آدم
یـایی سـاخته   ؤها در حقیقت قربـانی تبلیغـات دروغ و عـالم ر    این .شد مشاهده می

 !گـرا بودنـد   هـاي چریکـی چـپ    و گروه ـ کومله  دموکراتدست سران حزب  ةشد
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 .نیـز در بـین آنهاسـت    رئـیس بیمارسـتان سـقز    گفتند دکتر احمـد نیلـوفري   می
مطلعین او را به جهت خیانت آشکار و زیر پـا گذاشـتن سـوگند و تعهـد پزشـکی      

مـداوا  او متهم بود که مجروحین ارتش و پاسـداران را  . دانستند مستحق اعدام می
هـا داده تـا بـه عنـوان      رحم و جنایتکار گروهک نکرده، بلکه آنان را تحویل افراد بی

وي در پاسخ مراجعین براي بررسـی  . گروگان نگهداري کنند یا به شهادت برسانند
احوال مجروحین گفته بود مجروحین سرپایی ترخیص گردیده و آنانی کـه وضـع   

ظاهراً اعدام نگردیـده   اند؛ این دکتر شده ه شهرهاي دیگر اعزاماند، ب وخیمی داشته
  .و تبعید شده بود

نگهبان نشسته بود و بـه   پادگاندر داخل اتاق افسر  آقاي خلخالیآن روز 
اکثر این افـراد  پس از چند روز  .کرد را بازجویی میدستگیر شده  افراد ترتیب

نفـر از آنـان بـه اعـدام محکـوم       41ا ی ـ 40حدود شد  گفته میآزاد شدند اما 
اعـدام تیربـاران   ۀ جوخ توسط گردیده و سحرگاهان در میدان تیر پادگان سقز

وجـود  نیـز  نفر از افراد نظامی خائن  9در بین اعدام شدگان  شایع بود .1شدند
بـه نـام    سـقز رئیس کمیتۀ انقلاب  .اند که با ضد انقلاب همکاري نموده داشته

. نیز متهم به همکاري با ضد انقلاب و ستیز با نیروهاي نظامی بـود » فولادي«
او در روستایی مخفی شده بود و پس از دستگیري در بین راه مبادرت به فرار 

  .رسد کند که توسط مأمورین مورد هدف قرار گرفته و به هلاکت می می
آرامش  ،و نیروهاي کمکی سپاه پاسداران با این ضرب شصت توسط ارتش

                                           
 .اند نفر را قید نموده 20ها رقم  ـ برخی روزنامه1
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تردد  هیچ کس جرأت مزاحمت براي .دگردیکامل در شهر و اطراف آن برقرار 
  .نداشت در داخل شهر و مسیرها را

خود را ۀ آخرین تلاش مذبوحان مهاجمعناصر  در شب ورود گردان به سقز
 ،به افـراد سـرگردان در شـهر   خود تیراندازي از مخفیگاه عملی نموده و ضمن 

از  تعـدادي  .امکانات نظامی و مدارك خود اقدام نموده بودنـد  ۀنسبت به تخلی
 دمـوکرات حـزب  مقـر  گفتنـد بـه درب سـاختمان     ما مییگان ة افراد گم شد

حـزب  ة مانـد و در میـان لـوازم بـر جـاي       شدهآن ساختمان  و وارد ندا رسیده
  .اند وسایل افراد خودي را یافته

دو دسـتگاه   ،ضـدانقلاب نیروهـاي  ما به شهر و شکسـت  یگان هنگام ورود 
روز قبـل کـه    دوگـردان از   ةمتري برجاي مانـد  میلی 106جیپ حامل تفنگ 

در  ،قرار گرفته بـود  ة آنانبه داخل شهر حمل و مورد استفاد مهاجمینتوسط 
و احتمـالاً  البته یک دستگاه جیپ آن منهدم شده  .شد دیده میمیدان  اطراف
پـس از  مهاجمین و افراد وابسته به آنـان  . دیده بودروي آن هم آسیب  تفنگ

مراجعۀ نظامیان به داخل پادگان از مخفیگاه بیـرون آمـده و لـوازم بـر جـاي      
گروهان متعلق به  157یک دستگاه زیل  از جمله. مانده را به یغما برده بودند

در مقابل چند خانۀ روستایی حاشیۀ شـهر  شهر به دروازة که هنگام ورود  یکم
. از کار افتاده و دیگر روشن نشده بود که وسایل داخل آن به غارت رفتـه بـود  

هـاي شخصـی و    لبـاس البته تجهیزات نظامی قابل توجهی داخل آن نبود امـا  
عینـک آفتـابی و وسـایل    ، )کتاب لغت انگلیسی(ها و دیکشنري  بکتانظامی، 
  .هم بین وسایل به یغما رفته بود دیگر من
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  امنیت و برقراري آرامش ۀهایی در توسع فعالیت 

واحـدهاي زیـادي از    ،و تثبیـت موقعیـت   چند روز پس از استقرار ما در سـقز 
تکـاوران دریـایی و نیروهـایی از    ، شـیراز  هوابرد 55یپ تگردانی از ارتش از جمله 

 و بوکـان  سردشـت ، و به سمت شهرهاي بانه هشد پاسداران انقلاب وارد شهر سقز
 و دمـوکرات منحلـۀ  ب احـز اث وجـود طرفـداران   روانه شدند تا آن مناطق را از لو

در ایـن راه شـهدا و    .هـاي کمونیسـتی پاکسـازي نماینـد     و عناصر گروهک کومله
 هـا،  درگیـري از جملـه جـان باختگـان ایـن      ؛مجروحینی قربانی این توطئه شدند

دلاور و شـجاع ارتـش و   ، رزشـکار تکاور دریایی احمد مهرابی از افسران و ناوبانیکم
داوطلبانه از نیـروي دریـایی منفـک و بـه جمـع رزمنـدگان       د بود که آبا اهل خرم

  . ندبه شهادت رسید ـ سردشت بانه محوردر ایشان . زمینی پیوسته بود
سه نفـر از   ،ي ارتفاع و برج قدیمیاستقرار گروهان ما بر رو اولغروب روز 

 ،که زیر دید و تیر و نزدیک به محل ما بود غرب سقز اهالی روستایی در شمال
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با برافراشتن پرچم سفید به یگان و محل استقرار ما نزدیـک شـده و تقاضـاي    
آن . راهنمایی شدند و نزد مـن آمدنـد  آنها  .یگان را داشتند هملاقات با فرماند

خـود را از طرفـداران جمهـوري     ،پرسی و ابـراز محبـت   چند نفر پس از احوال
و از حوادث پیش آمده توسط گروهـی   معرفی کردهاسلامی و وفادار به ارتش 

یکی خود را کارمند بانک و دیگري خود  .خطاکار و خائن اظهار تأسف نمودند
گفتنـد از  آنهـا   .دنـد ارائه نموشناسایی خود را و کارت  هرا پاسبان معرفی کرد
 تیرانـدازي نشـود و  آنهـا   طـرف بـه  کنند اند تا تقاضا  جانب اهالی روستا آمده

 !بتوانند در پناه ارتش بـه زنـدگی عـادي خـود ادامـه دهنـد       اهالی روستا
شهر و تهیـه   درنامه جهت تردد  معرفیآنها  پذیرفته شد و بهآنها  تقاضاي
تذکر داده شد کـه بـه    نآنا به .از جمله نفت و غیره داده شد ها نیازمندي

ادن و همکـاري و کمـک بـه    راه د کننـد افراد و اهالی روسـتا ابـلاغ    ۀکلی
به سمت پایگاه و هر گونه اقدام آنها  اي از جانب ا شلیک گلولهضدانقلاب ب
تعهـد کردنـد کـه همکـاري     آنهـا   .مستوجب برخورد قاطع است ،خصمانه

بـه   اًفـور ، دانقلاب داشته باشندکنند و چنانچه اطلاعاتی هم از عملیات ض
تا آخر مأموریت کوچکترین حرکتی که حـاکی از مخالفـت بـا     .ما برسانند
  .سر نزد اهالی آن روستا از ،ارتش باشد

پاسـدار و عناصـر   ، پذیراي تعداد زیادي از افراد نظامی شهر و پادگان سقز
اصـر اطلاعـاتی و   بـازار شـاهد عن   ها و کوچـه و  محلهۀ و هم بودانقلاب  ۀکمیت

به طـوري کـه مـا     ،برقرار گردیدکامل آرامش و امنیت  .پاسدار و نظامی بودند
اسـتحمام و گـردش در   ، خریـد  ياحسـاس خطـري بـرا     آزادانه و بدون هـیچ 
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نفـري و   کنتـرل و چنـد   بـا  البته افراد یگان مـا . شدیم ها وارد شهر می ناخیاب
روز بـه شـهر    اتی ازهاي خاص و در سـاع  محل صرفاً براي استحمام و خرید از

  .شدند اعزام می
تحولات ناشـی از انقـلاب اسـلامی در آن شـهر و شـاید دیگـر شـهرهاي        

   .کردستان هنوز مشهود نبود و آثار رژیم گذشته محو نشده بود
روزي با تعدادي از جوانـان شـهر بـه بحـث و گفتگـو پـرداختم تـا علـت         

 .مورا جویا ش ـآنها  کلی دیدگاه و ایده و آرمان درگیري آنان با ارتش و به طور
هـاي کمونیسـت و احـزاب     ها و تبلیغات گروهـک  آن جوانان تحت تأثیر گفته

شیفته و طرفدار حکومتی کارگري و مارکسیستی بودنـد و حکومـت   ، گرا چپ
در خــواب و خیــال آنهــا  .پســندیدند اســلامی بــه رهبــري روحانیــت را نمــی

آن بـه روش کشـورهاي بلـوك شـرق بودنـد و      ة رخودمختاري کردستان و ادا
 و کردند که در آن قید و بنـدهاي مـذهبی نباشـد    ایالت یا کشوري را آرزو می

پرسـیدم مگـر   آنهـا   از. باشد.. .موسیقی و هنر و، قلم و زبان ،فکر، آزادي بیان
د و شـما  باش ـخواهید ایرانی بمانید و استقلال و تمامیت ایران بـاقی   شما نمی

تانی کردنشـین بـا حفـظ آداب و سـنن و دیـن و مـذهب خـود از        هم در اس ـ
پاسـخ قـانع    ؟کنیـد ت ی ـمنتخب اکثریت جمعیت ایـران تبع  حکومت مرکزيِ

هـاي   کردنـد جمهـوري اسـلامی محـدودیت     خیال میآنها . اي نداشتند کننده
گیرنـد کـه بـه     حکومتی قرار مـی ۀ کند و تحت سلط زیادي برایشان فراهم می

ناشـی از  بیشـتر  هـاي آنـان و توقعاتشـان     خواسته .نداردخواست آنان توجهی 
گفتند چـرا مـا    مثال می رايب .تبلیغات سوء بودباوري و تاثیر  خوش ناآگاهی و
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بایــد در مــدارس فارســی حــرف بــزنیم؟ چــرا ارتــش و پلــیس کردســتان 
اختصاصی کردستان نباشد؟ چرا معلم و دکتر و دیگر کارمندان از جاهاي 

دهنـد تـا    نفت ما را به خودمان نمیۀ یاید؟ چرا سهمیدیگر به کردستان ب
 ـ  ،خرج استان کنیم رد چرا ما نباید مجلس محلی داشته باشـیم و وزراي کُ
  در دولت نباشند؟
هاي احـزاب جدیـد و    رد چنین تصوراتی نداشتند و گفتهکُة افراد سالخورد

در مـدت هفـت مـاهی کـه از پیـروزي انقـلاب       . پسـندیدند  ها را نمی گروهک
بـر روي قشـر    ،هاي متعددي که اعلام موجودیت کرده بودند گروه ذشته بودگ

ذهـن   که آزادي عمل زیاد بود کار کرده، کردستان منطقۀجوان بخصوص در 
اي را بـه نـام    فاضـله ۀ ها و آرزوهـاي خیـالی انباشـته و مدین ـ    آنان را با آرمان

نگـی  کـار فره بنـابراین بـه    .ترسیم نموده بودندآنها  حکومت خودمختار براي
  .کرد شناواقعیت آ زیادي نیاز بود تا آنان را با

و شدند  هاي مختلف نظامی و سیاسی وارد شهر می شخصیتدر این مدت 
ـ   هاي مأمور پاکسـازي و امنیـت در محورهـاي سقزــ بانـه      براي هدایت یگان

از جملـه  . کردنـد  از این پایگاه اسـتفاده مـی   ـ مهاباد  ـ بوکان  و سقز سردشت
 ، دکتـر مصـطفی چمـران   ارتش فرمانده نیروي زمینی فلاحی االله سرتیپ ولی
فرمانـده  ) ابوشـریف (خست وزیر و وزیر دفاع ملی، آقاي عبـاس زمـانی  معاون ن

 ، سرتیپ آذري فرمانده وقت منطقۀ نظامی غرب، سرگرد آذرفرسپاه پاسداران
ت دوري از پادگان با تعداد دیگري که ما روي آنها شناخت نداشتیم یا به عل و

  .کردیم آنان ارتباط پیدا نمی
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یک پایگاه مادر و مرکز هـدایت و تـدارك عملیـات در دیگـر      پادگان سقز
، نیـروي  محورها شده بود و در مدت یـک مـاه مأموریـت مـا در شـمال سـقز      

اي ه ـات پاکسـازي بـه محور  فراوانی به تدریج وارد این شهر شده و براي عملی
  .مجاور اعزام گردیدند

و  84فرمانده اسـبق تیـپ     يآذر سرتیپ فرخ یعقوبیک روز باخبر شدم 
و تا رسیدن من براي دیدار با او  هآمد فعلی سپاه غرب به پادگان سقزفرمانده 
  !وقت او را ندیدم و دیگر هیچ حامل وي به پرواز درآمد بالگرد

  خسارات و تلفات کمین سقز
مـرداد تـا    31(در جریان چند روز نبـرد   تعداد شهداي حادثۀ کمین سقز

روز  19:00مصـاحبۀ سـاعت   ( 28به نقل از فرمانده لشـکر  ) 58سوم شهریور 
ایشان . نفر ذکر شده است 50عداد مجروحین حدود نفر و ت 28) سوم شهریور

جسـد   20اند تعداد  و اظهار داشته  نفر تخمین زده 90هاي مهاجمین را  کشته
. از ضد انقلابیون در بیمارستان شهر توسط اقوامشان از محل خارج شده است

نفر شـهید را   28نیز تعداد  نیفرمانده وقت نیروي زمی شهید سرلشکر فلاحی
 6/6/58در گزارشی منتشر شـده در روزنامـۀ کیهـان تـاریخ      .تایید کرده است

اسامی تعدادي  .نفر نقل شده است 37نفر و تعداد مجروحین  27تعداد شهدا 
  :از شهدا به شرح زیر است

، یکم حمیـد قهـارترس   ، ستواننده تیپ سقزفرما سرهنگ محمد فراشاهی
، ، گروهبـان اصـغر نظـري   ، اسـتوار منـوچهر سـروري   یکم جـواد سـالم   ستوان
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، اسـتوار محمـود   یکم محمـود فرصـتی   ، گروهبانشیريیکم محمود ب گروهبان
از  و خلیـل تشـیعی   ، محمود بیـات   يا ي، گروهبان یداالله کوهمرهمحمد حاج

، سـربازان محمـد حسـن    تیپ هـوابرد، اسـتوار مهـدي حسـنوند     136گردان 
، علیرضـا حسـنوند، صـفر    ، عبدالحسین حمیـدي شرفی  االله ، نعمت  رپو هادي

ایشـان در اثـر پرتـاب از خـودرو در     (139از گـردان   و خسروشاهی خدادادي
یکـم   ، سـتوان .)د هنگام بازگشت از مزار شهداي اخیر به شهادت رسیدآبا خرم

فرمانده دستۀ تانک از تیپ همدان، تعـدادي بـه اسـامی اسـتوار دوم      دودانگه
، گروهبـان فرشـید محسـنی،    ، استوار یکم پرنیـایی ه، سرباز قدیر طلبهپنا علی
علوم، پاسـدار  بـا هویـت یگـانی نـام     رضا ویسی و سرباز محمد وم آبدرس ستوان

. از پاســداران پاســگاه ایرانشــاه حســن مهــدوي، و پاســدار حســن ســلمتوري
خبر پیدا شدن جسد چهار نظـامی   6/6/58همچنین در روزنامۀ کیهان تاریخ 

اجسـاد سـروان   . درج گردیـده اسـت   هاي اطـراف سـقز   در بیابان 92از لشکر 
کم مرتضـی  ی و گروهبان  زور یکم محمد نیک ، گروهبان  انی مهندس هادي فرخ

  .شناسایی شده و یک سرباز که نام وي معلوم نشده است ملکی
در جریان ایـن حادثـه چنـد دسـتگاه خـودرو       به گفتۀ سرهنگ سپهر

متري کـه بـا    میلی 106شامل دو دستگاه جیپ حامل تفنگ  139گردان 
اهمیت نیز  وطه آسیب کلی دید و مقداري تجهیزات انفرادي کمتفنگ مرب
  .از بین رفت

 شـنوك بـالگرد  و انفجار یک فروند  در سقز سقوط یک فروند بالگرد کبري
گینی بار به هنگام پـرواز،  در اثر سن حامل مهمات در داخل سربازخانۀ سنندج
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هـاي آن زمـان    ترین تلفات نیروهـاي ارتـش اسـت کـه در تیتـر روزنامـه       مهم
  .شود مشاهده می

 مخـورده توسـط حـاک    نفر از مهاجمین و نظامیـان فریـب   40اعدام حدود 
شـهر چهـرة    دهر چن ـ. بنزین شهر از دیگر تلفات وارده بود شرع و انهدام پمپ

بام برخـی منـازل    ر چند میدان و خیابان و پشتجنگی به خود گرفته بود و د
توسط ضد انقلابیون سنگربندي شده بود، اما ظاهراً آسیبی به اماکن شهري و 

  .هاي مردم وارد نگردید خانه
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  ادگانباران پ گلوله

عناصـر ضـدانقلاب   دیگر ها یا  دموکرات و نیم  یازدهحدود ساعت یک شب 
و بـا دقـت    هرا زیـر آتـش گرفت ـ   انداز پادگان سقز خمپارهتوپ یا ۀ توسط گلول

دادگـاه  قاضـی   همان موقـع شـیخ صـادق خلخـالی     .زدند داخل پادگان را می
وضع پادگان به هم  .متهمین بودۀ و مشغول محاکمحضور داشت آنجا  انقلاب

ما بالاي کـوه   آن موقع ست محل شلیک کجاست؟دان ریخت و هیچ کس نمی
از محل استراحت خود خارج شـدم   .وسیعی اشراف داشتیمۀ بودیم و بر منطق

و محل آن را به  هتوپ را دیدۀ به زودي آتش دهان .و به منطقه نگاهی افکندم
را خوانـده و مسـافتش را تخمـین زدم و بـا     نقطه فوراً گراي آن  .ذهن سپردم

گـرا و مسـافت تقریبـی محـل      زمینـه، خود در این ۀ تجرب توجه به تخصص و
متري گردان در داخل پادگان تا محل شلیک را محاسـبه   میلی120هاي  قبضه

ــداالله رشــنو  ــه ســتوان ی ــه دســت آمــده را ب ــده دســت و مشخصــات ب  ۀفرمان
فرمانـده گـردان   موضوع را بـه اطـلاع   متري دادم و البته قبل از آن  میلی120
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بـا  جالـب اینکـه   . سیم با من مرتبط نمود را از طریق بی او رشنو .ده بودمرسان
ها آتش مؤثر بود و با کوبیدن آن ناحیـه آتشـباري دشـمن     شلیک اولین گلوله

ا از این سرعت عمل و ه رئیس رکن سوم گردان مدت سروان دهقان .قطع شد
البتـه شـخص    .کـرد  دقت من و از این اقدام بجا و مؤثر تمجیـد و تشـکر مـی   

طبق اعلام  .تقدیر و تشکر نمودند یشفاهبه طور گردان و دیگران نیز  هفرماند
در جنـوب    ژد تیم بررسی پادگان، محل شلیک گلولۀ دشمن برج خرابۀ بهنام

گان بوده و آثاري از خون در آنجـا مشـاهده شـده و شـایع بـود کـه       غربی پاد
  .تلفاتی بر مهاجمین وارد شده است

به  اقدامدر داخل پادگان شب ها همجوار به ویژه گروهان ارکان ي ها یگان
 ی در میـان اله ـ موضـوع را بـا سـتوان فـتح     .کردنـد  مورد می هاي بی تیراندازي
کوچکترین شنیدن مورد یا با  حتی سربازان یگان خودم هم گاهی بی .گذاشتم
مـورد  در این رابطه روزي یک گروهبان وظیفه را  .کردند تیراندازي می ییصدا

جلـو خـود را از چـپ بـه     ۀ ها منطق گفت من شب او می. بازخواست قرار دادم
مـه مهمـات   به او گفتم هـدر دادن ایـن ه  . کنم راست و برعکس پاکسازي می

  !جواب قابل قبولی نداشت آزارد؟ مینرا و وجدان ت
در مقابل ما بـه سـمت    ،هاي مراقبت قدیمی بود سنگري که شبیه برج

بودنـد و آن را  مشـکوك  آنجـا   افرادي از یگان مـا بـه   .شد دیده می بوکان
بـه  نجـا  آ تحرکـاتی در هـا   شبگفتند  دانستند و می دیدگاه ضدانقلاب می

کیلومتر تخمین  6تا  5آن دیدگاه تا محل ما حدود ۀ فاصل .خورد چشم می
 متـري  میلـی  106فرمانده رسـد   من و گروهبان علی شکوري .شد زده می
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بـا   ،یـارد  2200هـاي دورتـر از    تیراندازي به مسـافت  ۀگروهان براي تجرب
کـردیم و   آن دیدگاه تیراندازي مـی  ربرد بهوحرکت دة استفاده از دستگیر

اما هر بار کـه یـک دور    ،شود تر می ها به هدف نزدیک کم اصابت گلوله کم
رد با نسبت کمتـري مشـاهده   افزایش مسافت ب ،چرخانیدم دستگیره را می

تفنگ و خروج گاز باروت از کولاس باعث ایجـاد مـوج    ۀآتش عقب. شد می
همین امر سبب شد افـراد حاضـر    .دش انفجار و پراکندگی خاك به هوا می

پایگـاه گروهـان زیـر    اینکه  در داخل پادگان دچار اشتباه شده و به تصویر
و اقدام به کارهاي پیشگیرانه  ، نگران شدهآتش توپخانه دشمن قرار گرفته

ــد ــه .کــرده بودن ــه پــرواز درآمــده و  بالگرداینکــه  از جمل هــاي موجــود ب
بعضـی   .نـد ه بودرا از پادگـان خـارج کـرد    الاسلام صـادق خلخـالی   حجت
  .در پادگان است داند خلخالی گفتند ضدانقلاب می می

سیم با من صحبت کـرد و پرسـید از کجـا     بیبه وسیلۀ گردان  هفرماند
ا؟ به او گفـتم مـا زیـر    ه اند؟ چه خبر از بچه پایگاه شما را زیر آتش گرفته

پرسید پس آن انفجار و خاك چیسـت؟ موضـوع تیرانـدازي     .آتش نیستیم
بـه هـم   را ایشان عصبانی شد و گفت نظـم پادگـان    .او گفتمخودي را به 

چـرا  .. .اند بعد از یگان شما نوبت پادگان اسـت و  همه فکر کرده !اید ریخته
پـس از توضـیح    !شـود  باید تنبیـه  ،کسی تیراندازي کرده هر، خبر ندادید

گفـت حـداقل مـا را در     تر شده و ، لحن کلامش نرمعلت تیراندازي ةدربار
حدود یک ربع بعد دوباره  .تمام شدبین ما دادید و مکالمه  جریان قرار می

. را همراه خودت بیاور و بیا پـایین  تماس گرفت و گفت گروهبان شکوري
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 .گـردان رفتـیم   هفاع فرود آمدیم و در پادگان نـزد فرمانـد  ما دو نفر از ارت
پیش آمده اظهـار تأسـف کـرد و گفـت فرمانـدهی       ۀایشان دوباره از حادث

 !اسـت توجهی شما ناراحـت   لشکر شما را خواسته است و شدیداً از این بی
بردبـار و   ،ت مـردي منطقـی  سرش ـ پـاك  .بروید دفترشان و جـواب بدهیـد  

سـرهنگ سـتاد    !کردم دفاع لازم را کـرده اسـت   احساس می .باگذشت بود
 .نشسـته بـود   در دفتـر فرمانـده تیـپ سـقز     28فرمانده لشکر  ایرج سپهر

رفتیم کـه در   هنگام ورود به ستاد تیپ ابتدا نزد سرگرد اسماعیل سهرابی
ایشان سرپرستی تیـپ را بـر عهـده     آن زمان با شهادت سرهنگ فراشاهی

لشـکر ظـاهراً    هاش فرماند درجهشد به علت پایین بودن  گفته می. داشتند
در جستجوي فردي مناسب براي فرماندهی تیـپ بـود امـا در آن شـرایط     

فرمانده گردان ما  .را بپذیردمسؤولیت  سی پیدا نشده بود که اینبحرانی ک
شاید در آن برهـه هنـوز    .ام اند ولی نپذیرفته گفت به من پیشنهاد داده می

لشکر محرز نبود یـا مشـکل    مسؤولینبراي  سرگرد سهرابیمدیریتی توان 
ایـن افسـر    .بـود ی تیپ مطرح نسبت به ابواب جمعوي ۀ پایین بودن درج

لشـکر  تیپ یکـم  سال بعد به فرماندهی  یکشایسته همان کسی است که 
همـان لشـکر و سـپس بـه     زرهی کرمانشاه و مدتی بعد به فرمانـدهی   81

بـه ریاسـت    63سـال  در آبان مـاه  مرکز پیاده شیراز منصوب و فرماندهی 
بدین ترتیب  گردید و برگزیدهستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامی ایران 
 به هر حال سـرگرد سـهرابی  . طی چند سال به بالاترین مقام ارتش رسید

سـرگرد  . تیپ به وي محول شدة ادارمسؤولیت  ترین فردي بود که مناسب
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 هـاي  شـناخت و هنگـام مأموریـت    هم مـرا مـی  که قبل از انقلاب  سهرابی
با دیدن مـن بـه   ، هایی را در کنار هم بودیم روزها و شب تیپ سقز داوري

قضـیه  سپس گفت من چگونگی  .گرمی احوالپرسی کرد و قضیه را پرسید
زنـم تـا بـا     دهم و بعد شما را صدا مـی  را براي فرماندهی لشکر توضیح می

م و سـرگرد وارد دفتـر   ما دو نفر کنار درب ایستادی .فرماندهی دیدار کنید
داري  فرمانده گروهـان و درجـه  « :ه بودایشان به فرماندهی لشکر گفت .شد

متـري تیرانـدازي کـرده بودنـد      میلـی  106که ساعتی قبل روي ارتفاع با 
شناسـم و هنگـام ورود بـه     این ستوان بسطامی را من از قبل می ؛اند آمده
اگر  .یشان خوب عمل کرده و افسر خوبی استو تصرف ارتفاع یگان ا سقز

 .مـا را پـذیرفت   سـرهنگ سـپهر   ».فرماییـد خـدمتتان برسـند    اجازه مـی 
 سـرگرد سـهرابی  ۀ با توجـه بـه گفت ـ   .را برایش شرح دادمواقعه چگونگی 

از این  شیار باشیم و بعدد و سفارش کرد هونموآمیزي با ما  برخورد محبت
از ایشـان و   .همجوار را مطلع کنیمي ها یگان در چنین شرایطی فرمانده و

  .برگشتیمخداحافظی کرده و  سرگرد سهرابی
عناصر ضد انقلاب حداکثر توان خود را براي ایجـاد جـو تـرس و وحشـت     

در  هـاي ژانـدارمري   یور به پاسـگاه چنانچه در روز یازدهم شهر ،گرفت بکار می
 در حمله به پاسـگاه دیوانـدره  . کند حمله می مریوان  ، بسطام و سوتهدیواندره

ز نفـر سـربا   7گیـرد   انـداز صـورت مـی    هفت و خمپاره جی.پی.که به وسیلۀ آر
شوند و با ورود بالگردهاي کبري به صحنه و بـه هلاکـت رسـاندن     مجروح می

  .شود نفر از نیروهاي ضد انقلاب از سقوط پاسگاه جلوگیري می 12تا  11
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  هایی از توسعه امنیت  گزارش
  سایر مناطق کردستان و آذربایجان غربیدر 

هـاي   وزهاي گرم و شبما روي آن کوه ماندند و ري ها یگان حدود یک ماه
ارتـش بـراي   ي هـا  یگـان  در این مدت .پشت سر گذاشتیمسرد کوهستانی را 

پاکسازي محورهـا و شـهرهاي تحـت اشـغال ضـدانقلاب وارد عمـل شـدند و        
هـا و سـقوط    درگیـري   اخبـار رادیـو گـزارش    .به دسـت آوردنـد   هایی پیروزي

یگـانی از   .کـرد  را پخـش مـی   لـه و کوم دموکراتحزب  ۀشهرهاي تحت سلط
 شـده و در پادگـان مسـتقر    وارد پیرانشـهر مـاه  شـهریور   11ارتش در تـاریخ  

تنهـا   مهابـاد  .شـوند  مـی  بوکانو پاسداران وارد  در همین روز ارتش. گردد می
 و سـقز  شین بود که در آن زمان اهمیـت سیاسـی آن را از سـنندج   شهر کردن
کـه  را چ ـ ،نامیدنـد  مـی  »لنینگـراد «را  ها مهاباد کمونیست .دانستند بیشتر می

ه در آن ایام طرح حمل .بود مهاي طرفدار کمونیس مرکز مقاومت احزاب و گروه
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و بیرون کردن عناصر ضدانقلاب توسط فرماندهی سپاه غرب تهیه و  به مهاباد
از شـهریور   12در تاریخ نیروهاي ارتش با همکاري نیروهاي پاسداران انقلاب 

اي دو طـرف   نمودند و طی یک مـانور احاطـه  را آغاز  به مهاباد هدو محور حمل
نیرویـی از   ـ مهابـاد   ـ محمـدیار   در محور ارومیه. را به تصرف درآوردند بادمها

ر وارد عمـل شـد و در   فرمانده لشک 1به فرماندهی سرتیپ ظهیرنژاد 64لشکر 
بـه کمـک نیرویـی از پاسـداران      16گردانی از لشکر  ـ مهاباد  محور میاندوآب

  .به حرکت درآمدند 64انقلاب اسلامی همزمان با لشکر 
ي آذر سـرتیپ فـرخ یعقـوب   و  ده نیروي زمینـی فرمان سرتیپ ولی فلاحی

. نـد دکر سـتون عملیـات را هـدایت مـی    ایـن  سپاه غرب نیز به همراه  هفرماند
نیروهاي ارتش ارتفاعات و محورهاي منتهی به شهر را به تصـرف درآوردنـد و   

یا خود را مخفی  متواري شده و ،ندنیروهاي ضدانقلاب که تاب مقاومت نداشت

                                           
بازنشسـته گردیـد امـا بـا پیـروزي       در زمان رژیم پهلوي ـ سرهنگ قاسمعلی ظهیرنژاد1

بارزه در م ارومیه 64وي در سمت فرماندهی لشکر . انقلاب اسلامی به خدمت فراخوانده شد
هاي ضد انقلاب با قاطعیت و رشادت وارد عمل شده و در برقراري امنیـت   با عناصر و گروه

بنـابراین بـه پیشـنهاد شـوراي انقـلاب و تصـویب       . هایی کسب کرد در منطقۀ لشکر موفقیت
کـل   فرمانـدهی ژانـدارمري   58او در دي ماه سال . فرمانده کل قوا به درجۀ سرتیپی نایل شد

. منصوب گردیـد  به فرماندهی نیروي زمینی 59دار شد و در فروردین ماه سال  کشور را عهده
رئیس ستاد مشترك و شهادت ایشـان   حامل سرتیپ فلاحی C- 130پس از سقوط هواپیماي 

، از سوي رهبر انقلاب بـه ریاسـت سـتاد    1360و دیگر فرماندهان همراهش در پنجم مهرماه 
  .در این سمت انجام وظیفه نمود 63مشترك ارتش منصوب گردید و تا آبان سال 

ریاسـت هیـأت مشـاوران نظـامی      1378مهرماه  20وي سپس تا زمان فوت در تاریخ 
  .دار بود فرماندهی کل قوا را عهده
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هـاي   ، نقش جنگندهدر جریان عملیات آزادسازي مهاباد .و ساکت شدندکرده 
از نظـر کنتـرل منطقـه، انهـدام سـه       و تیزپروازان هـوانیروز  5 ـ و اف 4 ـ اف

به ویـژه تـأثیر روانـی بـر     و اجراي مانورهاي هوایی  ،تانک ضد انقلاب دستگاه
  .دشمن قابل تحسین بود
نیروهـاي ارتـش وارد شـهر     58شهریور ماه سال  ۀبدین ترتیب در نیم

هیچ یـک از رهبـران مخـالف از     .شدند و پادگان را باز پس گرفتند مهاباد
 ،شـیخ جـلال حسـینی    ،شیخ عزالدین حسینی ،جمله عبدالرحمن قاسملو

دستگیر نشدند و معلوم نشـد بـه    قوتو سرگرد علیار سمی 1سرگرد عباسی
 58روزهاي شهریور سـال   .تواري شدندکدام گوشه از مرز ایران و عراق م

بعـد از  . ن بـود پاسـدارا   آمیز نیروهاي ارتـش و سـپاه   اوج عملیات موفقیت
گـردد و   این شهر بدون درگیري مهمی آزاد می. رسید نوبت به بانه مهاباد

بـا اسـتقرار   . شود از محاصره خارج می در بانه پایگاه نظامی نیروي زمینی
شود و بـه دنبـال آن    می ، ستونی وارد پایگاه سردشتنیروي کافی در بانه

این بار هم دکتـر  . کند توجه مسؤولین را به آنجا جلب می حوادث مریوان
روز تلاش موفق به  10شده و پس از  وارد مریوان و تیمسار فلاحی چمران

آن زمان . شوند برقراري امنیت و بازگردانیدن مردم کوچ کرده به شهر می
هـا بـه    و چگونگی نبرد با ضد انقلاب نبودیم، اما شبما در جریان حوادث 

                                           
در  59، در روز اول شـهریور سـال   نظامی حزب دموکراتاز فرماندهان  ـ سرگرد عباسی1

 .و به هلاکت رسید مورد اصابت گلوله قرار گرفت مهاباد مقابل مقر حزب دموکرات
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کــردیم و خبرهــایی دربــارة اقــدامات پاکســازي  اخبــار رادیــو گــوش مــی
 یکم حسن ارشـدي  شبی گویندة رادیو ایران از رشادت ستوان. شنیدیم می

قرار گرفته و  داد که مورد تشویق دکتر چمران هایم گزارش می از همدوره
  .به یک درجه ارشدیت نایل گردید

و دیگر شهرهاي کردستان در آن مـدت در آرامـش و امنیـت     شهر مهاباد
از جملـه کمـین بـر سـر راه      بعد معلوم شـد کـه حـوادث سردشـت    بودند اما 
قتل و شکنجۀ دستگیر شدگان ادامه داشته و  و، هاي نظامی و پاسداران ستون

ملـه  حبراي خروج از شهر،  توطئۀ تحریک مردم مریوان. ه استتشدید گردید
به مقر پاسداران و به شهادت رسانیدن آنـان، انهـدام خـودرو حامـل فرمانـده      

و  لام رهبـران حـزب دمـوکرات   و دیگر وقایع خونین علیرغم اع نیروي زمینی
 ،ها براي قطع عملیات تهاجمی همزمان با ورود هیأت حسـن نیـت   دیگر گروه

  !هاي مدعی دموکراسی بود بیانگر عدم صداقت رهبران گروه
العبور کردسـتان   قصد ندارم به شرح موقعیت زمین مناطق صعباینجا  در

بپردازم اما بـه ایـن   .. .و اشنویه ،مریوان ،پیرانشهر ،سردشت ،ق بانهمانند مناط
هـا و   با دره »خانۀ گردن«العبوري مانند  م که ارتفاعات صعبکن نکته اشاره می

بـه   پـیچ و خـم بانـه    هاي متعدد آن و زمین پوشـیده از جنگـل و راه پـر    پیچ
ماننـد   ؛قـرار دارد  و سردشـت  دره و ارتفاعات مهمی که بین مهابـاد  ،سردشت

 ـ  ارومیـه ة شهیدان در جادة پیچ و خم در عمیق و پر ۀتنگ، »زمزیرانۀ گردن«
و  بـین محمـدیار  ة و انشـعابات آن در محـدود   )معروف به درة قاسملو(اشنویه
هـاي ضـدانقلاب و    هر یک مأمن مطمئنی براي مخفی شـدن گـروه   پیرانشهر
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بنابراین ضدانقلاب بـا اسـتفاده از    ؛ها و عابرین بود بر سر راه ستونآنها کمین 
توانسـت   مـرز مـی   ةالعبـور و پوشـید   منـاطق صـعب  در این شرایط بخصـوص  

  . تهدیدي براي نیروها باشد
 درگذشـت خبر  19/6/58ریخ در تا ،در همان ایام که ما روي ارتفاع بودیم

سـري بـه شـهر زدم تـا      .از رادیـو پخـش شـد    االله سید محمود طالقـانی  آیت
به جـز گـروه معـدودي پاسـدار و افـراد نیروهـاي        .العمل مردم را ببینم عکس

کردنـد و   نظامی و انتظامی که در خیابان منتهی بـه پادگـان راهپیمـایی مـی    
گونـه مجلـس تـرحیم یـا      از طرف مردم بـومی هـیچ  ، دادند رهایی سر میشعا

  !بزرگداشتی براي این شخصیت مؤثر در پیروزي انقلاب بر پا نشد
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  ت حسن نیتأمأموریت هی

هـا همـین کـه     دیگـر احـزاب و گـروه    کردسـتان و  تحزب منحلۀ دموکرا
در مدتی کمتر از یـک مـاه در سـطح    آمیز نیروهاي مسلح را  لیات موفقیتعم
و دیگـر   ، مریوان، سردشت، بانه، نقده، مهاباد، سقز، پاوههاي سنندج ستان شهر

بـراي جلـوگیري از    ،دیدنـد  چشـم محورهاي مناطق کردنشـین و نـاامن بـه    
به تاکتیکی جدید دست زده و فریاد مظلومیت  ،هاي خود طرح شکست قطعیِ

  .طلبی برآوردند و صلح
اسـتار  هاي مکرر از مسؤولین و مقامات کشـور خو  ها با درخواست گروه نای

گفتند مردم کردستان  آنان می. شدند کردستانرسیدگی به حقوق حقۀ مردم 
در خود را اقتصادي و سیاسی  ،هاي فرهنگی بلکه خواسته ،طلب نیستند تجزیه

خواهنـد و از دخالـت نیروهـاي غیـر بـومی بـه ویـژه         مـی قالب خودمختـاري  
اعث تحریـک و  پاسداران انقلاب اسلامی ناراحت هستند و حضور این نیرو را ب

هیـأتی   ،ا فضاسازي صـورت گرفتـه  ب! کردند عامل تشنج و درگیري قلمداد می
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 اصـالتاً  کـه خـود  ـ   وزیر کار دولت موقـت  به سرپرستی آقایان داریوش فروهر
رد بود هـاي مـردم و    بـراي بررسـی حـوادث و خواسـته     و هاشم صباغیان ـ  کُ
  .وارد کردستان شد 22/6/58ها در تاریخ  با رهبران گروهمذاکره 

غربی و مـذاکره   هاي مردم مناطق کردستان و آذربایجان بررسی خواسته
ات مسلحانه ماههـا بـه طـول انجامیـد و     ها براي قطع عملی با سران گروهک
خـروج  ها را از جمله  هاي سران گروهک بخشی از خواسته هیأت حسن نیت

انقلاب اسلامی از مناطق کردنشین و توقف عملیات  پاسداراننیروهاي سپاه 
ماه منطقه  پاکسازي به وسیلۀ ارتش را پذیرفت و پاسداران به تدریج از مهر

هـاي نظـامی    ها و پایگاه نیروهاي ارتش نیز گرچه در پادگان. را ترك کردند
علیـه فعالیـت ضـد     خاصـی حوادث بوده و اقدام گر  حضور داشتند اما نظاره

  .دادند میانقلاب انجام ن
این هیأت براي نشان دادن حسن نیت دولت تا جایی پیش رفـت کـه   
صحبت از اعطاي نوعی خودگردانی به کردستان مطـرح شـد امـا رهبـران     

هاي مسلح که خود را نماینده و سخنگوي مـردم کردسـتان معرفـی     گروه
آنها طولانی شدن جریان . راتر از خودگردانی داشتندکردند، منظوري ف می

توقـف عملیـات و خـروج پاسـداران را فرصـتی بـراي تحکـیم         مذاکرات و
پرداختـه    وقتاتلاف منطقی به ت خود دانسته و با طرح مسایل غیرموقعی

بنـابراین مأموریـت هیـأت    . در مذاکرات صداقتی از خـود نشـان ندادنـد   و 
که بیش از شش ماه بـه طـول انجامیـد، بـه نتیجـه نرسـید و        حسن نیت

ها و  آرامش و امنیت را در منطقه به ارمغان نیاورد، بلکه فرصتی براي گروه
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 درهاي مسلح خودسر فراهم آورد تا هر روز تسلط و اقتدار خـود را   تشکل
کنتـرل  منطقـه  هـاي   و بر شهرها، روسـتاها و جـاده   گسترش دادهمنطقه 
  .به دست آورند بیشتري

هـاي ارتشـی    در حال بازگشت از کردستان و ستون حمله به پاسدارانِ
که براي تعویض نیروهاي خسته در حرکت بودند؛ تعدي و تجاوز به اماکن 

ها و حبس و کشتار افراد عـادي بـه جـرم     دولتی؛ حتی درگیري بین گروه
شـکنجۀ   عدم همکاري یا ابراز عقیده شدت یافت و جـو نـاامنی و تـرور و   

صداي مظلومان براي  ؛ به طوري کهمخالفان بر سراسر منطقه سایه افکند
بـس یـا    آتـش در اینجا به چنـد نمونـه از نقـض    . برقراري امنیت بلند شد

هاي مسلح ضد انقلاب که رهبران آنهـا مـدعی بودنـد بـا      عهدشکنی گروه
 خروج پاسداران و توقف عملیات نظامی در کردستان، آرامـش و امنیـت را  

  .پردازیم برقرار خواهند ساخت، می
این چند مورد و دهها نمونۀ دیگر از عملیات خصمانۀ ضد انقلاب که بعـد  

انجام شده، براي پی بردن به عمق فاجعه و جـو   از آغاز بکار هیأت حسن نیت
  .رسد ترور و وحشت کافی به نظر می

به دنبال مسدود کردن جـادة   عناصر مسلح ضد انقلاب 11/7/58در تاریخ 
به سرنشینان یک دستگاه سیمرغ حمله کرده و چهـار تـن    ـ بوکان  میاندوآب

 .نمایند را کشته و یک نفر را دستگیر می

تن از برادران پاسدار که در حـال   64، 15/7/58صبح تاریخ  11در ساعت 
واقـع در مـابین   » دوبـرالان «اند، در محلـی بـه نـام     ن بودهبازگشت از کردستا
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عام  با کمین ضد انقلاب مواجه شده و قتل» دارساوین«و » بناویله«روستاهاي 
 نفر مجروح و اسـیر  11. رسند نفر در همان نقطه به شهادت می 52.(شوند می
شود  بینند و فقط یک نفر موفق به فرار می شوند که به سختی شکنجه می می

 ).رساند می که خود را به سردشت

بـا نارنجـک    در سـقز  خانۀ مـلا سـید احمـد حسـینی     29/7/58در تاریخ 
سداران در محـل حادثـه بـراي کمـک بـه      شود و به دنبال حضور پا منفجر می

هاي محارب این شهر پاسداران را در محاصره  مجروحین، اعضاي یکی از گروه
بـه نـام    در این درگیري یک نفر از اهالی سـقز . رسانند گرفته و به شهادت می

ان بوده، بـه ضـرب گلولـۀ افـراد مسـلح بـه       نیز که همراه پاسدار» خوشیاري«
 .رسد شهادت می

 عناصري مسلح که ظاهراً از عوامـل گروهـک رزگـاري    30/7/58در تاریخ 
 .رسانند نفر را به شهادت می 5کی را محاصره کرده و  اند، دره بوده

نفر به  17از توابع نوسود، » دزآور«طی حمله به پاسگاه  3/8/58در تاریخ 
 .رسند ها به شهادت می دست پلید عوامل گروهک

را بـه عنـوان قاتـل     از اهالی مریـوان » نچی  حسن بگ« 8/8/58در تاریخ 
 .کنند اعدام می و دیگر معدومین درگیري مریوان فؤاد سلطانی

یک ستون حامل نظامیانی که دورة مأموریت آنهـا بـه    10/8/58تاریخ در 
هرگونه  بدون برخورداري ازاند،  بوده به تهران بازگشتپایان رسیده و در حال 

آیند و به جز تعدادي بقیه  امکانات حفاظتی به محاصرة نیروهاي مسلح در می
 .شوند قربانی توطئۀ جنایتکاران می
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کمیته انقلاب اسلامی یازده تن از پاسداران اصفهان و  ،15/8/58اریخ در ت
بـه اسـارت    سردشـت  15/7/58که در جریان کمین مورخـۀ   تهران 8منطقه 

رحمـی پـس از مـدتی     درآمـده بودنـد، در اوج بـی    نیروهاي گروهـک کوملـه  
 .شوند اعدام سپرده می شکنجه، به جوخۀ

امـام جمعـۀ    براي چندمین بار منزل آقاي قادر مـرزي  27/8/58در تاریخ 
 .شود منفجر می سنندج

و داراي  سـاله از اهـالی مریـوان    25» اپیـر  محمد کهنه« 4/9/58در تاریخ 
و خـودداري از انجـام    کودك، به جرم همکاري نکـردن بـا کوملـه    2همسر و 

 !شود اعدام می خواست این گروهک در سقز

هاي تعدادي از مردم  تحت پوشش رزمندگان خلق، خانه 5/9/58در تاریخ 
 .کنند منهدم میرا با بمب  سنندج

!) هـاي فـدایی   چریک(و همدستانش گروهک کومله 12/9/58در تاریخ 
ملامصــطفی «ســه تــن از مســلمانان آزادیخــواه و مکتبــی را بــه اســامی  

 »ریـوانی محمـد م «و » شوکت سلطانی«، روحانی مبارز مریوان» مردوخی
به اعدام محکوم کرده و ایـن حکـم   ! شان را در دادگاه خلقی) استاد جعفر(

 .کنند شان اجرا می را درباره

و ترك دیار خود شده و کسـب و   تعدادي از مردم عادي ناچار به مهاجرت
 بـه حملـه  . تولید و آبادانی جاي خود را به ویرانی، تخریب و کشـتار داد  کار و
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در  و تلاش مجدد براي تصرف پادگان سـنندج  ستون ارتش در اطراف سنندج
. 1اوج اقدامات خصمانۀ ضد انقلاب براي تجزیۀ کردسـتان بـود   59اردیبهشت 

حجــت را بــر مســؤولین نظــام و مجموعــۀ ایــن اقــدامات و شــرایط بحرانــی 
کرد تا این بار با قاطعیـت بیشـتر و تـداوم     تمام میفرماندهان نیروهاي مسلح 

  .عملیات کار ضد انقلاب را تمام کنند
  
  
  
  

                                           
بـه   مسـتقر در سـنندج   28تیـپ یکـم لشـکر     د فرمانـده زا در جریان این درگیري سرهنگ نصرت 1

 .شهادت رسید
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18  

  تعویض یگان 

از طرفـی شـایعه    .ت گرفـت تعویض گردان قوۀ اواخر شهریور ماه زمزمدر 
تـابع  ي ها یگان در منطقه باقی خواهد ماند و یکی از 139شده بود که گردان 

خـدمت در آن  ۀ ادام ـ ۀپرسنل ما اصلاً حوصله و روحی ـ. خواهد شد تیپ سقز
ناحیه و ماندن در کردسـتان را نداشـتند و از شـنیدن ایـن شـایعات ناراحـت       

 خبـر کردند تا صحت و سـقم   گردان مراجعه می هتعدادي هم به فرماند .بودند
شـیراز جهـت    ةپیـاد  191ر گردان اما سرانجام روزهاي آخر شهریو .را دریابند
  .شد یگان ما وارد شهر سقزتعویض 

از ارتفاعـات  پس از تحویل مواضع و تفویض مسـؤولیت بـه آن گـردان    
صـبح آن روز   .خوابیـدیم  یک شب در فضاي باز پادگان سقز پایین آمده و

بـه   ،حمل کرده بودنـد  را به سقز 191گردان  ی کهایخودروهستونی از با 
  .برگشتیم سنندج

گردانـی از تیـپ هـوابرد شـیراز وارد     ، همزمان با سپري شدن مأموریت ما
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 ـ شده بودند و می پادگان سقز  و سردشـت  هگفتند این گردان به سمت بان
بـه عهـده    »غضـنفر آذرفـر  «فرماندهی گـردان را سـرگرد    .کند حرکت می
هـاي چریکـی و عملیـات در     سـروانی اسـتاد آمـوزش   ۀ او بـا درج ـ  .داشت

یادي به ما علاقه و ارادت ز 53ـ  54آن زمان یعنی سال  .کوهستان ما بود
 .رنجر و کوهسـتان مرکـز آمـوزش پیـاده داشـتیم      ۀکمیت ۀاین استاد نمون

روز افـزایش یافـت و اینـک مـورد       محبوبیت او در مناطق عملیاتی روز به
بـار دیـده و گفتـارش را شـنیده یـا       کسانی است که او را یکۀ احترام هم

پـا   ۀاز ناحی ایشان در پی همان مأموریت در سردشت .اند رفتارش را دیده
هاي ستوان یکم  هایم به نام در آن گردان دو نفر از همدوره. مجروح گردید

در سمت فرمانده گروهان عازم  »مجیديحسن «و ستوان یکم  »تاجمیر«
از  .دیدار و سپس خداحافظی کردمآنها  با .بودند ـ سردشت  مأموریت بانه

چـون بـا ارتـش    (. آن تاریخ به بعد هـم موفـق بـه دیـدار تـاجمیر نشـدم      
  .)خداحافظی کرد

وارد پادگـان   از روي ارتفاع شمال شهر پـایین آمـده و   روزي کهآن غروب 
 شـش که ستون آمـاده اسـت و فـردا سـاعت      کردفرمانده گردان ابلاغ  ،شدیم

افراد گروهـان ابـلاغ و بـار و بنـه را      ۀرا به کلی موضوعهم ما  .کنیم حرکت می
ها دو نفـر   کامیون هصبح هنگام سوار شدن افراد ب .بسته و آماده حرکت شدیم

بـا   »حسـن شـفائیان  «و  »سـعید اکبـري  «هـاي   داران گروهان به نام از درجه
غروب روز قبل از مـن   دو آن البته .اه خود حضور نداشتندانفرادي همر ۀاسلح

 اما بنا .شهر بروند و من موافقت کردمنزد دوستان خود در اجازه گرفتند تا به 



  165\ تعویض یگان

فرمانـده  به را  موضوع .بخوابند پادگانبر این بود که شب برگردند و در داخل 
اه غیبت با تفنگ همراینکه آن دو  سرهنگ و من به خاطر .اطلاع دادمگردان 

یـا   و. کشته باشند و یارا دستگیر کرده آنها  نگران بودیم که مبادا ،کرده بودند
حدود یـک ربـع بعـد از     !خودشان عمداً به جانب ضدانقلاب رفته باشنداینکه 

سرهنگ دستور حرکـت   .ماندیم اما خبري نشدآنها  آماده شدن ستون منتظر
ایـن دو نفـر   . نیم انتظار بکشیمتوا را صادر کرد و به من گفت بیش از این نمی

بـارکش تریلـی خـود را بـه     توسط یک کامیون  در بین راه در حوالی دیواندره
آنهـا   بـه  ،دار با توجه به عصبانیت من از عملکرد این دو درجه .دندستون رسان

 .هیچ یک از خودروهـاي گـردان سـوار شـوند     هپرخاش نموده و اجازه ندادم ب
ایـن دو   .کرد شوند که در آخر ستون حرکت می ناچار سوار آمبولانسی میآنها 

بـه   ؛شـده بودنـد   تشجیع و اغفـال تحریک و  نفر ظاهراً توسط استوار اسلامی
و کـار بـه   کردند شروع به پررویی و اعتراض  طوري که هنگام ورود به سنندج

بـه صـورت    مشـت العمل نشـان داده و یـک    که ناچار شدم عکسجایی رسید 
ی و اله با وساطت ستوان فتح .داشت بزنم را که قصد درگیري گروهبان اکبري

را راهنمـایی  آنها محرکین  اما، دخالت دیگر حاضرین قضیه به ظاهر تمام شد
رئیس رکن دوم لشـکر برونـد و شـکایت     د سرهنگ ابراهیمیکرده بودند تا نز

در بازداشت کـردیم و   در پاسدارخانه پادگان سنندج راآنها شب یک  ما .کنند
که به اشتباه خـود پـی بـرده    آنها  اما ،نهایت کار به دادگاه نظامی کشیده شد

 د رضایت کتبـی خـود را نوشـته و بـه دادگـاه سـنندج      آبا در شهر خرم ،بودند
م تا خواننده محترم بتوانـد تجسـم   این موضوع را از این جهت آورد. فرستادند
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تمـرد از   .رو بـودیم  که ما در چه شرایطی با دشمن داخلی و خارجی روبه کند
 ،افتـاد  اتفاق مـی  ها یگانبسیاري از  دستور و تهدید فرمانده حتی با اسلحه در

م و در طول خـدمت در  یشاهد چنین موردي نبود مااما خوشبختانه در یگان 
چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت احترام و حقوق همکاران یگان خـود را  

  .اداره کردم
ن دور هـم  تعـدادي از دوسـتا  بـا   ،بودیم سنندجدر عصر آن روز و شبی که 

در  .فرصتی به دست آوردیم تا ساعاتی را خـوش و خنـدان باشـیم    جمع شده و
ی بـه لحـاظ بیانـات شـیرین و هنرمنـدي      اله یکم علیرضا فتح میان جمع ستوان

ا پیوسـت و از  نیز به جمع م سروان دهقان .خود گل مجلس و محبوب همه بود
ماندیم و یک شـب در   دو روز در سنندج .ی لذت برداله شوخی و هنرنمایی فتح

سـتون در   .د شـد آبـا  کرمانشاه و روز بعد ستون ما راهی خـرم   دآبا پادگان صالح
داران و افراد تیـپ    افسران و درجه، استقبال جمعی از فرماندهان با »یرانج   چم«

گلـی  ۀ حلق ـ ،84فرمانده تیپ  سرهنگ قنادان. مواجه شدهاي پرسنل  و خانواده
چون اولین بـار   .و از همه قدردانی کرد ت انداختسرش را به گردن سرهنگ پاك
گشـت   از مأموریت جنگی بر مـی  بعد از پبروزي انقلاب بود که یک یگان نظامی
اخبار رادیو و تلویزیون و خبر شهادت و زخمـی شـدن    و در مورد درگیري سقز
بنابراین چندین ، رسیده بود دآبا خرم به گوش مردم شهرتعدادي از افراد گردان 

شبانه روز در منزل پذیراي اقوام و آشنایان بودم و در سطح شـهر و روسـتاهاي   
و از  به دیـدارم آمدنـد   گروه گروه شناختند که پدرم یا خودم را می استان کسانی

  .شرح ماجرا و اوضاع بحرانی کردستان سوال می کردند
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االله  مـۀ سرلشـکر شـهید ولـی    نا زنـدگی ( ناپذیر امیر خستگی ؛احمـد  ،حسینا .1
 1380، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، )فلاحی

خـاطرات شـهید سـپهبد علـی صـیاد      ( هـاي جنـگ   ناگفته، احمد؛  دهقان .2
  1379م، ، نشر شاهد، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، چاپ چهار)شیرازي

شرح آزادسـازي محـور   ( تا قلۀ آربابا گردنۀ خان ، علی؛گویا صادقی2سرتیپ .3
بـا  ان سـبز،  انتشارات ایـر ، )59در خرداد  و قلۀ آربابا ، پادگان بانهـ بانه  سقز

 1381پشتیبانی هیأت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازي، 
اـل  عملیات شیندرا، علی؛ گویا صادقی2سرتیپ .4 ، چاپ سوم، انتشارات عرشان، س

 ، با پشتیبانی هیأت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازي 82
 و گردنۀ صلوات آبـاد  نندجعملیات آزادسازي س ، علی؛گویا صادقی2سرتیپ .5

 1379ایران سبز،  انتشارات، )59اردیبهشت (
، تدوین رکن دوم لشکر با همکـاري  ارومیه 64بررسی منطقۀ سرزمینی لشکر  .6

 1357غربی، سال  لاعات رزمی منطقۀ آذربایجانگروه پشتیبانی اط
 1358هاي کیهان و جمهوري اسلامی در سال  روزنامه .7
هاي امام  ارتش در بیانات و اعلامیه، )دفتر هجدهم( در جستجوي راه، از کلام امام .8

 1362، ، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، تهران 1361تا  1341از سال ) ره(خمینی
رئیس سابق ستاد مشترك ارتـش   مصاحبه با امیر سرتیپ اسماعیل سهرابی .9

 توسط نگارنده 1384، زمستان جمهوري اسلامی ایران
 .هاي نویسنده که خود در صحنه حضور داشته است  خاطرات و یادداشت .10
یاد سرهنگ ستاد ایرج نامـداري، رئـیس سـتاد     هاي تحقیقی زنده یادداشت .11

 در آرشیو ساحادم ، موجودفرماندهی منطقۀ غرب کشور
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  تصاویر

  
  روستاي پلنگان

  
  بانه -محور سقز 
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  نمایی از شهر سقز

  
  تفاعات شمالی و غربی شهر سقز رنمایی از پل، پادگان و ا
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   نمایی از شهر مرزي مریوان

  
   نمایی از دریاچه زریوار در شهرستان مریوان



 استقبال خونین/ 172

  
  . دآبا خرم 84تیپ مستقل در جمع رزمندگان نماینده امام خامنه اي حجت الاسلام 

  در تصویر شادروان سرهنگ کلانتري فرمانده تیپ دیده می شوند

  
  در منطقه غرب سرتیپ سهرابی رئیس سابق سماجا در یک دیدگاه



  173\ ریتصاو

  
  1358شهریور  – در منطقه عملیاتی سقز 139گردان فرماندهی و رزمندگان گروهان یکم

  
  1358زمستان  –در منطقه عملیاتی غرب  139گردان رزمندگان گروهان یکم
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  پس از تصرف ارتفاعات شمالی سقز 139رزمندگان گروهان یکم گردان

 
 در منطقه عملیاتی سقز 139فرماندهی و رزمندگان گروهان یکم گردان



  175\ ریتصاو

 
  و دو نفر از رزمندگان گروهان ) نفر سمت راست(139فرماندهی گروهان یکم گردان 

 در منطقه عملیاتی سقز

  
  .در منطقه غرب 139هان یکم گردانفرماندهی و رزمندگان گرو

  نفر سمت چپ بالا) شهید هادیزاده( 
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  .شرکت داشتند چهار نفر از شهدایی که در عملیات سقز
  سرگرد علیرضا فتح اللهی؛                          استوار یکم مهدي حسنوند   
  .ستوانیکم جواد سالم                           قهرمان دودانگه ستوانیکم   



  177\ نمایه

  
  

  

  

  

 نمایه

  آ

  142 :ستوانسوم ؛آبدر
, 20, 17 :سرگرد غضنفر؛ ،آذرفر

140 ,164  
  116 :7جی.پی.آر
  175, 19, 17 :قله ؛اباآرب
, 79 :ستوانیکم سیامک؛ شکوه، آرین

82 ,95 ,108 ,111 ,112 ,
121  

  34 :طاهر شیخ ،خاقانی شبیر آل

  34 :شهرستان ؛آمل

  ا

  165 :سرهنگ ؛ابراهیمی
  107 :استوار ، محمدعلی؛پور ادیب
  154 :ستوانیکم حسن؛ ،ارشدي
, 30, 16, 14, 13, شهرستان: ارومیه
36 ,48 ,152 ,154 ,175  
  165, استوار: اسلامی
  154, شهرستان: اشنویه
  132, 121, 115, ستوانیکم: اصلانی
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  153 :جنگنده ؛4 ـ اف
  153 :جنگنده ؛5 ـ اف

, 118, 82, 81, 80 :سرباز ؛اکبري
119 ,164 ,165  
  123, 7 :منطقه ؛الشتر
  175, 47, 39, 25 ):ره(خمینی امام
  88 :الاسلام حجت ؛واعظ امینی

  51 :منطقه ؛اورامانات
, 85, 67, 66, 5 :منطقه ؛ایرانشاه
98 ,99 ,105 ,107 ,108 ,

124 ,142  
  11 :تلویزیون و رادیو ایستگاه
, 32, 31, 30, 14 :شهرستان ؛ایلام

48  

  ب

  50 :مسعود ؛بارزانی
  47 :مرز ؛بازرگان
  106, 77 :214 بالگرد
, 18, 17, 16, 9 :شهرستان ؛بانه

19 ,23 ,36 ,57 ,71 ,72 ,92 ,
116 ,119 ,120 ,129 ,137 ,
140 ,153 ,154 ,157 ,164 ,
168 ,175  
  53 :مکان ؛باینگان
  20, 17 :پاسدار محمد؛ ،بروجردي
  142 :گروهبانیکم محمود؛ ،بشیري
  53, 30 :غنی ؛بلوریان
  160, 18 :روستا ؛بناویله
, 92, 72, 57, 36 :شهرستان ؛بوکان

119 ,129 ,130 ,132 ,133 ,
137 ,140 ,146 ,151, 159  
  146 :خرابه برج ؛دژ بهنام
  142 :محمود: بیات

  81 :سرباز ؛بیرانوند

  پ

  51 :حزب ؛ك.ك.پ
  166 :آباد صالح پادگان
, 58 :2سرهنگ مرتضی؛ ،سرشت پاك



  179\ نمایه

61 ,75 ,96 ,110 ,117 ,127 ,
128 ,148 ,166  
, 38, 15, 14, 9, شهرستان: پاوه

39 ,51 ,53 ,157  
  142 :استواریکم ؛پرنیایی
  57 :همنطق ؛پسوه
  152, 53, 50, 49, 24, 21 :پهلوي

, 151, 57, 9 :شهرستان ؛پیرانشهر
154  
  50, 49 :وريپیشه

  ت

  49, 21 :شهرستان ؛تبریز
  51, 50, 48, 47, 35 :کشور ؛ترکیه
  142 :خلیل ؛تشیعی
  36 :شهرستان ؛تکاب
  23 :مکان ؛فنی تنگ
, 34, 24, 23, 18, 2 :شهر ؛تهران

54 ,56 ,160 ,161 ,175  
  21 :سنباد 40 تیپ

, 61, 45, 43, 23 :هوابرد 55 تیپ
63 ,84 ,137  
  30, 24, 23, 21 :84 مستقل تیپ
  45 :نوهد 23تیپ

  ج

  45 :ستوانیکم رحیم؛ ،جلالی
  61, 60, 58 :سرهنگ ؛جوادي
  53 :منطقه ؛جوانرود
  31 :سرگرد ؛بخش  جهان

  چ

  166 :منطقه ؛انجیر   چم
, 15, 13 :دکتر مصطفی؛ ،چمران
16 ,17 ,140 ,153 ,154  
  23 :منطقه ؛چنار
  23 :منطقه ؛چهزال
  21 :منطقه ؛دختر چهل
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  ح

  142 :استوار محمود؛ ،محمدي حاج
, 81 :استوار حسین؛ محمد ،حسنوند
98 ,109;   

, 122 :شهید استوار مهدي؛حسنوند، 
123 ,142 ,174  
   153, 36 :جلال شیخ ؛حسینی
, 44, 36 :عزالدین شیخ ؛حسینی
56 ,153   

  160 :احمد سید ملاحسینی؛ 
  142 :سرباز عبدالحسین؛ ،حمیدي
  81, 80 :استوار موسی؛ ،حیدري

  خ

  142 :سرباز صفر؛ ،خدادادي
, 23, 22, 21, 7 :، شهرستانآباد خرم

41 ,43 ,80 ,81 ,98 ,137 ,
142 ,165 ,166 ,170  

, 81 :شهید سرباز؛ ،خسروشاهی
129 ,142  

 :الاسلام حجت صادق؛ شیخ ،خلخالی
131 ,134 ,135 ,145 ,147  
  34 :حزب ؛مسلمان خلق

  129, 126 :81 خمپارة
  34, 23, 14, 12 :استان ؛خوزستان
 :سقز اهالی از یکی شهید؛ ،خوشیاري
160  
  48, 14 :شهرستان ؛خوي

  د

  160, 18 :روستا ؛دارساوین
  160 :پاسگاه ؛دزآور

, 30, 13, 12, 10 :حزب ؛دموکرات
35 ,37 ,39 ,43 ,44 ,49 ,50 ,
52 ,53 ,54 ,67 ,76 ,85 ,87 ,

120 ,134 ,136 ,137 ,151 ,
153 ,154 ,157  
  159, 18 :منطقه ؛دوبرالان
 :شهید سرلشکر ؛قهرمان ،دودانگه
85 ,113 ,116 ,123 ,142 ,



  181\ نمایه

174  
, 52, 44 :سروان اسداالله؛ ،دهقان
75 ,76 ,81 ,93 ,94 ,98 ,

108 ,109 ,146 ,166 ,175  
, 149, 66, 57 :شهرستان ؛دیواندره
165  

  ذ

, 80, 62, 61 :استوار رضا؛ ،ذلقی
81 ,118 ,130  

  ر

  16 :منطقه ؛ربط
 حجت فخرالدین؛ سید ،رحیمی

  44, 43 :الاسلام
, 98 :گروهبان غلامعلی؛ رحیمی،
99 ,120  
  160, 52, 51, 35 :حزب ؛رزگاري
, 76, 75 :دوم ستوان یداالله؛ ،رشنو

93 ,145 ,146  

  ز

  66 :منطقه ؛اوباتو زرینه
  60 :ستوانیکم ؛مظفر ،پیرا زمان
  140 :)ابوشریف( عباس؛ ،زمانی
  23 :مکان ؛زورانتل
, 125, 98, 97 :خودرو ؛157 زیل

136  
, 111 :ستوان االله؛ فضل ،وندزینی

112 ,130 ,132  

  ژ

, 39, 38, 15, 10, 9 :ژاندارمري
57 ,66 ,98 ,105 ,149 ,152  

  س

, 141, 63 :ستوانیکم جواد؛ ،سالم
174  
, 66, 17 ,10, 9 :پاسداران سپاه

129 ,135 ,140 ,153 ,158  
, 87, 85, 63 :سرهنگ ایرج؛ ،سپهر



 استقبال خونین/ 182

97 ,125 ,127 ,128 ,134 ,
142 ,148 ,149  
, 17, 16, 9 :شهرستان ؛سردشت
18 ,19 ,23 ,36 ,47 ,49 ,

137 ,140 ,153 ,154 ,157 ,
160 ,161 ,164  
  141 :استوار منوچهر؛ ،سروري
, 46, 36, 17, 9, 5 :شهرستان ؛سقز

54 ,57 ,58 ,61 ,63 ,66 ,67 ,
68 ,69 ,71 ,72 ,78 ,84 ,85 ,
87 ,88 ,92 ,97 ,101 ,102 ,

103 ,104 ,110 ,111 ,113 ,
115 ,116 ,120 ,123 ,124 ,
125 ,126 ,128 ,129 ,132 ,
133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,
138 ,140 ,141 ,142 ,145 ,
149 ,151 ,157 ,160 ,161 ,
163, 164 ,166 ,168 ,169 ,
171, 172 ,173 ,174 ,175  
 :ستوانیکم عبدالحسین؛ ،پناهسلطان

83 ,93 ,94 ,113 ,123 ,124 ,
132  
  160 :فؤاد ؛سلطانی
  48, 14 :شهرستان ؛سلماس
  142 :پاسدار حسن؛ ،سلمتوري
  31 :ستوانیکم اکبر؛ ،سلیمی
  115, 98, 97, 67 :منطقه ؛سنته

, 18, 14, 11, 9 :شهرستان ؛سنندج
19 ,26 ,36 ,37 ,39, 40 ,41 ,
42 ,43 ,44 ,45 ,53 ,54 ,56 ,
57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,63 ,65 ,
72 ,89 ,98 ,102 ,106 ,109 ,

110 ,125 ,132 ,133 ,142 ,
151 ,157 ,161 ,162 ,163 ,
165 ,166 ,175  
, 101 :سرگرد اسماعیل؛ ،سهرابی

103 ,128 ,148 ,149 ,175  
  34 :استان ؛بلوچستان و سیستان



  183\ نمایه

  ش

  36 :دکتر ؛شاکري
  36 :شهرستان ؛دژشاهین
  142 :سرباز االله؛ نعمت ،شرفی
  35 :خدوي ؛زاده شریف
  164 :گروهباندوم حسن؛ ،شفائیان
  49 :عمرخان ؛شکاك
, 113, 81 :گروهبان علی؛ ،شکوري
117 ,118 ,146 ,147  
  60 :رشید محمد ؛شکیبا
  142 :بالگرد ؛شنوك
, 81 :گروهبان دوستعلی؛ ،شهاب

118  
  53 :قهمنط ؛)صالح( صله شیخ
  43 :قاضی مهدي شیخ
  175, 16 :ارتفاع ؛شیندرا

  ص

  43 :عباسعلی شیخ ؛صادقی
  36 :دکتر ؛صالح

  158, 18 :هاشم ؛صباغیان
  11 :سرهنگ ؛صفري
  17 :برادر رحیم؛ ؛صفوي
  17 :سروان علی؛ ،شیرازي صیاد

  ط

  109, 85, 51, 36 :جلال ؛طالبانی
, 54 :االله آیت محمود؛ سید ،طالقانی
155  
  80 :گروهبان ،طاهري

  ظ

, 16 :سرلشکر قاسمعلی؛ ،ظهیرنژاد
152  

  ع

 ,5 ,2 ,1: عبدي بسطامی، علی
109, 149  
  153, 55 :سرگرد ؛عباسی
 :گروهبان احمد؛ علی ،کمالوند عزیزي
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99  
  124, 123 :استوار علی؛ ،عسگري
 :سرگرد اسماعیل؛ ،سمیتقو علیار

55 ,153  
  142 :دوم استوار ؛پناه علی

  36 :ابراهیم ؛علیزاده

  غ

  49 :یحیی غلام

  ف

  34 :استان ؛فارس
  103 :سرهنگ علاءالدین؛ ،فاطمی

, 108 :ستوانیکم علیرضا؛ ،الهی فتح
132 ,146 ,165 ,166  
  52, 17 :خلق فدایی

, 87, 20 :سرهنگ محمد؛ ،فراشاهی
88 ,103 ,128 ,141 ,148  
  92 :سرلشکر ؛فربد
  142 :مهندس سروان هادي؛ ،نیا فرخ

  142 :هبانیکمگرو محمود؛ ،فرصتی
, 141, 88, 87, 5 :سقز تیپ فرمانده

148  
  129 :کرمانشاه هوانیروز فرمانده
  129 :سپاه کل فرماندهی
  129 :28 لشکر فرماندهی
  158, 18 :داریوش ؛فروهر
ردي فلاح  :ستوان عبدالحسین؛ ،کُ

79 ,81 ,105 ,106 ,107  
 :شهید سرلشکر االله؛ ولی ،فلاحی
10 ,11 ,13 ,15 ,16 ,20 ,

140 ,141 ,152 ,153 ,175  

  ق

  14 :روستا ؛قارنا
, 35, 30, 11 :عبدالرحمن ؛قاسملو
53 ,54 ,67 ,153 ,154  
, 81, 80 :گروهبان احمد؛ ،قاسمی

  129, سرباز ;119, 118
  50, 49, 35 :محمد قاضی



  185\ نمایه

  142 :سرباز ؛طلبه قدیر
  11 :سرلشکر ولی؛ محمد ،قرنی
  31 :ستوان علیرضا؛ ،قضایی
  166, 41 :سرهنگ محمدعلی؛ ،قنادان
  43 :سرگرد ؛رازانی قوام
  71 :رودخانه ،چاي قوري

, 63, 61 :ستوانیکم حمید؛ ،قهارترس
64 ,76 ,141  

  ك

  20 :پاسدار ناصر؛ ،کاظمی
  57, 18 :شهر ؛کامیاران
  142 :بالگرد ؛کبري
  35 :حسین محمد کاك ؛کریمی
  24 :سرهنگ رضا؛ حسن ،کلانتري
  60, 59 :ستوانیکم محمد؛ ،کمالی

, 52, 37, 36, 35, 18, حزب ؛وملهک
53 ,55 ,134 ,137 ,151 ,161  
  142 :گروهبان یداالله؛ ،اي کوهمره
  161 :محمد ؛پیرا کهنه

  گ

  30, 29 :111 گردان
  142 :136 گردان
, 37, 31, 24, 23, 9 :139 گردان

42 ,43 ,58 ,61 ,62 ,63 ,84 ,
85 ,86 ,103 ,125 ,132 ,

133 ,142 ,163 ,173  
  32, 31, 30, 23 :182 گردان
  163 :191 گردان
  175, 154, 19 :خان گردنۀ
  154 :زمزیران گردنۀ
 :نظامی - سیاسی گروه ؛پیکار گروه

52  
, 61, 42 :139گردان یکم گروهان
62 ,80 ,81 ,92 ,107 ,113 ,

117 ,127 ,129 ,132 ,136 ,
171  

  99 :گروهبان عباس؛ شاه ،پیرا گل
  12, 11 :ستانشهر ؛گنبد
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  ل

  85 :روستا ؛لارستان
  152, 16 :16لشکر
, 45, 40, 37, 19, 11 :28 لشکر

46 ,63 ,64 ,85 ,87 ,97 ,
116 ,125 ,134 ,141 ,148  
, 152, 30, 16, 14, 12 :64 لشکر

175  
  21 :لرستان 8لشکر
  142, 85 :92 لشکر

  م

  49, 48 :شهرستان ؛ماکو
  54, 36 :خلق مجاهدین
  164 :ستوانیکم حسن؛ ،مجیدي
  129, 81 :سرباز ؛محاب
  81, 80 :گروهبان ؛گرزي محسنی
, 81, 80 :گروهبان ؛هزاوه محمدي
82 ,118  
  154, 152, 16 :منطقه ؛محمدیار

 :روحانی مصطفی؛ ملا ،مردوخی
161  
  31 :ستوانیکم حسین؛ ،مرزبان
 :سنندج جمعه امام قادر؛ ،مرزي

161  
, 51, 17, 13, 9 :شهرستان ؛مریوان
57 ,149 ,153 ,154 ,157 ,

160 ,161  
  161 :محمد ؛مریوانی
  31 :سرگرد محمدرضا؛ ،معصومی
  60, 56 :علامه احمد؛ ،زاده مفتی
  142 :گروهبان مرتضی؛ ،ملکی

  81 :گروهبان نورمحمد؛ملکی، 
, 23, 16, 10, 9 :شهرستان ؛مهاباد

29 ,30 ,35 ,36 ,49 ,54 ,57 ,
92 ,140 ,151 ,152 ,153 ,

154 ,157  
  36 :عبداالله ؛مهتدي
, 48, 36, 16 :ستانشهر ؛میاندوآب

53 ,92 ,152 ,159  



  187\ نمایه

 ,82: اکبـر؛ سـتوانیکم   میري، علی
94, 113, 132  

  ن

  162, 20 :سرهنگ ایرج؛ ،زاد نصرت
  141 :گروهبان اصغر؛ ،نظري
, 30, 14, 12, 9 :شهرستان ؛نقده

36 ,48 ,53 ,157  
  51 :الدین سراج عثمان؛ شیخ ،نقشبندي
  124, 20 :انتظامی نیروي
, 16, 15, 11 ,10 :زمینی نیروي

23 ,26 ,30 ,31 ,37 ,42 ,
140 ,141 ,152 ,153 ,154  
  142 :گروهبانیکم محمد؛ ،ورز نیک

  135 :دکتر احمد؛ ،نیلوفري

  و

  81 :استوار اسکندر؛ ،وفایی
  142 :سرباز محمدرضا؛ ،ویسی

  ه

  142 :سرباز محمدحسن؛ ،پور هادي
  60 :ستوانیکم شاهپور؛ ،هازلی
  20, 17 :سروان حسام؛ ،هاشمی
, 118, 81 :گروهبان براتعلی؛ ،همتی

130  
  C: 42 ,44 ,98  - 130هواپیماي
, 88, 66, 61, 54, 45, 17 :هوانیروز
129 ,133 ,153  
, 19, 17, 10, 5 :نیت حسن هیأت

154 ,157 ,158 ,159  

  ي

  44 :2گسرهن ؛، حشمتیاراحمدي
  59 :ستوانیکم ؛یدالهی
  103, 102 :االله آیت محمد؛ ،یزدي
, 23 :سرتیپ فرخ؛ ،آذري یعقوب

141 ,152  
  60, 59 :ستوانیکم ؛بیگی یوسف
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